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بهزاد كاظمى

بخش نخست
ها  آن  كنند.  رابطه  قطع  سوسياليسم  با  توانند  نمى  تروتسكى  و  لنين 
بايد تا انتهاى مسير، اين بار را به دوش بكشند. سپس فرد ديگرى ظاهر 
خواهد شد. او از نظر قدرت اراده واقعاً سرخ و از نظر اهدافى كه دنبال 
مى كند واقعاً سفيد خواهد بود. او از نظر انرژى و نيرو بلشويك و از نظر 

اعتقادات، ناسيوناليست خواهد بود.
كتاب 1920 اثر شولگين

پيشگفتار
نزديك به هفتاد سال است كه سنت پژوهش هاى ملهم از مكاتب 
استالينيستى و ناسيوناليستى، بر تاريخ نگارى جنبش سوسياليستى 
ايران سايه افكنده است؛ «پژوهش»هاى برخاسته از اين دو مكتب، 
دادن  نشان  جلوه  وارونه  در  مهمى  نقش  خود،  سهم  به  يك  هر 
حقايق تاريخى داشته اند. وقايع بيش از يك قرن گذشته ى جنبش 
كارگرى - سوسياليستى ايران، به دست تاريخ نگاران اين دو طيف 

تحريف  و  يكجانبه  شكلى  به  جستار  و  كتاب  صدها  در  متعارض، 
شده به جا مانده است. بى شك، كوشش هاى علمى و ارزنده يى 
هم به وسيله برخى پژوهش گران -عمدتا در سطح نوشتن رساله 
صورت  تاريخى  حقايق  واكاوى  براى   - دانشگاهى  تحقيقات  و  ها 
برداشت  از منظر  آنجايى كه سراغ داريم هنوز  تا  اما  گرفته است. 
نظرى  انتقادى سياسى،  يابى  ريشه  روش  و  تاريخ  از  ماترياليستى 
چيرگى  چگونگى  و  «سوسياليسم»   ناكامىِ  چرايى  تشكيلاتى  و 
«استالينيسم» - به اين مبحث مهم در تاريخ معاصر ايران پرداخته 
نشده است؛ يا اگر هم تلاش شده، در مقاطعى از سير پژوهش دچار 
ايستِ «ملى» يا جهشِ «بين المللىِ» متمايل به تاريخ نگارى تكامل 
ادعا  اين  اثبات  براى  است.  شده  دموكراتيك  سوسيال  ى  گرايانه 
كافى است تا به پژوهش هاى انتقادى تاريخ نگاران «چپ» مراجعه 
شود؛ تحقيقاتى كه عمدتاً بازنويسى رويدادهاى تاريخى گذشته بنا 
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به روايت استالينى از سوسياليسم و محققان وابسته به «حزب توده» 
البته  تاريخ.  از  ناسيوناليستى  هاى  برداشت  از  برگرفته  يا  و  است، 
تاريخ جنبش كارگرى - سوسياليستى ايران را نمى توان به صورت 
تجريدى و تنها در سطح «ملى» بررسى كرد. اين جنبش از همان 
آغاز با سازوكارى بين المللى نمايان گشت، رشد كرد، تكوين يافت  
المللى،  بين  انفعالات  و  و سرانجام شكست خورد؛ بى ترديد، فعل 
نسبت به تحولات داخلى، به مراتب سهم بيشترى در روند زايش 
و فروپاشى جنبش سوسياليستى و سپس آفرينش استالينيسم در 

ايران داشته اند.  
مدعى  نوشتار  اين  نگارنده  كه  هست  هم  نكته  اين  ذكر  به  لازم 
نو»  «سامان  خوانندگان  دراختيار  جانبه  همه  پژوهشى  كه  نيست 
قرار خواهد داد؛ ولى دستكم تلاش ورزيده شده تا با زدودن برخى 
گردوغبارهاى تاريخى ناشى از اين گونه تحريفات رايج، خطوط كلى 
تبع  به  و   - كارگرى  پيدايش جنبش مستقل  آغاز سير  عمومى  و 
هنگام  تا  اش  نابودى  سپس  و  رشد  چرايى  و   - سوسياليسم  آن 
تثبيت نهايى سلطه ى استالينيسم ايرانى - حزب توده  از 1320 تا 
1325خورشيدى - بر روى جنبش مستقل كارگرى را نشان دهد؛ 
بدين ترتيب براى توضيح و تشريح اين كار، اين نوشتار در دو بخش 
كلى تنظيم و ارائه خواهد شد؛ الف- پيش زمينه ى تاريخى پيدايش 
در  سوسياليستى  جنبش  يابى  سامان  چگونگى  و  كارگر  ى  طبقه 
بستر آن تا آغاز فرايند تشكيل و تكوين حزب كمونيست ايران؛ ب- 
چرايى نابودى حزب كمونيست و علل تشكيل حزب توده ايران. اميد 
آينده  مى رود كه پژوهشگران جوان و كنشگران سوسياليست در 
تبيين پژوهشى جامع، دقيق و كامل ترى از رويدادهاى مهم جنبش 
سوسياليستى - كارگرى ايران ارائه دهند و كمبودها، نارسايى ها و 

اشتباهات اين نوشتار را برجسته و برطرف سازند.      

چند نكته ى توضيحى: 
نخست اين كه به علت عدم دسترسى به برخى منابع و متون اصلى 
- و عدم آشنايى نگارنده به دو زبان روسى و آذرى - در موارد زيادى 
به ناچار از ترجمه هاى نارسا، نقل قول ها يا اسناد و مدارك «دست 
دوم» استفاده شده است؛ پاكسازى  بايگانى ها در دوران بوروكراسى 
استالينى  نيز اين مشكل را براى پژوهش دوچندان كرده است. به 
هرحال كوشش شده است با ارائه منابع تكميلىِ ديگر اين كاستى 

ها جبران گردد.  
طور  به  است،  ممكن  كه  جا  آن  تا  است  تلاش شده  كه  اين  دوم 
مستقيم، به نقد يا تكرار روايت هاى تحليلى و تاريخى پژوهش گران 
متمايل به حزب توده و ملى گرايان پرداخته نشود؛ اميد است كه 
خواننده ى كنجكاو و جستجوگر، خود در لابلاى سطور اين نوشتار 
راست  جناح  كردن  برجسته  و  نگرى  يكجانبه  اصلى  ى  انگيزه  به 
حزب كمونيست - و حتا تحريف نقش سلطان زاده در تاريخنگارى 
پژوهشگران ملهم از حزب توده- يا به عكس، كوشش پژوهش گران 
ملى گرا براى معرفى قربانيان استالين به منظور رسواسازى حزب 
توده- و نه براى يادگيرى از تجارب تلخ در جهت مداخله ى دگرگون 

ساز و فراگير سوسياليستى - پى ببرد.
سوم اين كه بايد تاكيد كرد كه به خاطر جلوگيرى از تطويل مطلب، 
آگاهانه به بررسى همه جانبه ى چرايى و چگونگى ناكامى چندين 

جنبش موازى و رويداد مهم آن دوران (شورش هاى شيخ محمد 
خيابانى، كلنل تقى پسيان، شيخ خزئل و به ويژه، نقش ميرزا كوچك 
خان و رهبرى جنگليان يا سهم حزب كمونيست ايران و كمينترن 
در شكست آن - فروپاشى دودمان قاجار، اصلاحات رضاشاه، نقش 
رويداد مهم ديگر)  ايران و چند  به  ارتش متفقين  ورود  روحانيت، 
تشريح متن حاضر ضرورت  براى  مواردى كه  در  و  نشده  پرداخته 

داشته تنها به اشاراتى كوتاه و گذرا بسنده گرديده است.  
در  سوسياليستى  و  كارگرى  جنبش  پيدايش  زمينه  پيش 

ايران
شاخص ترين و عمده ترين نمادهاى تسلسل تاريخى، چگونگى فرايند 
سامانيابى روابط توليدى و نحوه ى بازسازى دولت مركزى در فلات 
ايران را مى توان با مطالعه ى دوران هاى بلافصل غلبه ى يونانى ها، 
عرب ها و مغول ها بررسى كرد. پس از فروپاشى كل ساختار دولت 
از سپرى  و پس  تيمور  و  به دست سپاهيان چنگيز  ايران  مركزى 
شدن سال ها حاكميت سلسله هاى محلى و كم توان، در دوران شاه 
اسماعيل صفوى، كوشش هايى براى تقويت دولتى متمركز و پرتوان 
انجام گرفت. شاهان صفوى براى سامانيابى دولتى كارآمد و غلبه بر 
از مركز» و درهم فرويخته ى داخلى و  مناسبات اجتماعى «گريز 
«سنى»  ازبكيان  و  عثمانيان  خارجى  تجاوزات  با  مقابله  همچنين، 
مذهب، متوسل به ساختن دستگاه روحانيت شيعه و ترويج و تبليغ 
بى رحمانه ى دين ورزى تشيع به مثابه عامل يگانگى سازِ جامعه 
شدند. البته اين امر در تاريخ ايران بى سابقه نبود؛ شاهان ساسانى 
نيز از آيين زردتشتى و دستگاه موبدان براى يكدست سازى باورهاى 
مردم و در راستاى تقويت دولت مركزى - به ويژه در مقابله با خطر 

رشد دو آيين مزدكيان و مانويان- بهره برده بودند. 
توليد كشاورزى،  يابى  اقتصادى، و سامان  بازسازى ساختار عناصر 
گسترش  و   امنيت  سازى،  راه  ايجاد  و  اجتماعى،  آرامش  حفظ 
تسهيلات امور بازرگانى از مهم ترين اقدامات آغازين دودمان صفويه 
بود. در قرن پانزدهم ميلادى، اقتصاد ايران - و چين، هندوستان، 
مصر و تركيه عثمانى - هنوز رونق كافى داشت و با كشورهاى مهم 
اروپايى همتراز بود؛ براى مثال، مقدار ابريشمى كه وارد كاشان مى 
شد به اندازه ماهوتى بود كه وارد لندن مى شد و... در شهرهاى ايران 
هزاران كارگر در واحدهاى توليدى نسبتا بزرگ ابريشم بافى، پارچه 
بافى، قالى بافى، شيشه سازى و... مشغول به كار بودند. اما، شكوفايى 
اقتصادى ايران كوتاه مدت بود؛ آيا امكان داشت كه اين واحدهاى 
توليد آسيايى»  توليدى در چارچوب مناسبات «وجه  بزرگ  نسبتاً 
منجر به شكوفايى اقتصادى فراگير و گسترده شوند و پيش زمينه 
اى براى فراهم آوردن شرايط لازم در جهت ايجاد صنايع مانوفاكتور 

و توليد كالايى انبوه گردند؟ 
به  منجر  ايران  اقتصادى  نسبى  و  مدت  كوتاه  انكشاف  هرحال،  به 
اقتصاد  پيدايش  هاى  زمينه  بسترسازى  براى  شرايط  آمدن  فراهم 
كالايى و نظام سرمايه دارى نشد. بدين سان، فرايندى كه با استقرار 
دودمان صفويه با ناموزونى اغاز شده بود، به كندى گراييد و سپس 
رو به ضعف و افول گذاشت. بررسى همه جانبه ى علل بطنى توقف 
اين فرايند نيازمند پژوهش ديگرى است. اما بايد خاطرنشان ساخت 
كه علاوه بر چرخه ى جان سخت و به دشوار تغييرناپذير مناسبات 
«داخلى» در چارچوب «وجه توليد دولت هاى آسيايى»، دو عامل 
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مهم «خارجى» نيز زمينه ساز تضعيف روزافزون اقتصاد ايران - و 
ساير جوامع شرقى - شدند؛ در واقع اين دو عامل خارجى به مراتب 
و  اجتماعى  اقتصادى،  مناسبات  داخلى  ساختار  عوامل  از  تر  مهم 
سياسى در جامعه ى ايران بودند: كنترل راه هاى بازرگانى دريايى به 
دست اروپاييان و درنتيجه از رونق افتادن شاهراه زمينى و پراهميت 
جاده ابريشم، و از آن به مراتب مهم تر، روى كارآمدن نظام سرمايه 

دارى در غرب اروپا، و نفوذ، تسخير و سلطه بر بازار جهانى. 
طبقه ى كارگر ايران، قرن نوزدهم ميلادى

از روسيه تزارى و جدايى بخش هاى  ايران  پس از شكست ارتش 
عهدنامه   - ايران  شمال  و  قفقاز  در  كشاورزى  و  اقتصادى  مهم 
گلستان 1813 و تركمنچاى 1823-  و حضور و سلطه ى انگلستان 
در جنوب، با توجه به ناكارآمدى دودمان قاجار، فرايند افول اقتصاد 
ايران شتاب بيشترى به خود گرفت. اما اقتصاد مناطق الحاقى جنوب 
امپراتورى روسيه، طى چند دهه ى بعد رو به شكوفايى گذاشت و 
و   محروم  طبقات  مهاجرت  براى  اى  ويژه  جذابيت  علت  همين  به 
پايينى ايران (و روسى، ارمنى و داغستانى) جهت كاريابى پيدا كرد. 
بدين سان، پس از كشف معادن گوناگون در قفقاز و تركستان -  به 
فقير  طبقات  مهاجرت  -  سيل  آذربايجان  در  نفت  استخراج  ويژه 
جامعه به فراسوى مرزهاى شمالى ايران به راه افتاد؛ در عرض چند 
دهه صدها هزار نفر از ايرانيان به طور قانونى و غيرقانونى به روسيه 
تزارى - عمدتا آسياى ميانه و قفقاز - رفتند و مشغول به كار شدند؛ 
در بين سال هاى 1876 تا 1890 به طور ميانگين 13000 هزار 
نفر ايرانى در تبريز، مشهد، رشت و استرآباد (گرگان) جهت گرفتن 
اجازه ى كار قانونى براى اشتغال در روسيه به كنسول گرى هاى 
آن كشور مراجعه كردند؛ تعداد افراد جوياى كار در روسيه در سال 
1896 به 56371 نفر رسيد. البته اين ارقام تعداد واقعى مهاجرت 
را نشان نمى دهد. زيرا بخش  به روسيه  ايرانى  كارگران و فقيران 
قابل توجهى از كارگران و مهاجران به صورت غيرقانونى به روسيه 

مى رفتند.    
در اواخر قرن نوزدهم موج مهاجرت ايرانيان براى اشتغال در روسيه 
مهاجران  اين  بيش تر  افزايش گذاشت.  به  رو  به شكل چشمگيرى 
مي آمدند  آذربايجان  به ويژه  و  ايران  شمالي  نواحي  از  عمدتاً  كه  ـ 
كارگران  كل  از  كه،  به طوري  بودند.  شاغل  باكو  نفت  صنايع  در  ـ 
و  كارگران  باكو، سي درصدشان  نفت  كاركنان شاغل در صنايع  و 
مس  تصفيه ي  كارخانه ي  در  همچنين  بودند.  ايراني تبار  كاركنان 
ايراني تشكيل مي دادند.  را  مهاجران  كدابك، 27 درصد كارگران 
ايالت  فرماندار  بودند.  ايرانى  كارگران،  بيشتر  اليزاوتپول،  ايالت  در 
اليزاوتپول در سال 1887 گزارش داد: هر سال در طول فصل بهار 
با  ايرانيان را -  از  نفر  و بر روى كوه هاى مرزى، مى توان هزاران 
پاهاى برهنه و لباس هاى پاره پوره - در گروه هاى چهل تا پنجاه 
نفرى مشاهده كرد كه براى يافتن كار به طور غيرقانونى از مرزهاى 
او خاطر نشان كرده بود كه هرگونه  امپراتورى روسيه مى گذرند. 
اقدام براى بستن اين گذرگاهِ  كارجويان، نتايج بسيار وخيمى براى 

اقتصاد روبه رشد امپراتورى روسيه خواهد داشت. 
بالقوه  نيروى  يك  به  تبديل  مهاجر  و  كارگر  ايرانيان  سان،  بدين 
طبقاتى - اجتماعى در ماوراى قفقاز شده بودند؛ در اعتصاب 1906 
معادن مس و كارخانه هاي اللـه وئردي ـ واقع در ارمنستان ـ 2500 

ايراني آذري هسته ي مركزي اعتصاب را تشكيل دادند. در تفليس 
شماره ي كارگران غيرماهر ايراني، به پنج تا شش هزار مي رسيد. در 
ايرانى  كارگران  شمار  تركستان  و  قفقاز  مناطق  در  ديگرى  صنايع 
حدود سى درصد نيروى كار را در برمى گرفت. كل تعداد كارگران 
ايراني شاغل در روسيه پس از مدت نسبتا كوتاهى به بيش از دويست 
هزار نفر رسيد. كارگران و ايرانيان مقيم روسيه تزارى، همديگر را 
«همشهرى» مى ناميدند و بدين گونه هويت خود را در جامعه اى 

بيگانه، پاسدارى و بيان مى كردند.
در سال هاى پايانى قرن نوزدهم ميلادى، حزب سوسيال دموكرات 
روسيه توانسته بود با سازماندهي مبارزات كارگران قفقاز، نفوذ زيادي 
ميان كارگران صنعتي آن خطه به دست آورد. در نتيجه ي مبارزات 
سوسياليست ها در جنبش كارگري روسيه، عقايد سوسياليستي نيز 
ميان ايرانيان شاغل در آن كشور نفوذ پيدا كرده بود. تخمين زده شده 
است كه در باكو نزديك به شش هزار ايراني عضو تشكيلات سوسيال 
دموكراتيك روسيه بوده اند.(1)  باكو، مركز سوسيال دموكرات هاي 
ايراني بود. اين گروه در شهرهاي تهران، تبريز و مشهد شاخه هايي 

داير كرده بود.(2) 
آموزش  براى  مدرسه  دو  حتا  ايرانى  «همشهرى»هاى  و  مهاجران 
زبان فارسى در مركز باكو، و محله ى صابونچى - در حومه ى آن 
شهر- به نام هاى «اتحاد» و «تمدن» داير كرده بودند. جدا از امر 
و  تجمع  كانون  و  فرهنگى  باشگاه  مدارس، هم چون  اين  تدريس، 
مباحثه ى مسائل اجتماعى ميان ايرانيان مهاجر فعاليت مى كردند. 
براى مثال، در مدرسه ى اتحاد، انجمنى تحت نام «صندوق تعاون 
مدرسه اتحاد ايرانيان باكو» ساخته بودند كه به طور هفتگى نشست 

داشت.   
سوسياليست ها و كارگران پيشروى مهاجر ايراني تحت تاثير و با 
ـ حتا دو سال  قفقاز  ماوراي  و  باكو  كمك سوسيال دموكرات هاي 
پيش از به راه افتادن انقلاب مشروطه، يعني در سال 1904 ـ حزب 
«همت» را بنيان گذاشتند؛ و با انقلاب 1905  و سامان يابي شوراهاي 
كارگري در روسيه، بسياري از كارگران ايراني، در مبارزات ضد استبداد 
تزاري شركت كردند. شبكه هاى ارتباطى افراد و انجمن هايى كه از 
ايرانيان مهاجر تشكيل شده بود، تحت تاثير جنبش انقلابى روسيه 
به سوى سازمان يابى فراگير و تاسيس چندين حزب سياسى روى 
آوردند؛ مهمترين شان «فرقه اجتماعيون-عاميون ايران» بود كه با 
تلاش و يارى اعضاى حزب «همت» سامان يافت. همچنين، «فرقه 

كارگران نفت نفت جنوب اوايل قرن بيستم
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رولوسيونرهاى  سوسيال  از  تقليد  {به  انقلابيون»    - اجتماعيون  
روسى}؛ و «حزب دموكرات ايران»؛ و «حزب عدالت» و «جمعيت 
پرداختند.  فعاليت  به  بود،  به آن حزب  وابسته  ايران» كه  معارف   ِ
داد.  تغييرنام  ايران»  كمونيست  «حزب  به  بعدها  عدالت»  «حزب 
براي  زيادي  ايراني كوشش  دموكرات ها و سوسيال دموكرات هاي 
دخالت و سازماندهي مبارزات مردم در قفقاز، و همچنين در داخل 
ايران به خرج دادند. ولى بيشتر اين تلاش ها به شكلي  عاميانه، من 
درآوردي و التقاطي ـ كه از برنامه هاي احزاب سوسيال  دموكراتيك 

اروپايي الهام گرفته شده بود ـ انجام مي گرفت.(3) 
از سوى ديگر، در داخل ايران نيز از اواخر سده ي نوزدهم ميلادي 
سهامي  شركت هاي  تأسيس  به   دست  بزرگ  ملاكان  و  بازرگانان 
استقرار  پايه گذاري و  با  بودند.  بافندگى زده  و  راه سازي،  بازرگانى ، 
ـ  بود  امتياز  خارجيان  براي  كه  ـ  ايران  در  خارجي  مؤسسات 
بدين  شد.  درست  ايراني  سرمايه هاي  با  نيز  كوچكي  كارخانه هاي 
داخل  در  كارگر  طبقه ي  سرمايه دار،  طبقه ي  پديدار شدن  با  سان، 
ايران نيز به عنوان يك نيروي اجتماعي - هرچند كوچك و نوجوان- 

پا به عرصه حيات گذاشت.

تاثير انقلاب 1905 روسيه بر ايران 
جرقه يي  تزاري  روسيه ي  در  خورشيدي)   1284)  1905 انقلاب 
آغاز  با  زده شد.  ايران  بحران زده ي  باروت جامعه ي  به انبار  كه  بود 
مرفه،  طبقات  از  برخاسته  روشنفكران  برخى  مشروطه،  انقلاب 
بسيج  با  تا  كوشيدند  و  در آوردند؛  به اهتزاز  را  آزادي خواهي  پرچم 
چنگ  از  را  دولتي  قدرت  جامعه ،  ستمديدگان  و  زحمتكشان 
حكمرانان واپس گرا بگيرند و با قانون مدارى پارلمانى پيش زمينه ى 
مناسبات «دموكراتيك» سرمايه داري را جايگزين سازند. به هر حال، 
شورش هاي عمومي هر روز بيش تر و گسترده مي شد. سرانجام نظام 
خودكامه ي قاجار عقب نشست. فرمان سلطنت مشروطه، در تاريخ 
14 مردادماه 1285، به دست مظفرالدين شاه امضا شد. دو ماه بعد 
نخستين نشست مجلس شوراي ملي در 13 مهرماه گشايش يافت.(4)  
قانون اساسي ايران ـ كه بر مبناي قانون اساسي 1831 بلژيك تهيه 
شده بود ـ 9 دي ماه 1285(30 دسامبر 1906) درست  يك هفته 

پيش از مرگ مظفرالدين شاه به تصويب رسيد. 
الگوي روشنفكران ايران، انقلاب هاي دموكراتيك و سيستم پارلماني 
در اروپا بود. انبوه مردم ايران نيز كه از مناسبات پيشين به ستوه آمده 
بودند، به فراخوان مشروطه خواهان پاسخ مثبت دادند. در اندك زماني 
تعداد زيادي انجمن هاي خودگردان توده يي ـ به ويژه در آذربايجان و 

نواحي شمالي ايران ـ براي نگهباني از انقلاب پا گرفتند. 
در واقع انجمن تبريز، مانند پارلمان و «مجلس شوراى ملى» نبود 
مي كرد؛  قدرت  اعمال  روسيه   1905 انقلاب  در  شوراها  همانند  و 
هم قانون گذاربود؛ هم نقش اجرايى داشت، هم مسلحانه اقدام مى 
كرد و هم به قضاوت مى نشست. امّا به جز در چند مورد، اين شكل 
از «مجلس ملي» و برتري دموكراسي مستقيم مردمي  -  نسبت 
به نظام پارلمانى - آن طور كه لازم و شايسته بود در سراسر ايران 

فراگير نشد.
سوسياليست هاي ايرانـي و غيـرايرانـي ـ كه از سرزمين هاي قفقاز 
بـراي كمك به انقـلاب آمـده بودند ـ نقش مهمـي در سـازمـانـدهـي 

انقـلابيان آذربايجان و ديگر نقاط ايران ايفـا كردند؛ از جمـله «مركز 
ادا  آذربايجان  زيادي در جنبش مقاومت  ـ كه سهم  تبريز  غيبي» 
ايراني  دموكراتيـك هاي  سوسيـال  از  نفر  سه  كمك  با  ـ  كـرد 
مشهدي  و  محمدعلي خان  مشهدي  اسماعيل،  مشهدي  به نام هاي 

حاجي خان ـ كه از باكو آمده بودند ـ سازماندهي شد: 
رهبران علنى و شناخته شده ي «مركز غيبي» علي مسيو، حاج علي 

دواچي و حاج رسول صدقياني بودند(5) 
مركز غيبي با توجه به تجربه يي كه از شكست سوسيال دموكرات هاي 
روس، پس از انقلاب 1905  داشت، به ايجاد ارتش مردمي، متشكل 
دست  آذربايجان  شهرهاي  ديگر  و  تبريز  در  داوطلب  نيروهاي  از 

زد.(6) 

طبقه ي كارگر جوان ايران نيز در گرما گرم فرايند انقلاب دست به كار 
شد؛ و براي نخستين بار كوشيد كه خود را به عنوان طبقه ي مستقل 
اتحاديه ي  نخستين  ه .ش.   1285 سال  در  دهد.  سامان  اجتماعي 
محمد  به رهبري  تهران  در  كوچكي  چاپخانه ي  در  ايران  كارگري 

پروانه تشكيل شد.(7) 
بدين سان، زحمتكشان ايران دوش به دوش ديگر طبقات اجتماعي 
و  زمين دار  سلطنت طلب،  مشروعه خواهان  عليه  مشروطه خواه، 
گوناگون  طيف  مبارزاتي  يگانگي  اما  برخاستند.   به مبارزه  روحاني 
ملايان  جنبش  چشم انداز  نيافت.  چنداني  دوام  مشروطه خواهان 
داشت.  تفاوت  كم چيزان  و  عاميان  جنبش  با  ـ  كاملاً  ـ  وتوانگران 
نهال  آبياري  براي  و  بودند؛  شده  بي زار  خود  جان  از  كه  مردمي 
دوش  را  دولتي  مأموران  بودند،  گذاشته  گام  به خيابان ها  مشروطه 
زمين داران  و  اعيان  روحانيان،  قداره بندان  و  گزمه ها  به دوش 
ى  زمينه  كه  مناطقى  در  ناچار  به  مردم  كه  شد  اشاره  مي ديدند. 
اجتماعى فراهم بود - عمدتا شمال كشور - دست به مبارزه زدند؛ 
آن ها انجمن ها ساختند و مسلح شدند؛ و كارهاي سياسي، فرهنگي، 
نظامي و اجتماعي جامعه را ـ خود ـ به دست گرفتند: مردم انقلابي 
كردند. شيخ  بيرون  از شهر  را  ـ  مجتهد شهر  ـ  ميرزا حسن  حاج 
فضل اللـه نوري ـ فقيه بلند پايه ي مشروعه خواه ـ را به دار آويختند؛ 
و محمدعلي ميرزا ـ ولي عهد ـ را به سفارت خانه هاي خارجي فراري 

دادند. 
و  اشرافيان  شاهزادگان،  از  بسياري  انقلابي،  جنبش  آغاز  در  البته 
به ظاهر مشروطه خواه شده بودند؛  براي حفظ نظام كُهن،  روحانيان 
كسانى چون شاهزاده فرمانفرما يا امام جمعه - سيد ابوالقاسم- و 
ده ها نفر ديگر. ترفند هاي آخوندهاي مشروطه خواه از برابر ديدگان 
ـ  بود. سرگرد سايكس  نمانده  پنهان  ايران  مقيم  مأموران خارجي 

افسر انگليسي ـ از مشهد گزارشي بدين مضمون فرستاده بود: 
ارتجاعي  استخوان  مغز  تا  واقعاً  مشهد...  مردم  مذهبي  «حكمرانان 
محلي  انجمن  ومذاكرات  شكل گيري  در  تاكنون  آن ها  هستند. 
شركت داشته اند؛ امّا نه از منظر تمايل به اصلاحات، بل كه فقط در 
و  مهاركنند؛  نمي تواند  كه  جنبشي  مردمي.  جنبش  كنترل  جهت 
مي ترسند كه در صورت عدم دخالت آن ها شكلي به خود بگيرد، كه 

شايد منجر به درهم فروريختن قدرت شان بشود.»(8) 
انقلاب مشروطه و چند فراز از جنبش نوپاى كارگرى

انقلاب  فراز و نشيب  به موازات مبارزات مردم و در  اشاره شد كه 
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مشروطه، سازمان يابي طبقه ي كارگر در جريان بود. در 30 آبان ماه 
براى  ايران  كارگري  اعتصاب  نخستين   (1906 نوامبر   21)  1285
افزايش دست مزد، از سوي ماهي گيران انزلي عليه ليازانف ـ صاحب 
 1287 سال هاي  فواصل  در  افتاد.  به راه  ـ  شيلات  روسي  امتياز 
كرمان،  قالي بافان  اتحاديه هاي  چيان،  چاپ  بر  علاوه   1288 تا 
تلگراف چيان تشكيل شدند. سوسيال  و  اسبي  كارگران واگن هاي 
بيانيه يي خواهان حق  در  تابستان 1286  در  دموكرات هاي مشهد 
اعتصاب، آموزش رايگان و اجباري براي همگان و هشت ساعت كار 
روزانه شدند. در پاييز 1287 حدود 150 نفر از كارگران تبريز دست 

به اعتصاب زدند. 
رهبران جنبش كارگري تبريز حتا با كارل كائوتسكي و ديگر رهبران 
جنبش سوسيال دموكراسي اروپا تماس داشتند؛ و درباره ي چگونگي 
 - كائوتسكي  خواستند.  مى  راه نمايي  انقلابي  جنبش  سازماندهي 
مهمترين نظريه پرداز سوسيال دموكراسى - به آن ها سفارش كرده 
بود به سبب عدم رشد اقتصادي كشور، هنوز پرولتارياي معاصر صنعتي 
مبارزه ي  در  بايد  و سوسياليست ها  است؛  نيامده  به وجود  ايران  در 
دموكراتيك عمومي توده ها شركت كنند. اما برخى از سوسياليست 
هاى ايرانى به اين نظرات با ترديد مى نگريستند؛ در پاسخ به رهبران 
جنبش كارگري اروپا،  يكي از مبارزان تبريز به نام واسو در تاريخ 19 
سوسياليست  ـ  پلخانف  به    نامه يي   (1287 (آبان ماه   1908 نوامبر 
روسي ـ نوشت؛ و در صحت اين نظريه ي كائوتسكي  ترديد كرد. وي 
تأييد عدم وجود صنايع ماشيني مدرن و كارگران صنعتي،  ضمن 

همانند اروپا، نظرات خود را بدين گونه ابراز داشت: 
«امّا در ايران پرولتاريا،  يعني اشخاصي كه فاقد ابزار كاراند؛ و نيروي 
اين  دارد. در  به كارفرمايان مي فروشند، وجود  را  و دانش خود  كار 
صورت آيا سوسيال دموكرات ها حق دارند از متشكل كردن كارگران 

و مبارزه براي دستمزد آنان خودداري ورزند؟»(9) 
«اتحاديه ي سراسري  تهران  كارگران چاپخانه هاي  در سال 1289 
به نام  روزنامه يي  و  كردند؛  سازمان دهي  را  چاپ»  صنعت  كارگران 
چاپ چيان  همان سال،  خردادماه  منتشر ساختند.  كارگران»  «اتفاق 
تظاهر  «نخستين  به عنوان  كه  زدند،  پيروزمندي  به اعتصاب  دست 

جنبش اشتراكي  يا سوسياليستي در ايران»  ياد شده است.(10) 
و  درمانده  مرفه،  طبقات  كارگزاران  انقلابي،  جنبش  آغاز  همان  از 
ناتوان از كنترل ژرفاي انقلاب، و هراسان از تضمين قانون مدارى 
را  ترك  «دموكراسي»  اردوي  مردم،  دموكراتيك  حقوق  استقرار  و 

كردند؛ و با اردوي دشمن و «استبداد» به مصالحه برخاستند. 
سر  بر  ايران  بورژوازي  سرنوشت ساز،  تاريخي  لحظات  آن  در 
طبقات  و  اقشار  با  ايران،  انقلاب  دموكراتيك  تكاليف  اساسي ترين 
واپس گرا سازش كرد؛ به جاي جمهوري خواهي، با دستگاه پوسيده ي 
ـ  ارباب  سيستم  كردن  ملغا  به جاي  شد؛  هم دست  قاجار  سلطنت 
نهادينه  سازي  به جاي  آمد؛  كنار  زمين داران  و  اشراف  با  رعيتي، 
و  كرد؛  پاخت  و  ساخت  شيعه  روحانيت  با  دولت،  از  دين  جدايي 
حقوق اقليت هاي ملي و مذهبي را زير پا گذاشت. به طوري كه، اگر 
محمدعلي شاه مستبد مجلس شورا را به توپ نمي بست، خودِ سرمايه 
داران و «بازاريان، كسبه و پيشه وران، ضدِ مجلس قيام مي كردند و 

آن بساط را بر مي چيدند».(11) 
سازمان دهي  براي  كه  گرجي،  انقلابي  ـ  اورژونيكيدزه  سرگي 

دزه
يكي

ژون
 اور

گي
سر

بلشويك  جناح  فعاليت هاي 
دموكرات  سوسيال  حزب 
اعزام  به ايران  روسيه 
با  همگام  و  بود-  شده 
همچون:  مشروطه خواهاني، 
سپه سالار  و  محيي  سردار 
شركت  انقلاب  در  تنكابني 

داشت ـ چنين گفته بود:
ملاكان  و  خوانين  «قرن ها 
استبداد  به نام  فئودال ها  و 
ايران  مردم  قلدري،  و 
غارت  و  مي چاپيدند؛  را 
ايران،  كه  اكنون  مي كردند. 

مشروطه شده، همان اشخاص به نام مشروطه و قانون، زير سايه ي 
رژيم تازه، بر مردم بدبخت مي تازند؛ و دارايي آنان را به يغما مي برند. 
پس چه فرق كرد؟ همان اشخاص سابق دوباره مصدر همان كارها 

شده اند. منتها به نام مشروطه و قانون خيانت مي كنند.»(12)  

ايران و انقلاب اكتبر 1917 در روسيه
پيروزي انقلاب سوسياليستي اكتبر 1917 در روسيه سبب فروپاشى 
استبداد تزارى شد. انقلاب اكتبر موجب شد كه دست تزاريسم از 
ايران كوتاه شود. براساس پيماني كه پس از آغاز جنگ جهاني اول 
يعنى  تزاري،  روسيه ي  پيمان  هم  هاى  دولت  ميان  م-   1914  -
فرانسه  و بريتانيا منعقد شده بود - مشهور به پيمان سايكس-پيكو 
منعقد در سال 1916 . م- قرار براين بود كه روسيه نيمه ي شمالي 
امپراتوري عثماني را تصاحب كند؛ و نيمه ي جنوبي آن بين بريتانيا 
كه  بودند  كرده  توافق  نيز  ايران  مورد  در  شود.  تقسيم  فرانسه  و 
پيشين خود كه در  و  توافق نخستين  ايرانِ بي طرفِ مورد  مناطق 
سال 1907 منعقد شده بود (تهران و اصفهان و مناطق مركزي) را 
از بين بردارند و در واپسين معامله ى خود لحاظ  كرده و بين خود 
كه  بودند  قرار گذاشته  پيمان جديد،  براساس  تقسيم كنند.(13)  
روسيه ى تزارى اصفهان، يزد و شمال بلوچستان؛ و انگلستان تمام 
جنوب ايران را تسخير و به سرزمين ها و مستعمرات خود ملحق 
كنند. در واقع، پيمان  ماه مه 1916 سايكس ـ پيكو ميان انگلستان 
و فرانسه، توافق پيشين - 1907- را با روسيه ي تزاري تكميل مى 
كرد. آن ها حتا نفت عراق را پيشاپيش تقسيم كرده بودند؛ و قسمتي 
در جنگ  هم پيمان خود  ـ  به ايتاليا  را  عثماني  امپراتوري  از خاك 

جهانى اول ـ بخشيده بودند. 
آن  در محاسبات جهان خوارانِ  داد كه هرگز  اما «معجزه»اى رخ 
دوران پيش بينى نشده بود؛ پيروزى انقلاب سوسياليستى و روى 
كار آمدن شوراهاى كارگران و دهقانان در روسيه؛ انقلاب كارگرى 
روسيه تاريخ ايران و جهان را زيرورو كرد و به گونه اى ديگر رقم 
تزاري  روسيه ي  كه  را  قراردادهايي  تمام  شوراها  نوپاى  دولت  زد؛ 
بود،  كرده  تحميل  به  ايران  و  بسته  پنهاني  فرانسه  و  انگلستان  با 
افشا و همگي را  يك جانبه لغو كرد. كمونيست ها، كه اين انقلاب 
روسيه ي  پنهاني  قرارداد  بستن  هنگام  همان  از  كردند،  رهبرى  را 
تزاري و انگلستان ـ در سال 1907م. ـ به  افشاگري جهان خواران و 
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مخالفت با سياست هاى استعمارى عليه ايران برخاسته بودند.(14)  
در اين راستا و بلافاصله پس از پيروزى انقلاب اكتبر روسيه - در 
خارجى  سياست  درباره  تصميم  نخستين   -1917 نوامبر   8 تاريخ 
دولت كارگرى، تحت عنوان “فرمان صلح”- مصوّب دومين كنگره ى 
شوراهاى سراسر روسيه- اعلام شد. اين فرمان خواهان اتمام كشتار 
ملل  دموكراتيك”  و  عادلانه  پايه ى “صلحى  بر  اول  جنگ جهانى 
اروپا بود؛ افزون برآن، اين فرمان، لغو پيمان هاى سرّى ميان دولت 
هاى درگير در جنگ جهانى را اعلام داشت و تعهّد نمود كه تمامى 
پيمان هاى آتى “كاملاً آشكار در نزد جهانيان” به مذاكره گذاشته 
خواهد شد. رهبران دولت كارگرى شوروى - به رغم اختلافاتى كه 
در تاكتيك داشتند - در پيمان صلح معروف به «برست ليتوفسك» 
اتريش-مجارستان،  امپراتورى  با «قدرت هاى مركزى» كه  شامل 
امپراتورى عثمانى، بلغارستان و به سركردگى امپرياليسم آلمان مى 
شدند - تاريخ آغاز گفتگوها 22 دسامبر 1917-  به گفتگو نشستند 
به وعده  نمايندگان شوراهاى كارگرى روسيه  توافق رسيدند.  به  و 
خود عمل كردند و صفحه جديد و درخشانى در تاريخ ديپلماسى 
آشكار جهان گشودند. اقدامات حزب  بلشويك و شوراهاى سراسرى 
روسيه، با حسّ همدردى و همدلى عظيم كارگران آلمان و سراسر 
تزارى و دولت  انتشار معاهدات رژيم  از آن،  اروپا روبرو شد. پيش 
تقسيم  براى  آنان  هاى  توطئه  از  غيره،  و  فرانسه  انگلستان،  هاى 
به  مربوط  اسناد  انتشار  بود.  برداشته  پرده  جهان  جنگى»  «غنايم 
و  ديپلماتيك  مكاتبات  پوشش  (تحت  جنگ  دوران  هاى  پيمان 
تلگرام هاى كُدگذارى شده ميان دولت ها) در روزنامه ى ايزوِستيا، 
به تاريخ 23 نوامبر 1917، آغاز شد و هم چنين در فاصله ى دسامبر 
چندى  رسيد.  چاپ  به  جزواتى  شكل  به   ،1918 فوريه  تا   1917
بعد با انتشار اين اسناد در روزنامه بريتانيايى “منچستر گاردين” به 
تاريخ 12 دسامبر 1917، هياهويى در آن كشور و ايالات متحده به 
نيز  انقلابى شوروى در خاورميانه و شرق  افتاد. سياست دولت  راه 
مبتنى بر اصل «حق تعيين سرنوشت مليت هاى تحت ستم» بود؛ 
را  زير  فراخوان  كارگرى،  دولت  رهبر  لنين  نوامبر 1917    22 در 
براى كارگران و مردم ستمديده و استعمارشده ى خاورميانه و شرق 
منتشر ساخت: ما آن پيمان هاى سرّى كه قسطنطنيه (استانبول) 
را به روسيه تزارى بخشيده بود را پاره كرديم؛ آن قرارداد تجزيه ى 
الحاق  قرارداد  نابود شد؛  تركيه  تجزيه  قرارداد  آن  نابود شد؛  ايران 
ارمنستان لغو شد؛ {اى مردم استعمارزده ى شرق} از حالا به بعد 
و  شما  مليت  شما،  هاى  سنت  شما،  باورهاى  كه  شود  مى  اعلام 
برويد  بود.  خواهند  تعرض  غيرقابل  و  آزاد  شما  فرهنگى  نهادهاى 
زندگى ملى خود را بدون ترس و غل و زنجير سامان دهيد... شما 
بايد به اربابان كشور خود تبديل شويد... سرنوشت شما در دستان 

خودتان است. 
در همان روز بيانيه  تروتسكى - كميسار امور خارجه دولت كارگرى 
شوروى - پيرامون انتشار معاهدات محرمانه انتشار يافت: در هفت 
ماه نخست انقلاب، ما به وعده يى جامه ى عمل مى پوشانيم كه 
بود.  شده  متعهد  آن  انجام  به  بود،  مبارزه  درگير  ما  حزب  وقتى 
ديپلماسى پنهانى، ابزار ضرورى اقليتى مالك است؛ اقليتى كه ناگزير 
است تا به منظور فريفتن اكثريت جامعه، اين ابزار را به نفع خود 
و  پيروزى،  براى  نقشه هاى سياه اش  با  امپرياليسم،  به كار گيرد. 

و  پنهان  نظام ديپلماسى  اتحادها و معاملات غارتگرانه ى خود،  با 
محرمانه را به منتهى درجه ى خود رسانيد. مبارزه عليه امپرياليسم، 
كه در حال نابود و تباه ساختن مردمان اروپاست، هم زمان مبارزه 
اى عليه ديپلماسى سرمايه دارى نيز هست. ديپلماسيى كه به اندازه 
ى كافى دليل براى ترس از توجه افكار عمومى دارد. مردم روسيه، 
و مردمان اروپا و سراسر جهان، مى بايد از حقايق درباره ى اسنادى 
كه به وسيله ى صاحبان سرمايه ى مالى و صنعتى، به طور پنهانى 
و  جعل  ها  ديپلمات  و  پارلمان  {نمايندگان}  طريق  از  و  سرّى  و 
دسترسى  حق  بهاى  اروپا  مردمان  شوند.  آگاه  است،  شده  ساخته 
به حقايق را با فداكارى هاى بى شمار و ويرانى هاى اقتصادى در 
{شوروى}،  دهقانان  و  كارگران  دولت  اند...  كرده  پرداخت  جهان 
هم ديپلماسى پنهانى و هم دسايس، اسرار و دروغ هاى آن را فسخ 
بيان  ما،  ى  برنامه  نداريم.  كردن  پنهان  براى  چيزى  ما  كند.  مى 
و  كارگران، سربازان،  از  نفر  ها  ميليون  گر خواسته هاى شورانگيز 
است،  پذير  امكان  كه  جايى  آن  تا  خواهيم  مى  ما  است.  دهقانان 
حاكميت سرمايه واژگون گردد. با افشاى عملكرد طبقات حاكمه در 
نزد تمامى مردم جهان، ما پيامى را به كارگران مى رسانيم كه بنيان 
تغييرناپذير سياست خارجه ى ما را تشكيل مى دهد: “پرولتارياى 

سراسر جهان، متحد شويد!”
براساس  و  كرد  عمل  خود  وعده  به  شوروى  كارگرى  جوان  دولت 
جدايى»  سرحد  تا  ستم  تحت  هاى  مليت  سرنوشت  تعيين  «حق 
خودمختارى و حتا استقلال مردم فنلاند، لهستان، استونى، لاتوى، 

ليتونى، بلوروس و اكرائين را پذيرفت و به رسميت شناخت. 
در اين راستا، و كمتر از دوماه پس از پيروزى انقلاب كارگرى اكتبر،  
لئون  تروتسكي در تاريخ 14 ژانويه 1918 م. (1296 خورشيدي) 
رسماً مردم ايران را آگاه كرد كه شوروي همه ى عهدنامه هاى سرّى 
بين روسيه تزارى و امپراتورى بريتانيا را يك جانبه باطل مى كند و 

آن چه كه از ايران دزدى شده بود را به ملت ايران باز مى گرداند. 
ايران،  از  روسيه  نيروهاى  خروج  دنبال  به  كه  است  اى  دوره  اين 
تا  و  بودند  كرده  استفاده  فرصت  از  انگليسى  استعمارى  نيروهاى 
بهار سال 1918 (1297 خورشيدى) مناطق زيادي از خاك ايران 
كارگرى  دولت  وجود،  اين  با  اما  بودند.  درآورده  خود  به اشغال  را 
شوروى در اعلاميه اى ـ به  تاريخ 26 ژوئن 1919 م. ـ دوباره اعلام 
كرد: جمهورى شوراهاى  كارگرى تمام تعهدات مالي ايران را ـ كه 
با روسيه ي تزاري منعقد شده است ـ باطل اعلام مي كند؛ شوروي 
براي هميشه هرگونه دخالت درعوايد ايران را از خود سلب مى كند؛ 
درياي مازندران پس از تخليه ي كشتي هاي انگليسي، براي همه ي 
كشتي هايي كه با پرچم ايران سير كنند، آزاد خواهد بود؛ مرز بين 
تعيين خواهد  مرزنشين  نواحي  اراده ي ساكنان  براساس  دو كشور 
شد؛ همه ي امتيازاتي كه پيش تر به دولت  يا افراد روس داده شده، 
بازگردانده  ايران  به مردم  تلگراف  و  پست  راه آهن ها،  مي گردد؛  الغا 
مي شود. هرگونه  ترتيباتي ـ كه مردم ايران را در وضع نامساعدي 
قرار دهد  يا حاكي از دخالت در امور ايران باشد ـ ملغا و بلااثر خواهد 

شد. 
دولتمردان ايرانى جيره خوار انگليس البته اين فراخوان آزادي خواهانه 
كردند.  پنهان  مردم  از  را  شوروي  كارگري  دولت  ضداستعماري  و 
در عوض، وثوق الدوله ـ نخست وزير ايران ـ دو ماه پس از دريافت 
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يادداشت دولت شوروي، قرارداد معروف استعمارى 1919 م. را با 
دولت انگلستان امضا كرد. 

جنگ، انقلاب و آگاهى سوسياليستى
سياسي  آگاهي  روسيه،  كارگري  انقلاب  و  جهاني  ويرانگر  جنگ 
كارگران، سربازان و دهقانان جهان را به نحو چشم گيرى افزايش 
پهنه  در  زحمتكش  مردم  انقلابي  مبارزات  مهم  آغاز  عامل  و  داد 
گيتى شد. در آن ايام، جنبش هاي توده اي متعددى نيز عليه دولت 
مركزى ايران به راه افتاده بود. خطر فراگيرشدن مبارزات مردم در 
را سخت  انگليسي  مقامات  امر  اين  و  داشت  وجود  سرتاسر كشور 
بي اندازه ي خاندانِ  فساد  به سبب  ايران  اما حكومت  نگران ساخت. 
رفت؛  مى  دولتي  دستگاهِ  كلِ  فروپاشيِ  خطرِ  و  بود؛  ناتوان  قاجار 
فرمانده هيأت نظامي انگلستان، طي گزارشي ـ كه براي سفير آن 

كشور فرستاد ـ چنين نوشت:
كه  است  كرده  تقويت  را  اعتقاد  اين  م.)   1919) قرارداد  «عقد 
انگلستان ـ در حقيقت ـ از دشمن موروثي ايران،  يعني روسيه ، بهتر 
نيست؛ و اين حس را پرورانده است كه حضور انگلستان را بايست 
به هر قيمتي از كشور ريشه كن كرد. شورش هاي آذربايجان، گيلان 
تبليغات  رواج  گرفته اند.  سرچشمه  احساس  همين  از  مازندران  و 

بلشويكي هم مديون همين احساس است.»(15) 
به ويژه  ـ  ايران  همجوار  مناطق  به ديگر  انقلاب  گسترش  خطر 
اين  از  داشت.  وجود  ـ  هند  قاره ي  شبه   انگلستان  مهم  مستعمره 
روي، سياستمداران انگليس در پي چاره جويي برآمدند. بدين سان، 
انگلستان - كه خود عامل مهم بستن پيمان سايكس - پيكو براى 
تجزيه و اضمحلال كشور ايران بود - استراتژى سياسى اش را تغيير 
درجه  صدوهشتاد  با  بار  اين  بريتانيا،  امپرياليسم  كارگزاران  داد. 
مركزى  دولت  تقويت  براى  را  خود  كوشش  تمام  سياست،  تغيير 
ايران - به عنوان سپرِ حفاظت جغرافيايى-سياسى منافع انگلستان 
در هندوستان - به كار بستند. درواقع، با قاطعيت مى توان گفت 
ارضي»  تماميت  و  «استقلال  تضمين  و  حيات  ى  ادامه  بقا،  كه 
و بدون هيچ شك و شبهه يى  و  تركيه، مستقيماً  ايران  دو كشور 
مديون فروپاشى تزاريسم به دست كارگران و دهقانان فقير روسيه، 
و استقرار جمهورى شورايى و دموكراسى كارگرى در اكتبر 1917 

است.
 

شوروى و رضاخان
درباره  خود  استراتژى  تغيير  از  پس  انگليس،  مكار  و  پير  استعمار 
ايران، البته در پى يافتن مهره  يا مهره هايي قلدر و گوش به فرمان 
محلى،  هاى  جنبش  سركوب  وظيفه ي  عهده ي  از  كه  مي گشت 
نابودى شورش هاي گريز از مركز و سامان يابى دولت مركزي ايران- 
گسترش  استعماريى  ژئوپليتيكى  مانع  و  حفاظت  عامل  مثابه  به 
امپرياليسم  انتخابي  مهره هايي  برآيند.   - به  هندوستان  كمونيسم 

انگليس، سيدضيا و رضاخان بودند.
كودتاى سوم اسفند 1299 خ  -  فوريه 1921-  سيدضيا و رضا خان 
را به مسند قدرت نشاند. سيدضياى آخوند يك شبه عمامه و عبا را 
از تن درآورد، كلاه و سردارى پوشيد و بى درنگ دست به كار شد. 
وى براي اين كه برنامه و سياست هاي تبليغاتي كمونيست هاي ايراني 
را خنثا كند، قول داد كه تغييراتي را- از قبيل: اصلاحات ارضي، و 
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فراهم كردن امكانات بهداشتي 
زحمتكشان  براي  آموزشي  و 
آورد.(16)    به اجرا درخواهد   -
سيدضيا تلاش داشت تا خود 
و  انگليس  قرارداد  مخالف  را 
ايران معرفى كند و قول داد كه 
با شوروي پيمان دوستي امضا 
كند. در آن ايام، مشاورالملك 
انصاري ـ كه پيش تر به فرمان 
مشيرالدوله به مسكو رفته بود 
ـ پيمان دوستي ايران با دولت 
كارگري شوروي را امضا كرد. 
كار  اين  مانع  البته  سيدضيا 

نشد.(17) 
زيرا  نگرفت؛  سيدضيا  كار  اما 
براى  به انگلستان  او  وابستگي 

همگان آشكار شده بود. اشاره شد كه انگلستان در پى يافتن چهره 
هاى قابل اطمينان اما گمنام ترى بود كه از طبقات حاكمه ى ايران 
سان،  بدين  بود.  رضاخان  انگليس  بعدى  گزينه  باشند؛  برنخاسته 
رضا خان رفته رفته مدارج ترقى را با حمايت انگلستان در دستگاه 
دولتى پيمود؛ پس از بركنارى سيد ضيا،  قوام السلطنه ـ كه از زندانِ 
كودتاگران آزاد شده بود ـ در تاريخ 14 خرداد ماه 1300، به سمت 
نخست وزيري ايران برگزيده شد. قوام السلطنه نخست وزير و رضا خان 
سردارسپه - وزير جنگ در آن دوران- براي تقويت حكومت مركزى 
و ساماندهى ارتش جهت مقابله با رشد آزادى خواهى مردم، به بهبود 
وضعيت و بنيه ي مالي دولت نياز داشتند؛ به همين سبب، از دكتر 
دارايى  وزارت  رياست  به  مصدق  و  خواستند  مصدق كمك  محمد 

منصوب شد.
ـ  اعتلاءالسلطنه  از طرف  ماجراى «قضيه لاهوتى»  از  چندى پس 
وزير پست و تلگراف ـ به دكتر مصدق پيشنهاد شد، كه به آذربايجان 
برود؛ و به عنوان والي آن استان به برقراري نظم  ياري رساند.  چندى 
خود  «لياقت»  فارس،  والى  عنوان  به  مصدق  دكتر  آن،  از  پيش 
كنسول  هماهنگى  با  كه  تنگستان،  مردم  شورش  سركوب  در  را 
مصدق  البته  بود.  داده  نشان  گرفت،  انجام  هوور»  «ماژور  انگليس 
مركزي،  حكومت  اقتدار  برقراري  و  لاهوتي  شورش  سركوب  براي 
به فرماندهي قواي انتظامي در آذربايجان نياز داشت؛ رضاخان، وزير 
كه  شد  روشن  بعدها  برخاست.  مصدق  از  به پشتيباني  نيز  جنگ، 
انتصاب مصدق با حمايت «سِر پرسي لورن»، وزيرمختار انگلستان، 

صورت گرفت. مصدق شخصاً اعتراف كرده است: (18) 
 «يك روز صبح همين آقاي جم ـ كه آن وقت رئيس انبار غله بود ـ 
آمد؛ و گفت: سفير انگليس به شما سلام فرستادند؛ و گفتند من شما 

را پيشنهاد كردم برويد آذربايجان.»(19) 
دكتر مصدق كه پشتيبانى دولت هاى ايران و انگلستان را داشت براي 
سركوب شورش لاهوتي به آذربايجان عازم شد. وي اين مأموريت را 
خوبى  به  مردم،  ميان  چپ ها»  «تبليغات  تأثير  از  جلوگيري  براي 

انجام داد.(20)  
با  قدرت،  آوردن  به چنگ  به منظور  رضاخان  كه  دوره يي ست  اين 
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مزورانه  وي  مي كرد.  دخالت  دولتي  امور  در  حساب شده  برنامه يي 
خود را جمهوري خواه مى ناميد؛ و از هيچ حيله يي - حتا از تظاهر 
به دين مدارى - براي رسيدن به مقاصد جاه طلبانه ى خود كوتاهي 
رضاخان  خواهانه ى  و جمهورى  گرايانه  ملى  ترفندهاى  نمى كرد. 
بسيارى از كمونيست هاى ايرانى و حتا رهبران بين الملل سوم  -  

كمينترن - را گيج كرده و فريب داده بود. 
جايگاه  در  او  رسيد.  وزيرى  نخست  به  مدتى  از  پس  رضاخان 
نخست وزير و با پشتيباني انگلستان، از ضعف دولت مركزي استفاده 
براندازي  براي  را  لازم  سياسي  پيش زمينه ي  خود،  به سود  و  كرده 
خاندان پوسيده ي قاجار و استقرار پادشاهى استبدادى خود آماده 

ساخت .

انقلاب 1917 روسيه و جنبش كارگرى-سوسياليستى ايران
دوباره  و شكوفايى  تزاريسم  فوريه 1917 موجب سرنگونى  انقلاب 
شوراهاى  رهبرى  فوريه  ماه  در  اما  شد.  روسيه  سراسر  در  شوراها 
كارگران و زحمتكشان روسيه به احزاب و سازمان هايى واگذار شد 
كه خواهان حفظ نظام موجود و مناسبات سرمايه دارى بودند. در 
فرايندى 8 ماهه، شوراهاى كارگران، سربازان و دهقانان فقير - تحت 
رهبرى حزب بلشويك - در ماه اكتبر به سمت تسخير قدرت سياسى 
گام برداشتند. اين دوره ى پر فراز و فرود هشت ماهه ى انقلابى، 
و  بر روى كارگران  تاثيرات مهمى  انقلاب 1905 روسيه،  مانند  به 
زحمتكشان جهان -  و البته ايران - گذاشت؛ پيروزى انقلاب اكتبر 
اوج شكوفايى اين تاثيرات بود. به ويژه، برروى كارگران و مهاجران 
ايرانى مقيم ايالات جنوبى روسيه كه خود همواره در پيوند تنگاتنگ 

با جنبش سوسياليستى روسيه قرار داشتند. 
ى  مدرسه  در  خود  مركزى  دفتر  از  عدالت  حزب  ايام،  آن  در 
باكو كارزار گسترده اى را  تمدن واقع در محله ى صابونچى شهر 
ايرانى مقيم آذربايجان و قفقاز  ميان كارگران و مهاجران بى چيز 
قديمى حزب دموكرات  اعضاى  از  تعدادى  و حتا  سازماندهى كرد 
مقيم شهر باكو را پيش از انقلاب اكتبر - در ماه مه 1917 - متقاعد 
كرد تا به  حزب عدالت پيوستند. روزنامه ى حزب عدالت، براى دوره 
ى كوتاهى «بيرق عدالت» نام داشت. ولى به نشريه هاى دوزبانه ى 
اقدامات  از  داد.  نام  تغيير  (رفيق)  يولداش  و  حرّيت  فارسى-آذرىِ 
موثر فعالان حزب عدالت در اين دوره اين بود كه كنسولگرى ايران 
ايران  نمايندگى دولت  از  اشغال كردند؛ معترضان  را  باكو  در شهر 
مهاجر  كارگران  از  درخواستى  ساليانه  هاى  ماليات  خواستند  مى 
ايرانى را لغو كند و خودِ كارگران نماينده اى دايمى در كنسولگرى 
داشته  مهاجر  كارگران  روزمره  امور  به  عنوان مسئول رسيدگى  به 
باشند. مقامات كنسولگرى سرانجام به خواسته هاى معترضان تن 
دادند؛ اسداالله غفارزاده از سوسيال دموكرات هاى قديمى ايران كه 
با حزب بلشويك از نزديك در ارتباط بود از سوى كارگران مهاجر به 
عنوان معاون كنسولگرى ايران در باكو انتخاب شد. اسداالله غفارزاده 

براى مدتى دبير اول حزب عدالت بود.                  
جنگ  از  پس  دوره ي  تحولات  و  روسيه  در  سوسياليستي  انقلاب 
جهاني اول سبب رشد جنبش كمونيستي ـ كارگري در داخل ايران 
تا  ايراني  كمونيست هاي  آذربايجان،  استان  در  تنها  بود.  شده  نيز 
اوايل فروردين ماه 1299 (اواخر مارس 1920) توانسته بودند، صدها 

نفر را به عضويت تشكيلات خود درآورند. اين عده دايم با مركز خود 
در شهر باكو تماس داشتند. كمونيست هاي آذري جبهه ي واحدي با 
حزب سوسيال دموكرات ـ به رهبري غلامحسين رضازاده ـ تشكيل 
از حزب  تبريز  آلمان در  بودند.(21)  كورت ووسترو كنسول  داده 
تا مارس 1920  ايران حمايت مي كرد.  كوچك سوسيال دموكرات 
باور  به رهبري  ائتلافي  با حكومتي  آلمان  حزب سوسيال دموكرات 
كنسولِ حكومت  به همين سبب،  و  زياد  احتمال  به  داشت.  قدرت 

آلمان در تبريز از سوسيال دموكرات هاي ايراني پشتيباني مي كرد.
ايران به شدت مأموران  رشد جنبش كمونيستي در مناطق شمالي 
تحولات  نزديك  از  آن ها  شد  سبب  و  ساخت؛  نگران  را  انگليسي 
آذربايجان را دنبال كنند. پس از تجربه ي گيلان، به نظر مى رسيد 
كه ارتباط و همكاري شيخ محمد خياباني و ملي گرايان دموكرات 

آذربايجان با كمونيست ها ممكن شده است.
المحققين،  سيد  حاجي  چون:  آخوندهايي  با  ياري  خياباني  شيخ 
قدرت زيادي كسب كرده بود؛ اما، به نظر انگليسي ها كمونيست هاي 
ايراني مي خواستند با شاخه ي حزب دموكرات تبريز، وحدت ايجاد 
دريافتند  كه  شد  تشديد  هنگامي  انگليسي  مأموران  نگراني  كنند. 
فروردين ماه  تاريخ  20  در  خياباني  به رهبري  تبريز  دموكرات هاي 
1299 (9 آوريل1920) قيام كرده اند. تمام خبرچينان انگليسي كه 
در گيلان و آذربايجان فعاليت مي كردند ـ و روابط ميرزا كوچك خان 
ادموند  به سرگرد  را  گزارش هاي خود  ـ  داشتند  نظر  زير  را  باكو  با 
كاردار  و دست يار  امنيتي  افسر  ادموند،  ج.  مي دادند. سرگرد سي. 
اطلاعات  كسب  براي  شخصاً  رشت،  در  انگليس  كنسول  سياسي 

بيش تر به آذربايجان سفر كرد.
سرگرد ادموند در تاريخ 6 ارديبهشت ماه (26 آوريل) به تبريز رسيد. 
ادموند  به گفت و گو نشست.  با مخالفان شيخ خياباني  وي بي درنگ 
با  احمد كسروي ـ كه از رهبران جناح اقليت حزب دموكرات بود 
ـ ملاقات كرد؛ و از وي خواست كه شيخ محمد خياباني را بركنار 
به چنين  كه  مي توانست  نه  و  مي خواست  نه  كسروي  كند.(22)   

كاري دست بزند.(23) 
ادموند در 11 ارديبهشت ماه (اول ماه مه روز جهانى كارگر) به ديدار 
اين  از  پس  ادموند  نگراني هاي سرگرد  رفت.  خياباني  محمد  شيخ 
ديدار برطرف شد. شيخ محمد خياباني به وي اطمينان داد كه هوادار 
بلشويك ها نيست. حتا به عكس، دموكرات هاي زيرفرمان او مصمم 
هستند كه فعاليت هاي كمونيست ها را همانند فعاليت واپس گرايان 
محدود  بود-  وثوق الدوله  هواداران  خيابانى  محمد  شيخ  منظور   -
كه  بود  گفته  به ادموند  خياباني  محمد  شيخ  براين،  افزون  كنند. 
حزب دموكرات دلبستگي زيادي به انگلستان دارد؛ چرا كه آن كشور 

به ايران «قانون اساسي» مشروطه را داده است.(24) 
در آن دوره ناوگان ژنرال دنيكين ـ فرمانده نيروهاي ضدكمونيستي 
ارتش سفيد روسيه ـ رو به فرار گذاشته و به بندر انزلي پناه آورده بود. 
در پي تعقيب آن ها، نيروهاي ناوگان ارتش سرخ شوروي به رهبري 
راسكولنيكف در تاريخ 28 ارديبهشت ماه 1299 (18 مه 1920) شهر 
انزلي را به تصرف خود درآوردند. چند روز پس از پياده شدن نيروهاي 
ارتش سرخ در انزلي، شيخ محمد خياباني سركوب كمونيست هاي 
(30مه)  تاريخ 9 خرداد ماه همان سال  در  آغاز كرد.  را  آذربايجان 
نيروهاي  پشتيباني  با  آذربايجان  در  دموكرات  حزب  مسلح  افراد 
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محلي شهرباني به دفاتر نشريات طرفدار كمونيست ها حمله ور شدند؛ 
و بسياري از فعالان كمونيست را دستگير كردند. گزارش سركوب 
كمونيست ها به دست دموكرات هاي آذربايجان، ادموند را خوشحال 
خفه  براي  را  كاري  هيچ  خود،  به قول  وفادار  «دموكرات هاي  كرد: 
كردن جنبش بلشويكي نيمه كاره رها نكردند.» نورمان ـ ديپلمات 
انگليسي ـ نيز خيلي زياد تحت تأثير رفتار دموكرات هاي تبريز قرار 

گرفت.(25) 
حسين  پناهنده شدن  به سبب  نيز  آلمان  كنسول گري  ساختمان 
رضازاده و ابوالقاسم اسكندري ـ دو تن از رهبران سوسيال دموكرات 
ـ به محاصره ي نيروهاي شيخ محمد خياباني درآمد. كنسول آلمان 

از جمله كساني بود كه به دست مهاجمان، كشته شد.

كنگره اول حزب كمونيست ايران
سوسياليست هاي  و  كمونيست ها  سركوبي  از  پس  روز  چند 
آذربايجان، (خرداد ماه 1299خ.، ژوئن 1920م.) نخستين كنگره ي 
حزب كمونيست ايران (فرقه ي عدالت) در انزلى برگذار شد. فرقه ي 
عدالت در آن كنگره به حزب كمونيست  تغيير نام داد. ناگفته نبايد 
حزب  به   1918 تاريخ  در  نيز  روسيه  بلشويك  حزب  كه  گذاشت 

كمونيست تغييرنام داده بود. 
عدالت  حزب  فعاليت  روند  ى  ادامه  در   - ايران  كمونيست  حزب 
- به سازماندهى و عضوگيرى كارگران و مهاجران ايرانى -  به ويژه 
نفتگران و ديگر كارگران صنايع و معادن -  ساكن قفقاز و تركستان 
مشغول بود. در واقع، شهر باكو همچنان ستاد اصلى فعاليت هاى 

حزب كمونيست در خارج از ايران بود.     
سلطان زاده در اين كنگره به عنوان دبير اول حزب برگزيده شد. 
او از سال 1912 به حزب بلشويك پيوسته بود و در انقلاب اكتبر 
1917 روسيه نقش فعالى داشت. سلطان زاده از سال 1919 بنا به 
تصميم شعبه خاورزمين بين الملل كمونيست به تاشكند اعزام شده 
بود تا به بسيج ايرانيان مقيم آن جا بپردازد. به هر حال، سلطان زاده 
نظريه پرداز و سازمانده اصلى حزب كمونيست ايران به حساب مى 
آمد. او در كنگره ى نخست حزب در رابطه با استراتژى كمونيست ها 

خاطرنشان كرد: 
«از آن جا كه ايران ظاهراً  يكي از كشورهاي خاور است كه طبقه ي 
باشد و  بايد نخستين كشور خاور  آبديده يي دارد،  كارگر بي نهايت 
نخستين كشور خاور خواهد بود كه پرچم سرخ انقلاب سوسياليستي 

را بر ويرانه هاي تاج و تخت شاه برافرازد.»(26) 
در اين كنگره، ميان كمونيست هاي ايراني اختلاف راهبردى وجود 
در  كننده  اعضاى شركت  چون  بود؛  طبيعى  امر  اين  البته  داشت. 
اين كنگره از مناطق مختلف روسيه تزارى و شهرهاى ايران آمده و 
داراى بافت طبقاتى، تركيب اجتماعى و پيشينه ى تجربى گوناگون 
بودند؛ به علاوه، خود حزب كمونيست ايران هم تحت تاثير حزب 
بلشويك روسيه پا گرفته بود  و از بسيارى جهات «جوان» و فاقد 
تجربه ى كافى بود. افزون براين، اختلافات موجود در طيف گسترده 
«چپ» روسيه نيز سال ها بر نگرش «سوسياليستى» كادرهاى حزب 
جناح  با  نزديكى  خاطر  به  شمارى  بود؛  گذاشته  تاثير  كمونيست 
بلشويك - كه خود داراى چند گرايش بود- تجربه آموخته بودند. 

چند روز پس از سركوبي كمونيست ها و 
سوسياليست هاي آذربايجان، نخستين كنگره ي 

حزب كمونيست ايران (فرقه ي عدالت) در انزلى 
برگذار شد. فرقه ي عدالت در آن كنگره به حزب 

كمونيست  تغيير نام داد.

ولى عده اى نيز از مباحثات و مداخلات «سوسياليستى» منشويك 
ها، سوسيال روليسيونرها و حتا آنارشيست هاى روسى تاثيرگرفته 
بين  سوسياليسم  مفهوم  از  واحدى  درك  ديگر  عبارت  به  بودند؛ 

كادرهاى حزب كمونيست وجود نداشت. 
كنگره انزلى با حضور 48 نفر ـ كه به نمايندگي از سوي 6000 عضو 
فرقه ي عدالت در قفقاز، آسياي ميانه، گيلان و آذربايجان آمده بودند 
آذري  نمايندگان  همه ي  تقريباً  ارمني،  چند  به جز  شد.  تشكيل  ـ 
نماينده  نفر   27 كه  است  آمده  كنگره  از  موجود  اسناد  در  بودند. 
بودند.  اعزام شده  و گنجه  باكو  تركستان، داغستان، گرجستان،  از 
24 نفرنماينده از شهرهاى مختلف ايران - 5 نفر از تبريز، 4 نفر از 
خلخال، 3 نفر از خوى و سلماس، 3 نفر از اردبيل، 2 نفر از رشت، 
2 نفر از مشهد، 1 نفر از مرند، 1 نفر از قزوين، 1 نفر از آستارا، 1 
نفر از مازندران، 1 نفر از تهران - در كنگره شركت داشتند. البته 
قرار بود كه 51 نفر نماينده و 9 نفر مهمان در كنگره حضور داشته 
باشند. ولى اين كنگره با حضور 48 نفر از نمايندگان حزب عدالت 
برگذار شد؛ 3 نفر به عللى به كنگره نيامده يا شايد اعتبارنامه هاى 
آنان تصويب نشده بود. به هرحال  48 اعتبارنامه  نمايندگان با راى 
كارآموز،  و  كارگر  نمايندگان،  درصد   60 رسيد.  تصويب  به  قطعى 
و سرباز  روشنفكر  نيز  و 3 درصد  پيشه ور،  و  17 درصد صنعت گر 

بودند.(27) 
به رهبري  ـ  حزب   در  حاضر  نمايندگان  از  جناحي  هرحال،  به 
مبارزات  بايد  كمونيست  حزب  كه  بود  معتقد  ـ  سلطان زاده 
ضدامپرياليستي  مبارزات  با  همزمان  را  ضددولتي  و  دموكراتيك 
به پيش ببرد. براين اساس، سه شعار: مبارزه عليه انگلستان، حكومت 
شاه و رؤساي ايلات و زمين داران بزرگ را به عنوان سه شعار اصلي 
آن دوره پيشنهاد كرد. سلطان زاده تأكيد مى كرد كه اگر حتا  يكي 
از اين شعارها كنار گذاشته شود، انقلاب ايران شكست خواهد خورد. 
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سلطان زاده با ارزيابي از 
ماهيت و كمبودهاى جنبش 

بورژوازي بومى درايران براين 
نظر بود كه مبارزه انقلابي مي 
بايد از سطح مبارزه اى ملي و 
ضداستعمارى به سطح مبارزه 

اى طبقاتي فرارويد.

بورژوازي  جنبش  كمبودهاى  و  ماهيت  از  ارزيابي  با  زاده  سلطان 
از سطح  بايد  مي  انقلابي  مبارزه  كه  بود  نظر  براين  درايران  بومى 
مبارزه اى ملي و ضداستعمارى به سطح مبارزه اى طبقاتي فرارويد. 
جناح ديگرـ به رهبري حيدرخان عمواوغلي ـ معتقد بود كه در آن 
مرحله ، نبايد عليه زمين داران و سرمايه داران فعاليت كرد؛ و دو شعار 
«مرگ بر انگليس» و «مرگ بر شاه» كافي ست. اين جناح، از سوي 
ـ كه در كنگره حضور داشت  نماينده ي حزب كمونيست شوروي 
مباحثات  از  به  هر حال، سلطان زاده پس  پشتيباني مي شد.(28)   ـ 
فراوان، بيش ترين رأي كنگره را درباره ي موضع خود آورد. در پايان 
كنگره، اعلام شد كه حزب كمونيست با جنگلي هاي گيلان جمهوري 
سوسياليستي تشكيل داده است.(29)   البته حزب عدالت از مدت 
ها پيش در پى آن بود كه با جنگلى ها ارتباط مستقيم بگيرد؛ آن 
حزب در سال 1918هياتى متشكل از 18 نفر از اعضاى حزب را به 
رهبرى اسداالله غفارزاده براى برقرارى تماس با ميرزا كوچك خان 

به گيلان فرستاده ولى موفق به ايجاد ارتباط نشده بود. 
سلطان زاده بلافاصله پس از كنگره اول حزب كمونيست ايران، به 
همراه نيك بين و عوض زاده به عنوان نمايندگان منتخب حزب در 
دومين كنگره بين الملل كمونيست (كمينترن) - كه در فاصله ى 

ماه هاى ژوئيه و اوت 1920 برگذار شد- به مسكو رفت.
بايد به اين نكته ى مهم تاريخى اشاره كرد كه تصميمات گرفته شده 
در كنگره اول حزب كمونيست - اكثرا مبتنى بر تزهاى سلطان زاده 
- مورد موافقت و تاييد خط سياسي دفتر حزب كمونيست آذربايجان 
شوروى نبود. چون كه دوماه ونيم بعد از تاريخ كنگره اول حزب و 
در سپتامبر1920،  باكو  زحمتكشان شرق  كنگره  از  بلافاصله پس 
و طي يك اقدام شبه كودتايي و بوروكراتيك،  12 نفر از 15 نفر 
اعضاي كميته مركزي منتخب كنگره انزلي - از جمله سلطان زاده 
بركنار  تركيب رهبري حزب  از    - رهبر منتخب حزب كمونيست 
اي  مداخله  البته  گرديد.  منتقل  مسكو  به  زاده  سلطان  و  شدند؛ 
چنين بوروكراتيك، از سوي كميته مركزي حزب كمونيست ايران 
پافشاري  خود  قانوني  برموجوديت  منتخب  رهبرى  نشد.  پذيرفته 
كرد. اما ايستادگي درمقابل دخالت غيردموكراتيك حزب كمونيست 
آذربايجان به جايى نرسيد؛ بدين سان،  حيدر خان عمو اوغلي و جناح 
به دست  را  كمونيست  رهبري حزب  ايران  كمونيست  راست حزب 
گرفتند. در تسلطِ جناح راست، اعمال نفوذ بلشويك هاي قفقاز، به 
ويژه كساني، چون: استالين ـ كميسار امور مليت هاي دولت شوروي 
ـ و همچنين، اورژونيكيدزه ـ عضو هيأت رياست گروه تبليغات و 
عمليات ملل شرق ـ بي تأثير نبود. نكته مهم ديگر، و همان طور كه 
از فعالان كارگرى  وسوسياليستى  اشاره شد، اين بود كه بسيارى 

ايرانى در قفقاز - دستكم تا پيش از پيروزى انقلاب اكتبر 1917 - 
تحت تاثير و در رابطه با جناح منشويك حزب سوسيال دموكرات يا 
حزب سوسيال روليسيونر روسيه بودند؛ و بسيارى به باورهاى نظرى 

و سياسى و تشكيلاتى آن دو حزب گرايش داشتند. 
ميان  پيوند سستِ  عمواوغلي،  جناح حيدرخان  برگمارى  با  البته   
كمونيست ها و چريك هاي جنگلي مذهبي ـ زمين دار تقويت شده 

بود. حزب كمونيست ايران با رهبري حيدرخان اعلام كرد:
«به دليل توجه به اهميّت بورژوازي محلي و نفوذ روحانيان در بين 
خواهد  مستحكم  را  مترقي  مليّ  نيروهاي  همه ي  اتحاد  دهقانان، 

كرد.»(30) 
در سال 1921 م. (1300 خورشيدي) حيدرخان عمو اوغلى از طرف 
كمونيست  انقلابيان  از  متشكل  نيرويي،  با  ايران  كمونيست  حزب 
«جنبش  مبارزات  سازماندهي  به  كمك  براي  غيرايراني،  و  ايراني 
جنگل» وارد گيلان شد؛ امّا به طور مرموزي به دست جنگلي ها سر 
ملي  نيروهاي  همه ي  «اتحاد  سياستِ  قرباني  خود  و  به  نيست شد 
جنايت كارانه،  عمل  اين  از  پيش  چند ماه  گرديد.(31)   مترقي» 
مصطفا صبحي، بنيان گذار حزب كمونيست  تركيه ـ و چهارده نفر از 
اعضاي رهبري آن حزب نيز به دست كمال آتاتورك «ملي گرا» در 

زمستان 1921 م. (1299 خورشيدي) كشته شده بودند. 

دستاورد و ناكامى حزب كمونيست
الملل سوم (كمونيست) در  بين  احزاب متشكل در  با وجودى كه 
گسست از مبانى پايه اى نظرى، برنامه اى و تشكيلاتى بين الملل 
مراحل  در  هنوز  اما  بودند  گرفته  شكل  دموكرات)  (سوسيال  دوم 
حزب  جز  به  البته  بردند؛  مى  سر  به  خود  يابى  سامان  ى  اوليه 
پيرامون  نظرى  هاى  شفافيت  عدم  براين،  افزون  روسيه.  بلشويك 
تكاليف دموكراتيك در شرق و بى تجربگى عملى و تشكيلاتى اغلب 
اعضاى «طيف» ناهمگون و بى تجربه حزب كمونيست ايران، سبب 
دوگانگى مداخله ها - و در مواردى با اعمال نفوذ نابجاى كمونيست 
تاسيس (ژوئيه  تازه  ماوراقفقاز - مى شد. حزب  آذربايجان و  هاى 
هاى  مداخله  با  رابطه  در  ويژه  به   - نيز  چين  كمونيست   (1921
كمينترن و همچنين بى تجربگى كادرها- مشكلات مشابهى داشت. 
اين ناهمگونى و تشتت، در بيشتر سازمان ها و حزب هاى عضو - و 
يا نزديك به -  بين الملل كمونيست موجود بود؛ رزا لوكزامبورگ 

نيز به اين نقصان اشاره كرده بود. 
با  كه  است  اين  كرد،  اثبات  مي توان  كه  را  چه  آن  حال،  به هر 
گرايش هاي  از  بسياري  روسيه،  در  سوسياليستي  انقلاب  پيروزي 
نيز  جهاني  سطح  در  مذهبي،  و  سازش كار  اصلاح طلب،  ملي گرا، 
به عضويت  نيز  زيادي  تعداد  حتا  ناميدند.  سوسياليست  را  خود 
از  بسياري  كه  مي دانيم  به اضافه،  درآمدند.  كمونيست  احزاب 
رهبران مذهبي و ملي گرا نيز به كنگره ي زحمتكشان شرق در باكو  
ايران  كمونيست  حزب  بودند.  شده  دعوت    -  1920 سپتامبر    -
تعداد،  از  آمار و اطلاعات دقيقي  اما  نبود.  اين روند مستثنا  از  نيز 
سابقه ي فعاليت،  تركيب طبقاتي، تعلق گرايشى، و حوزه ي فعاليت 
و  ها  به خاطر تصفيه   - ايران  اعضاي حزب كمونيست  جغرافيايي 
نيست؛ گرايشي در  استالينى - در دسترس  پاكسازى هاى دوران 
حزب كمونيست ايران به رهبري ابوكف وجود داشت كه برنامه اش 
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و  ميرزا كوچك خان  نمي رفت.  فراتر  ناسيوناليستي  برنامه ي  يك  از  
بسياري از جنگلي هاى مذهبى نيز تمايلات سوسياليستي پيدا كرده 

بودند. كوچك خان در پيامي به   لنين اظهار داشته بود:
همه ي  مساواتِ  و  انسانيت  به نام  ايراني،  سوسياليستي  «جمهوري 
ملل، از شما و همه ي سوسياليست هاي وابسته به  انترناسيونال سوم 
ما و همه ي ملل ضعيف و ستمديده  تا  درخواست كمك مي كند، 
ايمان داريم  قوياً  آزاد شويم. ما  انگليسي  و  ايراني  از يوغ ستم گران 
به  اين كه، همه ي جهان تحت حكومت سيستم ايده آل انترناسيونال 

سوم قرار خواهد گرفت.»(32)  
همان طور كه پيش تر اشاره شد، رضاخان با ادعاي جمهوري خواهي 
و تجدد طلبي توانست بسياري كمونيست ها را - به خاطر ناروشنى 
راهبردى مبارزاتى تكاليف در كشورهاى پيشاسرمايه دارى بفريبد 
كنگره  در  اين  البته  آورد.  فرهم  خود  براى سلطنت  را  زمينه  و   -
چهارم كمينترن (1301 خورشيدى  -  1922م.) بود كه تازه اين 
تكاليف  -  دموكراتيك در شرق   -  با مداخله هاى چندساله ى 
نظرى -سياسى مبارزانى از شمار كمونيست هندى مانابندرا روى و 
سلطان زاده  و با همكارى  لنين، جمعبندى شد؛ اين آخرين كنگره 
ى بين الملل كمونيست بود كه لنين درآن حضور داشت. پس از 
مرگ لنين، و با قدرت گرفتن بوروكراسى، بسيارى از جمعبندى ها 
تكاليف دموكراتيك در شرق  به ويژه در مورد  انقلابى -  و مواضع 
- ناديده گرفته و به دست فراموشى سپرده شد و در ظرف مدت 
كوتاهى با سياست هاى «جبهه خلقى»، سازش طبقاتى و وحدت 
شد.  جايگزين  استالينى  كمينترن  ملى»  «بورژوازى  با  استراتژيك 
آغازين  دوپهلوي  و  مواضع سياسي خام  بدون ترديد،  و  به هرحال، 
نيروهاى  نقش  و  ملي»  «مسأله ي  درباره ي  كمونيست  بين الملل   ِ
اجتماعى و طبقاتى در شرق، به تقويت سياسي آتاتورك در تركيه و 

رضاخان در ايران منجر شد.(33) 
از كنگره نخست حزب كمونيست  اشاره شد كه دو ماه ونيم پس 

باكو»   شرق  «كنگره  ايران 
برگذار   1920 سپتامبر  در 
شد.  حيدرخان عمواوغلى به 
آقازاده  و  ايران  از  نمايندگى 
به نمايندگى از افغانستان در 
حضور  كنگره  رئيسه  هيئت 

داشتند.

سلطان زاده در فاصله دو 
كنگره حزب

از بركنارى  سلطان زاده پس 
كمونيست  دبيراولى حزب  از 
و  دانش  خاطر  به  ايران، 
به  خود  گسترده  اطلاعات 
بين  اجراييه  هيات  عضويت 
كمينترن   - سوم  الملل 
سال1921  در  او  درآمد.   -
مشاوران  از  يكي  عنوان  به 
ودنزديك لنين، به رياست اداره 
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خاورنزديك در كميسرهاي امورخارجه درمسكو كار مى كرد. در 25 
ژانويه 1922 سلطان زاده به عنوان نماينده حزب كمونيست ايران 

در كمينترن انتخاب شد. 
اشاره شد كه در آن دوره بخش مهمى در بين الملل كمونيست، و به 
تبع آن در حزب كمونيست ايران، رضاخان را فردي جمهوري خواه، 
زاده  سلطان  مي دانست.  ملي  رهايي بخش  جنبش  رهبر  و  مترقي 
شوروي  مسئولان  بار  زيان  سياست  نقد  در  گوناگونى  نوشتارهاى 
از  يكي  نداشت.  كارساز  تاثير  ولى  نوشت  مى  رضاخان  به  نسبت 
1924م.  به  سال  مقاله يي  كمونيست،  بين الملل  رسمي  نشريات 
درباره ي رضاخان به نامِ «از ديكتاتوري نظامي تا دولتِ ملي» نوشت؛ 
و رضاخان را ـ كه در آن ايام نخست وزير بود ـ چنين ناميد: «رهبر 
استقلال  به  تضمين  موفق  كه  مردي  ايران؛  مليِ  ـ  انقلابي  جنبشِ 

ايران شد.»(34) 
به هرحال، جناح چپ حزب كمونيست ايران چهره ي واقعي رضاخان 
را به درستي تشخيص داده بود؛ ولى به سبب اعمال نفوذ كمينترن، 
و مقاومت جناح راست، قادر نبود اقدام كارسازى انجام دهد. به جز 
سلطان زاده، در جناح چپ افرادي چون: لادبن (برادر نيما يوشيج)، 
مخالف  و  داشتند  فعاليت  افتخاري  يوسف  و   اردبيلي  لطيف زاده ي 
رسمي  سياست هاي  طرفداران  ديگر  و  آخوندزاده  چون:  كساني، 
كمونيستي  ـ  كارگري  جنبش  سان،  بدين  بودند.(35)   كمينترن 
در سازماندهي جنبش مقاومت عليه رضاخان بخاطر سردرگمى و 

چنددستگى، نقش ارزنده يي ايفا نكرد.
و  ميلادى   1927 تا   1920  - دوره  اين  در  زاده  سلطان  بنابراين 
هدايت حزب  در  مهمى  وظيفه ى   - تا 1306 خورشيدى   1299
 ،1306 سال  در  حزب  دوم  كنگره  تا  او  نداشت.  ايران  كمونيست 
نتوانست كار مهمى در امور اصلى حزب كمونيست ايران - كه نظاره 
گر قدرت گيرى رضاخان شده بود- انجام دهد. سلطان زاده بيشتر 
نقش  اروپا  در  حزب  هاى  فعاليت  و  كمينترن  به  مربوط  امور  در 
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مهمى داشت. او چندين كتاب نوشت؛ 
«ايران معاصر»، «امپرياليسم انگليس 
سنگ  ذغال  و  «نفت  درايران»، 
اين  عناوين  جمله  از  كارگران»  و 
كتاب هاست. همچنين، سلطان زاده 
كتاب  چندين  ى  ترجمه  سرپرستى 
بها،  «مزد،  جمله  از  ماركسيستي 
سود»، «كار و سرمايه» و «مانيفست 
بايد  داشت.  عهده  به  را  كمونيست» 
اشاره كرد كه سلطان زاده طي سال 

هاي 1923 تا 1927 - در فرايند نهايى قدرت گيرى بوروكراسى 
استالينى - دربخش ايجاد انستيتوي بانكداري شوروي و سردبيري 

مجله بانكداري شوروي به كار مشغول شده بود. 
رهبران  از    - دوستدار   خان  االله  احسان  به   بايد  دوره،  اين  در 
جمهورى گيلان - كه پس از شكست جنبش جنگل در سال 1300 
شوروى  به  جنگليان  از  نفر   60 همراه  به  م)   1921) خورشيدى 
گريخته بود نيز اشاره شود. او به همراه محمدجعفر كنگاورى، احمد 
مسافر و آشورى گروهى را به اسم «كميته انقلابِ آزادكننده ايران» 
قرار  باكو  شهر  حومه  در  گروه  اين  مركزى  دفتر  بود.  داده  سامان 
داشت. فعاليت نسبتا محدود اين گروه توسط برخى از رهبران حزب 
كمونيست آذربايجان  - از جمله نريمان نريمانف  -  پشتيبانى مى 
شد. در سال 1922 ميلادى (1301 خورشيدى) احسان االله خان 
با مشاهده ى قدرت يابى روزافزون رضا خان كه در آن هنگام وزير 
جنگ بود، دو نامه ى سرگشاده به وى نوشت. او در هر دو نامه به 
رضاخان اين «وظيفه ى تاريخى» را يادآور شد كه «جنبش آزادى 
امپراتورى  برترى  و  است  روبه گسترش  در سراسر جهان  خواهانه 
بريتانيا به پايان خواهد رسيد». احسان االله خان به رضاخان توصيه 
كرد كه از تغيير شرايط سياست جهانى و از حمايت تاكتيكى كه 
حكومت شوروى از وى به عمل مى آورد بهره گيرد  -  آن گونه 
كه طرفداران كمال آتاتورك در تركيه بهره بردند  -  و با فراخوان 
انقلاب  و  تغيير  براى  جنبش  به  ايران»  ملى  «جمهورى  ايجاد  به 
قاجار و دستگاه  فاسد دودمان  به حاكميت مستبدانه و  و  بپيوندد 
مذهبى ايران پايان دهد. البته مدتى از نوشتن اين نامه ى سرگشاده 
نگذشته بود كه مقامات شوروى به احسان االله توصيه كردند كه در 

امور ايران دخالت نكند! 
 

پيشگامان جنبش نوين كارگري ايران
بين الملل  به ابتكار  و  ـ  در شرق  كمونيست  احزاب  تشكيل  از  پس 
سوسياليستي،  ـ  كارگري  جنبش  فعالان  از  بسياري  ـ  كمونيست 
به  (موسوم  «كوتو»  نام  به  كادرسازي  در كلاس هاي  براي شركت 
دانشگاه زحمتكشان شرق) به شوروي رفتند. در ميان اين عده، شمار 
قابل توجهي از كمونيست هاي جوان ايراني نيز ديده مي شدند. بعدها، 
بيشتر اين دسته از فعالان كارگرى آموزش ديده در «كوتو»، سهم 

مهمي در سازماندهي مبارزات كارگران ايران ايفا كردند.
پاييز 1300 خورشيدي (1921 ميلادي) شوراي مركزي اتحاديه هاي 
حرفه يي كارگران ايران تشكيل شد. دو ماه بعد (8 دي ماه) نخستين 
اتحاديه هاي  ارگانِ شوراي  به عنوان  روزنامه ي «حقيقت»  شماره ي 

كارگري با تيراژي بين دو تا دوهزار و پانصد نسخه انتشار يافت.(36)  
شوراي مركزي اتحاديه هاي حرفه يي كارگران ايران در سال 1922 
در  «پروفينترن»  سرخ  سنديكاهاي  بين الملل  به عضويت  ميلادي، 
آمد. همچنين، محمد دهگان ـ رهبر اتحاديه هاي كارگري ايران ـ 

در تحريريه ي ماه نامه ي پروفينترن عضو شد.
سياست  ايران،  كمونيست  حزب  به تبع  نيز  «حقيقت»  روزنامه ي 
روشني نسبت به  رضاخان نداشت؛ گاهي او را يك ملي گراي مترقي  
نيست؛  اشراف  از  «رضاخان  بود:  نوشته  روزنامه حقيقت  مي ناميد. 

رعيت ندارد؛ لقب ندارد.»(37) 
 با وجود اين برداشت سياسي خام، روزنامه ي حقيقت در سازماندهي 
جنبش كارگري نقش كليدي داشت. اين روزنامه ، كارزار گسترده يي 
انداخته  به راه  ايران  حاكم  طبقه ي  و  انگليس  امپرياليسم  عليه  را 
بود؛ به ويژه، در افشاي عملكرد ملايان و واپس گرايان مقالات تندي 

مي نوشت. 
مدرس روحانى سرشناس، بانفوذي كه در ميان كسبه ي بازار داشت، 
عده يي اوباش تهراني را جمع كرده بود. او گروهي را عليه روزنامه ي 
تا  بود  برآن  با تحريك حكومت مركزي،  داد: وي  حقيقت تشكيل 
اين  به سوزاندن  روي،  همين  از  بگيرد؛  را  حقيقت  انتشار  جلوي 
روزنامه در خيابان ها و اماكن عمومي دست زد. سرانجام احمد قوام 
نخست وزير جديد با استفاده از تحريكات واپس گرايان، در تابستان 
1301 دستور بستن دفاتر چهارده روزنامه ي راديكال و ضدحكومتي 
ـ  مي نوشتند  مقاله  ايراني اش  كارگزاران  و  انگلستان  عليه  كه  ـ  را 
احمد   توانايي هاي سركوبگرانه و ضدكارگري  از  صادر كرد. مدرس 
قوام السطنه به خوبي آگاه بود؛ و او را «شمشيري تيز و ضروري براي 

نبرد» ناميده بود.(38) 
با  بود.  شده  توقيف  روزنامه هاي  شمار  در  نيز  حقيقت  روزنامه ي 

مطبوعات،  به آزادي   يورش 
اعلام  كارگرانِ چاپ،  اتحاديه ي 
باعث  روزنامه ها  توقيف  داشت: 
بيكاري 500 كارگر شده و تنها 
است.  اعتصاب  باقي مانده  راه 
كارگران  كليه ي  سان،  بدين 
زدند.  به اعتصاب  دست  چاپ 
اعتصاب  يك پارچه ي  اثر  بر 
روزنامه هاي  حتا  چاپ چيان، 
دست راستي و طرفدار دولت نيز 
منتشر نشدند. احمد قوام ناگزير 
دستور بازداشت رهبران اتحاديه 

دوماه ونيم بعد از تاريخ كنگره اول حزب و بلافاصله 
پس از كنگره زحمتكشان شرق باكو در سپتامبر1920، 

و طي يك اقدام شبه كودتايي و بوروكراتيك،  12 نفر 
از 15 نفر اعضاي كميته مركزي منتخب كنگره انزلي 

- از جمله سلطان زاده رهبر منتخب حزب كمونيست 
-  از تركيب رهبري حزب بركنار شدند؛ و سلطان 

زاده به مسكو منتقل گرديد.
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را داد؛ و كارگران اعتصابي با زور سرنيزه به سر كار بازگردانده شدند. 
اضطراري  جلسه يي  بي درنگ  ايران،  كارگران  اتحاديه هاي  رهبران 
تشكيل دادند؛ و در كليه ي مراكز توليدي و صنعتيِ تحت پوشش 
اتحاديه هاي كارگري اعتصاب عمومي را اعلام كردند. با آغاز اعتصاب 
عمومي، قوام شتابان عقب نشست؛ و فرمان داد تا كارگران دربند 
را  كارشان  شده  توقيف  روزنامه هاي  تمام  همزمان،  كنند.  آزاد  را 
ازسرگرفتند. جنبش جوان كارگري ايران، براي نخستين بار به عنوان 
تنها نيروي اجتماعي پي گير در نبرد براي دموكراسي، مُهر خود را بر 
حركت هاي مردمي كوبيد. اعتصاب كارگري نمايان ساخت كه مي توان 
اتكا و پشتيباني جنبش جوان كارگري، آزادي بيان، مطبوعات،  با 
تشكل و اعتصاب را در جامعه تضمين كرد. اعتصاب كارگران چاپ، 
در دوره يي به وقوع پيوست، كه جنبش كارگري ـ سوسياليستي ايران 

رو به گسترش نهاده بود. 
امور  كميسرهاى  در  نزديك  خاور  اداره  رياست  كه  زاده  سلطان 
خارجه را در مسكو داشت يك سال پيش از اعتصاب كارگران چاپ 
بود كه حزب كمونيست  - در سال 1921 - 1300 خ  -  گفته 
است  محلى  هاى  حوزه  تعدادى  و  مجزا  كميته  چهار  داراى  ايران 
و تعدادش به 4500 نفر مى رسد؛ البته سلطان زاده پذيرفته بود 
كه اين رقم كمتر از تعداد كمونيست ها در هنگام اتحاد حزب با 
انقلابيان جنگلى است. وى شكاف و اختلاف نظر در كادر رهبرى 
حزب را يكى از علت هاى اين كاهش نيرو عنوان كرد. سلطان زاده 
حتا خاطرنشان ساخت كه انتشار نشريه كمونيست در رشت متوقف 
كاهش  رغم  به  كه  كرد  اشاره  نيز  نكته  اين  به  او  ولى  است.  شده 
تا  است  باعث شده  كارگرى  پيرامون مسائل  مبارزه  اعضاى حزب، 
4000 نفر كارگر و عضو اتحاديه را به سوى حزب كمونيست جلب 

كند.
 كريم نيك بين ـ دبير حزب كمونيست ايران ـ يك سال بعد در نشست 
كنگره ي چهارم بين الملل كمونيست (پاييز 1301 خورشيدي) اعلام 
كرد: در حال حاضر حزب كمونيست، 1000 عضو دارد. همچنين 
اتحاديه هاي كارگري سراسر ايران، 15000 عضو دارند؛ كه حدوداً 
12000 نفر از آن ها در تهران زندگي مي كنند. كمونيست ها ثابت 
اظهارات كريم  بورژوازي قوي تراند.  احزاب  از  به مراتب  كرده اند كه 
نيك بين درباره ي تعداد اعضاي حزب كمونيست، به نظر مى رسد با 
ازدست دادن  تفاوت جدى دارد؛  زاده  اظهارات سال پيش سلطان 

3500 عضو در طى يك سال! گزارش كميسيون كنترل 
بين المللى كمينترن درهمان كنگره نيز اظهارات نيك بين 
آلمان  نماينده  ابرلين  گزارش  برمبناى  كند؛  مى  تاييد  را 
اعضاى  تعداد  المللى-  بين  كنترل  كميسيون  طرف  از   -
حزب كمونيست ايران تنها به  يك هزار نفر مى رسيد كه 
تازه نيمى از آن ها حق عضويت هم نمى پرداختند. به هر 
حال اين نكته درست بود كه حزب كمونيست بزرگ ترين 
حزب سياسي ايران به شمار مي آمد؛ و همان طور كه اشاره 
شد از هنگام انقلاب اكتبر  بسيارى از كارگران و ايرانيان 
مقيم مناطق قفقاز و آسياي ميانه با بلشويك ها در دوران 
انقلاب و سپس صفوف ارتش سرخ جنگيدند - و به ويژه 
پس از اين كه شوروى در جنگ داخلى پيروز شد - به حزب 

كمونيست ايران پيوسته بودند.(39)  

 -  1924 ژوئيه   8 تا  ژوئن   10 از   - كمينترن  پنجم  كنگره  در 
پياتنيتسكى عضو هيئت شوروى -  در هنگام ارائه گزارش كميسيون 
كنترل بين المللى اشاره كرد كه تعداد اعضاى حزب كمونيست ايران 
به 600 نفر كاهش يافته است؛ اين فرايندِ ناكامىِ حزبىِ چهارساله، 
دلايل گوناگونى داشت: نداشتن كادرهاى لازم مجرب و بى تجربگى 
اعضاى پايه اى حزب، شكست جنبش جنگل، سركوب كمونيست 
ها به دست شيخ محمد خيابانى در آذربايجان، شكاف راهبردى در 
رهبرى حزب،  مداخله هاى نابجا و در مواردى مخرب تشكيلاتى 
اروپا،  هاى  انقلاب  شكست  كمينترن،  و  شوروى  رهبران  از  برخى 
ناروشنى راهكار و راهبرد انقلابى پيرامون تكاليف انقلاب هاى شرق 
- و به ويژه، حمايت از رضاخان و عدم مبارزه صحيح و نفهميدن به 
موقع ماهيت واقعى ترفندهاى او - همگى دست به دست هم داده 
و به كاهش اعضا و روند ازدست دادن نفوذ حزب كمونيست ايران 
منجر شده بود؛ به اين فهرست مى توان آغاز سركوب هاى فعالان 
افزود. دليل  نيز  را  به وسيله ى رضاخان  كارگرى و كمونيست ها 
مهم ديگرى نيز در بستر داخلى بين الملل كمونيست وجود داشت؛ 
از  ناشي  دگرگوني هاي  در  نفر  هزاران  كه  شد  اشاره  اين  از  پيش 
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اوضاع آشفته ي پس از جنگ جهاني و به  پشتيباني پيروزي و اعتبار 
در  كمونيست  به  بين الملل  وابسته  احزاب  به عضويت  اكتبر،  انقلاب 
آمدند. در سه كنگره ي نخست بين الملل كمونيست (1919، 1920 
سوسياليسم  گرايش  تمايز  و  تفكيك  سر  بر  مباحثات   (1921 و 
و  بود.  جريان  در  سوسياليسم  مدعي  گرايش هاي  ديگر  با  انقلابي 
سوسياليست  احزاب  از  بسياري  به انشعابات  مباحث  اين  سرانجام 
منجر شد. در واقع، بين الملل كمونيست پس از كنگره ي سوم شكل 
به خود گرفت؛ قطع نامه ي «شرايط عضويت در كمينترن»  واقعى 
تازه در كنگره ي دوم به تصويب رسيده بود.(40)  و كنگره ي سوم، 
نخستين كنگره يي بود كه شركت كنندگان در آن، به نمايندگى از 
احزابى معرفى شدند كه 21 شرط عضويت در بين الملل كمونيست 
را پذيرفته بودند. در كنگره چهارم بود كه تازه «تزهايى در باره ى 
كنگره ي  از  پس  حال،  به   هر  رسيد.  تصويب  به  مسئله ى شرق» 
چهارم -1922م.- اين تصميمات جنبه ى عملى نيافت و به جايي 
آلمان  در  ويژه  به   - اروپا  انقلاب  به دنبال شكست  كه  نرسيد؛ چرا 
- و انحطاط شوروي، بوركراسى بر كمينترن چيره شد، و راهكارها 
و راهبردهاى انقلابى و انترناسيوناليستى پيشين ناديده گرفته شد؛ 
سرانجام بين الملل كمونيست هم بازيچه ى دست بوروكراسى شد 

و به سرنوشت شوروى -انحطاط- دچار گرديد.

نگاهي كوتاه به چگونگي انحطاط انقلاب در شوروي
به عقب  قدري  بايد  تاريخي،  شكست هاي  اين  دلايل  تشريح  براي 
اكتبر 1917  در  روسيه،  فقير  دهقانان  و  كارگران  شورا هاي  رفت. 
قدرت سياسي را از دست حكومت بورژوايي كرنسكي خارج كردند. 
حزب بلشويك ـ كه بعدها به حزب كمونيست تغيير نام داد ـ رهبري 
اين انقلاب اجتماعي را به دست گرفت. با استقرار حكومت كارگري، 
گسترده ترين شكل دموكراسي در تاريخ بشريت بنا شد. كميته هاي 
كارخانه و محله در كنار شوراهاي كارگري، سربازي و دهقاني، در 
شهرها، سربازخانه ها و روستاهاي عمده ي روسيه، بررسى، وارسى و 
اداره ى كليه ي امور جامعه را به دست گرفتند. براي نخستين بار در 
تاريخ ـ اگر كمون پاريس را كه عمر كوتاهي داشت و تنها در يك 
شهر مستقر شد، به حساب نياوريم ـ بيش تر زحتمكشان يك جامعه 
ـ خود ـ سرنوشت سياسي شان را در چارچوب دموكراسي كارگري 

در دست داشتند.
دراز  ساليان  كه  زد  به اقداماتي  دست  سريعاً  كارگري  دولت 
پارلمان (دوما)  تزار و حكومت بورژوايي كرنسكي روسيه جرأت و 
جسارت مطرح كردن شان را نداشتند. بيش تر تكاليف عقب افتاده ي 
به دست  كوتاهي  مدت  عرض  در  روسيه  جامعه ي  دموكراتيك 
كارگران و زحمتكشان انجام گرفت. مذاكرات صلح آغاز و به جنگ 
امپرياليستى خاتمه داده شد. شوراهاي دهقاني حل مسأله ي ارضي 
را در دستور كار خود گذاشتند. جدايي دين از دولت به طور رسمي 
جنبه ي قانوني يافت؛ و تمام امتيازات كليساي ارتودوكس ملغا شد. 
تعيين  حق  از  شوروي  پهناور  و  وسيع  كشور  گوناگون  مليت هاي 
جمهوري  با  داوطلبانه  پيوست  يا  گسست  سرحدِ  تا  ـ  سرنوشت 
شوراهاي كارگران و زحمتكشان ـ برخوردار شدند؛ از جملـه چند 
لهستان  و  ليتوانى  لتونى،  بلوروس،  اكرائين،  فنـلاند،   - سرزمين 
خود حس  به گردن  را  تزاري  روسيه ي  استعمار  زنجير  سال ها  كه 

مي كردند ـ از اين حق بهره مند شدند؛ و آزادانه اعلام استقلال يا 
خودمختارى كردند. حكم اعدام لغو شد. درجات نظامى در ارتش 
برچيده شد. حكومت شوراها به عنوان نخستين كشور جهان، حقوق 
زنان را در تمام عرصه هاي قانوني و اجتماعي با حقوق مردان - و نه 
فقط داشتن حق رأى - برابر ساخت؛ دولت كارگرى با پشتيباني و 
تضمينِ آزادي مباحثات فرهنگي، هنري و آميزش تجارب و مكاتب 

گوناگون، موجب شكوفايي فرهنگ و هنر مدرن شد:
تأتر،  و  از رونق سينما  ادبيات،  از  واقع سراسر جهان، گذشته  «در 
و  شناسي  روان  پيكرتراشي،  و  نگاري  پلاكات  هنر  پيشرو،  نقاشي 
روان درماني، تحليل اقتصادي و تاريخ نويسي شگفت زده شده بود. 
اين شكوفايي حتا از سال هاي طلايي جمهوري وايمار ـ كه امكانات 

مادي به مراتب بيش تري در اختيار داشت ـ افزون تر بود.»(41) 

و  روسيه  شكست خورده ي  طبقات  و  «دموكرات»  بورژوازي  امّا 
سياستمداران «متمدن» سرمايه دارى جهاني نيز در برابر جسارت 
كارگران و زحمتكشان روسيه بيكار ننشسته بودند. بيش از چهارده 
ارتش خارجي - در برخى كشورها حتا با حمايت فعالانه ى رهبران 
با  كارگرى-،  هاى  اتحاديه  بوركراسى  و  دموكرات  احزاب سوسيال 
كارگري  دولت   - تزاري  ارتجاعي  ارتش «سفيد»  بازماندگان  ياري 
نوپا را از همه سو محاصره كردند. اين حادثه، در تاريخ جنگ هاي 
جهان بي سابقه بود؛ دولت نوين كارگران و دهقانان از سوي تمام 
قدرت هاي نظام كهن، مورد هجوم قرار گرفت. براى بقاى دموكراسى 
نمانده  باقى  مبارزه  و  ايستادگى  جز  به  اى  چاره  شورايى،  نوپاى 
كهن  نظام  بار  خشونت  منطق  و  ارتجاعى  قهر  جنگ،  قانون  بود؛ 
سرمايه دارى به نظام نوين كارگرى تحميل شد؛ شوراهاي كارگران 
سرمايه داري  با جهان  به نبرد  سال  مدت سه  ناچار،  به  دهقانان،  و 
زحمتكش  و  كارگر  ميليون ها  سرمايه،  كشتارگاه  در  برخاستند. 
اين جنگ  از  قهرمانانه  شوروي  كارگري  دولت  البته  شدند.  كشته 
بهايي  شوروري  كارگران  اما  آمد؛  بيرون  پيروز  بي نظير،  و  نابرابر 
گران براي پيروزي شان پرداختند. بخش مهمي از كارگران پيشرو و 
سوسياليست در جنگ داخلي جان باخته بودند، يا براى چرخاندن 
بوركراسى  از  كه  اى  ورشكسته  نيمه  و  فروريخته  درهم  جامعه ى 
تزاريستى به ارث رسيده بود، در اداره ها و دفترهاى دولتى مشغول 
بودند؛  بوركراسى حاكم شده  از  ناگزير جزيى  به  و  كار گرديده  به 
كارها به علت بي تجربگي شان به كندي و با اشكال به پيش مي رفت. 
بخش مهمى از صنايع و كشاورزي شوروي ـ كه از ويراني هاي جنگ 
نابود شد. قحطي  بود ـ طي جنگ داخلي  اول سالم مانده  جهاني 
بيداد مي كرد. كارگران و زحمتكشان گرسنه ي شوروي براي نجات 
جان خود شهرها را ترك مى كردند؛ و عازم روستاها مى شدند. بدين 
سان، اجلاس شوراها به مثابه دموكراسى مستقيم و نظارت كارگران، 
دهقانان، سربازان تق و لق در مواردى حتا تعطيل شده بودند. باقى 
و  داشت  قرار  امپرياليسم  در محاصره ى  اقتصاد شوروي  مانده ى 
تقريباً ناكارآمد گرديده بود. عقب افتادگي صنعتى و تاريخي كشور 
افراد  پاره يي  ميان،  اين  در  بود.  علت  بر  مزيد  نيز  روسيه  پهناور 
جاه طلب و سودجو كه خود در گذشته مخالف انقلاب سوسياليستى 
جنگ  در  ها  كمونيست  پيروزى  آشكارشدن  با  بودند،  بلشويزم  و 
داخلى، بافرصت طلبى در ميان صفوف حزب كمونيست و دستگاه 
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دولتى جاي گرفتند. 
اقتصادى و سياسى،  انزواى  و  ويرانى كشاورزى و صنايع، محاصره 
قطحي و عقب افتادگي، و از ميان رفتن بهترين كادرهاي جنبش 
سوسياليستي، دست به دست هم دادند؛ و زمينه را براي دلسردي 
و وازدگي سياسي كارگران و زحمتكشان روسيه و در نتيجه انزواى 
شرايط  سان،  بدين  كرد؛  آماده  سوسياليست  و  انقلابى  پيشگامان 
براى روي كار آمدن لايه ى محافظه كار درون طبقه ى كارگر، و 
از احيا دموكراسى شورايى، و درنتيجه، گسترش ديوان  جلوگيرى 
رنگ  بلشويسم  كارگرى  انترناسيوناليسم  بود؛  شده  فراهم  سالارى 
يأس  شد؛  پررنگ  استالينيسم  بوركراسى  ناسيوناليسم  و  باخت 
بازماندگان ضدانقلاب شكست  انقلابى شد.  اميد  عمومى جايگزين 
كوتاهي  مدت  از  پس  محافظه كار،  نوپاى  بوروكرات هاي  و  خورده 
قديمي،  بلشويك هاي  از  يكي  سيماي  در  را  خود  سياسي  رهبري 
يعني جوزف استالين يافتند. بخش مهمي از لايه ى بوروكراتيكي 
ـ كه بعدها ميراث خوار خوش نامى و اعتبار انقلابى بلشويسم شد 
مهم  عوامل  اين  تمامى  سان،  بدين  برخاست.  عده  اين  ميان  از  ـ 
دست در دست هم دادند و پيش زمينه ي عيني شكست دموكراسي 
كارگري را در شوروي فراهم آوردند. اصل انترناسيوناليسم كارگرى 
و «انقلاب جهانى» رنگ باخته و تز ناسيوناليستى بوركراسى درباره 
استالين  پررنگ شد؛  در يك كشور»  امكان ساختن «سوسياليسم 
وشركا اين دروغ پرهيزكارانه را اختراع كرده بودند. با ارائه اين تز، 
انقلابى  انزواى پيشگام مبارز كارگرى، كنارزدن سوسياليست هاى 
و تحميق لايه هاى عقب افتاده ى توده هاى مايوس آسان تر مى 

شد. 
رساند؛  يارى  هم  ديگرى  دلايل  بوركراسى  كارآمدن  روى  به  البته 
بي تجربگي و اشتباهات اوليه ى رهبران شوراهاى كارگرى و حزب 
پيروزى  به روند  ـ  تحميلي  و  ناخواسته  مواردي  در  ـ  كمونيست 
بوركراسى ضدانقلابى نيز كمك كرده بود؛ در واكنش به كشتارهاي 
دسته جمعي، و اقدامات وحشيانه ي ارتش هاي سفيد ارتجاع داخلي 

و دموكراسي سرمايه ي جهاني، حكم اعدام بازگردانده شد.(42)  
اين شوراهاى كارگرى، دهقانى و سربازى  بودند كه تحت رهبرى 
از سرنگوني و درهم كوبيدن مقاومت نظامى  بلشويك، پس  حزب 
«دموكراسي  شكل  گسترده ترين  اجراي  سرمايه داري،  دولت 
مستقيم» را تضمين كردند و حتا مجلس مؤسسان را به راه انداختند؛ 
اما به پيشنهاد بلشويك ها، حمايت اس آرهاى چپ (حزب سوسيال 
به سرعت  مؤسسان  مجلس  ها،  آنارشيست  و  چپ)،  روليسيونر 
اقداماتِ  و  بزرگ  اشتباهاتِ  نخستين  از  هم  عمل  اين  شد.  بسته 
غيردموكراتيك بلشويك ها  و دولت كارگرى به حساب مى ايد.(43)  
سوسياليست  از  برخى  انتقاد  مورد  ها  بلشويك  سياست  اين  البته 
زندان  در  وقت  آن  در  كه  لوكزامبورگ  رزا  مانند   - انقلابى  هاى 
قيصر آلمان بود -  نيز قرار گرفت. رزا لوكزامبورگ براين باور بود 
كه با وجودى كه دولت نوپاى كارگرى هنوز جا نيفتاده بود، ولى به 
جاى بستن آن مجلس، گزينه ى انتخاباتى بهترى را مى توانست 
به مرحله ى اجرا بگذارد؛ بلشويك ها با نظارت و چيدمان انتخابات 
متكى بر شوراها، مى توانستند نحوه ى گزينش نامزدهاى نمايندگى 
به   براى «مجلس موسسان»، را نسبت  انتخابات جديد  و چگونگى 
دوره ى پيشين، تغيير دهند؛ انتخابات جديدى كه بازتابى واقعى از 

آگاهى عمومى مردم در دوره ى پساانقلابى قدرت يابى شوراها باشد، 
و بيانگوى اراده ى اكثريت مردم و «حق رأى همگانى» در جامعه 
را  تزارى  استبداد  ها  قرن  تجربه ى  كه  اى  باشد؛ جامعه  نوين  ى 
پشت سرگذاشته بود، در چارچوب «دموكراسى شورايى» و نظارت 
حكومت كارگران و دهقانان، با برپايى مجلس موسسان، به تمرين 
دموكراسى مى پرداخت و به حق تعيين سرنوشت خود نزديك مى 

شد. 
رهبرى  بدون  كه  كرد  اذعان  تاريخى  حقيقت  يك  عنوان  به  بايد 
اكتبر  در  سربازان  و  دهقانان  كارگران،  شوراهاى  بلشويك،  حزب 
1917 قدرت را به دست نمى گرفتند؛ با پيروزى انقلاب كارگرى، 
ابزارهاى توليد عقيدتى و انتظامى و نظامى بورژوازى روسيه به نحو 
با  از انقلاب  تعيين كننده اى صدمه ديد؛ در چندماه نخست پس 
روى  بر  كاملا  سربازان  و  دهقانان  كارگران،  شوراهاى  كه  وجودى 
اداره ى جامعه نوين كنترل نداشتند اما در اغلب شهرهاى بزرگ، 
روستاهاى دور و نزديك و سربازخانه هاى مهم با پشتيبانى گسترده 
ى عموم مردم روبرو بودند. بلشويك ها، با يارى اس آرهاى چپ و 
آنارشيست هاى انقلابى  نيروهاى هوادار نظم كهن را شكست داده 
بودند و مى توانستند انتخابات مجلس موسسانِ واقعا دموكراتيكى را 
تحت نظارت دموكراسى شورايى برگذار كنند؛ بلشويك ها مي بايست 
كارگران، زحمتكشان و توده ى مردم را به تداوم مبارزه براى آزادى 
احزاب، برگذارى انتخابات جديد و اجراى حق راى عمومى، و تعيين 
تركيب شكل نمايندگى، و حدود و ثغور وظايف نمايندگان منتخب 
كل جامعه - و نه فقط شوراها - در مجلس مؤسسان متقاعد مى 
كردند؛ دولت كارگري در واقع استقرار و استمرار مجلس مؤسسان 
را مي توانست تضمين كند. اما اين كار را نكرد و به غلط در مجلس 
موسسان را بست. طرُفه اين كه ژنرال ها و سياستمداران پشتيبان 
نظام سرمايه داري در روسيه ـ همان كساني كه مدت ها از برپايي 
مجلس مؤسسان طفره مي رفتند ـ پس از آن كه نتوانستند شوراهاي 
رانده شدند،  از قدرت  و  تابع سياست هاي خود سازند؛  را  كارگري 
«مجلس  به نام  مزورانه  و  بردند  سود  ها  بلشويك  اشتباه  اين  از 
منتشر  شورايى  دموكراسى  ضد  بيانيه  و  گفتند  سخن  مؤسسان» 
كردند. امپرياليسم و ارتجاع شكست خورده - با ترفند دادخواهى- 
دستاوردهاى  به  يورش  سفيد،  ارتش  ضدانقلابي  نيروهاي  به بسيج 
انقلاب كارگرى و توجيه كشتار حاميان دولت و شوراهاى كارگري 
پرداختند! چكيده ى درس هاى اين تجربه ى تلخ چيست؟ بدون 
ندارد؛  هراس  بورژوازي  عقايد  از  گاه  هيچ  كارگر  طبقه ي  ترديد 
كنترل  و  كند  واژگون  را  دارى»  دولت «سرمايه  كه  آن گاه  به ويژه 
تملك  ادارى،  هاى  دستگاه  و  ارتش  امنيتى،  و  انتظامى  نيروهاى 
بانك ها، و انحصار تملك وسايل توليد ـ از جمله مالكيت ابزارهاى 
توليد عقيدتي مانند نظام آموزشى، رسانه هاى همگانى و تبليغى، 
و سالن هاى نمايش و اجتماعات و غيره - از دست بورژوازي خارج 

شده باشند. 
البته اشتباهات و سياست هاي نادرست كمونيست ها تنها به بستن 
احزاب  رفته  رفته  كمونيست ها  نشد.  محدود  مؤسسان  مجلس 
سياسي را به سبب مشكلات ناشي از جنگ داخلي - و ساير موانع 
عينى برشمرده در پيش - غيرقانوني اعلام كردند و براي مبارزه با 
جاسوسان و خراب كاران ضدانقلابي، سازمان امنيت و ضدجاسوسي 
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«چكا» را به وجود آوردند؛ بى شك، مسئوليت آغاز و تداوم 
كشت و كشتارها به گردن بورژوازى شكست خورده روسيه 
و ارتش كشورهاى امپرياليستى متجاوز بود. نخستين كشتار 
مسكو  در  «سفيد»  ضدانقلابيان  را   1917 اكتبر  از  پس 
انجام دادند؛ در مسكو پيروزى شوراها و شكست طرفداران 
حكومت موقت به سرعتِ پيروزى در پتروگراد نبود و نبرد 
خونين دو طرف چند روز بيشتر ادامه يافت. پيش از مسكو، 
در پتروگراد، «سرخ»ها پس از خلع سلاح و حبس نظاميانِ 

«سفيدِ» مخالفِ شوراها، وقتى كه زندانيان قول دادند كه عليه انقلاب 
فعاليتى نخواهند كرد، همگى را آزاد كردند. اما در مسكو «سفيد»ها 
دغدغه اى براى حفظ جان زندانيان «سرخ» نداشتند؛ در هنگامه ى 
قيام و جنگ و گريز در مسكو، بلشويك هاى مستقر در كرملين به 
نيروهاى سفيد تسليم شدند. «كميته حفظ امنيت مردم» كه توسط 
نيروهاى ضدانقلابى «سفيد» اداره مى شد، به تسليم شدگان قول 
داده بود كه به جان شان تعرض نخواهد كرد. اما نظاميان «سفيد» 
بدون لحظه اى درنگ تمام كارگران «سرخ» اسير را در كنار ديوار 
كرملين صف كرده و به رگبار مسلسل بستند؛ اين نخستين اعدام 
آن  مسئول  «سفيد»ها  و  بود  اكتبر  انقلاب  از   پس  دسته جمعى 
و  يافت  ادامه  هفته  يك  حدود  تا  مسكو  در  خونين  نبرد  هستند؛ 
سرانجام شوراهاى كارگرى پيروز شدند. ولى با اين وصف، «كارگران 
سرخ» دست به انتقام جويى عليه نيروهاى تسليم شده ى «سفيد» 
نزدند؛ شوراهاى مسكو تحت رهبرى بلشويك ها، نظاميان و عاملان 
جنايت كرملين  را پس از خلع سلاح، بدون مجازات آزاد ساختند؛ 
دهقانان  و  كارگران  شوراهاى  نظامى»  انقلابى  «كميته  بلافاصله  و 
روسيه اعلام كرد: تمامى ساكنان مسكو «شهروندان محترم و آزاد» 
شوروى هستند. در شش ماه نخست پس از انقلاب و پس از ايجاد 
«چكا» تنها 22 نفر اعدام شدند اما در ديري نپاييد كه در واكنش 
به جنايات ارتش سفيد، در شش ماه دوم سال 1918 6000 نفر 
از ضدانقلابيان اعدام شدند. به هرحال شمار كشته شدگان توسط 
قربانى  داخلى  جنگ  كه طى  كسانى  شمار  برابر  در  سرخ»  «ترور 
«ترور سفيد» شدند قابل مقايسه نيست؛ در سيبرى، آسياى ميانه، 
قفقاز و ماوراى قفقاز، جلگه ى ولگا، اكرائين، روسيه سفيد، لهستان، 
و جنوب روسيه و... صدها هزار نفر به دست ضدانقلابيان و ارتش 
سفيد قتل عام شدند. فقط در فنلاند، ژنرال آلمانى مانرهايم درماه 
مه 1918 بيش از ده هزار نفر از كارگران را قتل عام كرد و تا ماه 
ژوئيه 50800 نفر را به زندان انداخت. در باكو، ملى مذهبى هاى 
 25 و  شاهوميان  انگلستان،  اشغالگر  ارتش  يارى  با  مساوات  حزب 
سپتامبر   20 در  و  دستگير  را  بلشويك  كميسيارهاى  از  ديگر  نفر 
به  اعدام كردند. هركارگر و كشاورزى كه مشكوك  بدون محاكمه 
نزديكى به انقلابيان و بلشويك ها، ارس آرهاى چپ و آنارشيست 

يكي از مهم ترين اشتباهات حزب كمونيست، 
غيرقانوني كردن «موقت» و جلوگيري از 

فعاليت سازمان يافته ي گرايش ها و جناح هاي 
درون حزبي بود. ضرورتي كه بعدها به دست 

استالين تبديل به فضيلت شد.

از راست به چپ، زينوويف، كامنف، رايكوف و استالين

هاى انقلابى مى شد بى درنگ تيرباران و مثله مى شد. در 30 اوت 
به  كاپلان،  نام دورا   به  زنى  راست،  ار  اعضاى اس  از  يكى   1918
لنين تيراندازى كرد. در همان ماه اوت، تروريست هاى حزب اس 
تروتسكى   - ارتش سرخ  قطار معروف رهبر  انفجار  راست، قصد  ار 
- در خطوط راه آهن كازان را داشتند، اما ناكام ماندند؛ تعدادى از 
نام هاى ولودارسكى، اريتسكى  رهبران برجسته حزب بلشويك به 
قزاقان  از  گروه  يك  نوامبر  ماه   25 در  شدند.  ترور  ناخيمسون  و 

ضدانقلابى، اعضاى شوراى تگانروگ را گردن زدند و... 
اين يك حقيقت تاريخى است كه در واكنش به كشتارهاى وحشيانه 
واقع  در  شد.  آغاز  داخلى  جنگ  در  سرخ»  «ترور  سفيد،  ترور  ى 
ارتجاعى،  نيروهاى  هاى  گرى  وحشى  و  جنگى  خشونت  «قانون» 
ها  بلشويك  به  را  سرسختانه  برخورد  و  انقلابى»  «قهر  سياست 
روسيه  تمامى  العاده  فوق  كميسيون   - چكا  سازمان  كرد.  تحميل 
براى مقابله با ضدانقلاب و خرابكارى - براى همين منظور درست 
در  اما،  بود.  امنيتى  و  نظامى  شد. ساماندهى «چكا» يك ضرورت 
فرايند كشتارهاى ارتش سفيد و اشغالگران خارجى بود كه نظارت 
مستقيم بر روى اعمال «چكا» رفته رفته از دست  شوراهاى كارگرى 
در  كه  است  داده  نشان  ها  انقلاب  تمامى  تاريخ  اصولا  شد.  خارج 
در  بتواند  كه  نهادي  برپاساختن  ضرورت  پساانقلابى  ى  هرجامعه 
قهرآميز  مقابله ى  به  رانده شده ى مسلح  قدرت  از  برابر حاكمان 
در  كه  داشت  توجه  بايد  اما  است.  حياتى  و  عاجل  امرى  برخيزد، 
شوراهاى  دقيق  رسيدگى  و  نظارت  شورايى،  دموكراسى  چارچوب 
مسلح كارگرى شرط اصلى مبارزه با ضدانقلاب مسلح است؛ تجربه 
ى تاريخى نشان داد كه عدم توجه كافى و نبودِ نظارت دقيق مى 
نهادينه كند و سرانجام به دموكراسى كارگرى و  تواند خشونت را 
جنبش سوسياليستى لطمات سهمگين و جبران ناپذير وارد سازد. 

بازهم به  از مهم ترين اشتباهات حزب كمونيست - كه  يكي ديگر 
خاطر اثرات ناشى از جنگ داخلى و نيروهاى متجاوز خارجى به آن 
حزب تحميل شد- غيرقانوني، كردن «موقت» و جلوگيري از فعاليت 
سازمان يافته ي گرايش ها و جناح هاي درون حزبي بود. ضرورتي كه 
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حق  كه  صورتى  در  شد.  به فضيلت  تبديل  استالين  به دست  بعدها 
و  اصول ضرورى  از  گرايش و حق جناح درون تشكيلاتى، همواره 
در حزب  بود  «جناحى»  بلشويسم  خود  بود؛  ها  بلشويك  اى  پايه 

سوسيال دموكرات روسيه.
اما پرسش اساسى تاريخى اين است كه آيا انقلاب اكتبر و استقرار 
دولت كارگرى از همان آغاز محتوم به شكست بود؟ بى شك، پاسخ 
به اين پرسش منفى است. زيرا اگر انقلاب كارگرى در چند كشور 
مهم و پيشرفته ى ديگر پيروز مى شد، سرنوشت انقلاب روسيه، و 
به تبع آن اروپا و جهان، چيز ديگرى مى شد.  لنين و  تروتسكي 
به جز  سرانجامي  شوروي،  انزواي  ادامه ي  كه  بودند  آگاه  به خوبي 
شكست انقلاب كارگرى و بازگشت به سرمايه دارى ندارد. سال هاي 
1917 تا 1923 م. دوره يي ست كه براي شكست يا پيروزى جنبش 
كارگري ـ سوسياليستي جهاني سرنوشت ساز و تعيين كننده بود. با 
سركوب شوراهاي كارگران و زحمتكشان - بازهم با دخالت ارتش 
بيگانه و يارى ارتجاع داخلى - انقلاب مجارستان به شكست انجاميد. 
جنبش هاى كارگرى نسبتا توانمند آلمان، ايتاليا، فرانسه، بريتانيا، 
هلند، بلژيك، فنلاند، اتريش و اغلب كشورهاى اروپايى ناكام ماندند. 
آلمان ـ كه بخش عمده   انقلاب پي درپي در  به ويژه، شكست سه 
سوسيال  كارگري  احزاب  تاريخي  خيانت  از  ناشي  شان  شكست 
دموكراتيك بود ـ ضربه هاي جبران ناپذيري را به  آينده ي بشر زد. در 
واقع، احزاب رفرميست سوسيال دموكراتيك - درفرانسه و انگلستان 
و به ويژه در آلمان- نقش اساسى در انزاوى طبقه كارگر روسيه و 
روى كارآمدن بوروكراتيسم استالينى ايفا كردند. اين رهبران حزب 
سوسيال دموكرات آلمان بودند كه دولت بورژوايى آن كشور را از 
دادند.  نجات  سربازى  و  كارگرى  شوراهاى  دست  به  انهدام  خطر 
پرولتارياى آلمان ناكام شده بود؛ جنش كارگرى آن كشور، با وجود 
مانده  باقى  پرتوان  يافته و  تحمل چند شكست ولى هنوز سازمان 
بود و قابليت برخاستن را داشت؛ بورژوازى آلمان نيز با وجودى كه 
در چند نبرد پيروز شده بود اما هنوز توان شكست كامل و نابودى 
از كارگران مبارز و متشكل را نداشت. بدين سان، طبقه  آن نسل 
حاكم آلمان چاره اى به جز رويكرد به نازيسم نداشت و همان مسير 
بورژوازى ايتاليا -  يعنى توسل به فاشيسم -  براى سركوب جنبش 
انقلابى و استقرار نظم سرمايه را سپرى كرد. بدين علت بود كه در 
ليبراليسم  جايگزين  نازيسم  و  فاشيسم  ايتاليا،  و  آلمان  كشور  دو 

بورژوايى شد. 
سرخوردگي  و  نااميدي  جو  اروپا،  پرولتارياى  شكست هاى  پي  در 
جنبش كارگري بر كارگران و زحمتكشان شوروي نيز مستولي شد؛ 
و با محاصره و انزواى شوروى، رفته رفته علايم انحطاط دولت كارگرى 

و بين الملل كمونيست آشكار شد؛ در عرض مدت كوتاهى به جاى 
جسارت بلشويكى، دموكراسى شورايى و انترناسيوناليسم كارگرى، 
روسى  شووينيسم  و  جمعى  بوركراسى  استالينى،  كارى  محافظه 
افترازنى، كيش شخصيت و  باندبازى،  و  نشست؛ چاپلوسى، توطئه 
آزادى  نقادانه،  يكرنگى  پروايى،  بى  جايگزين  استالينى  طلبى  جاه 
لنينى  گرى  انقلابى  و  رفيقانه،  احترام  گرايش،  ايجاد  و  نظر  بيان 

شد.   
بوروكراسي استالينى با استفاده از سياست «ساختمان سوسياليسم 
در يك كشور» به نبرد با اصل انقلاب جهاني كمونيست هاي انقلابي 
شوروي برخاست. اين تز، انزواي كامل كارگران و زحمتكشان شوروي 
و شكست پرولتاريا را در ديگر كشورها تكميل و تضمين مي كرد. 
از آن پس وظيفه ي احزاب عضو بين الملل كمونيست، سازماندهي 
مبارزات كارگران و زحتمكشان كشورشان براي رهايي از زير يوغ 
بل كه  نبود؛  سرمايه داري  نظام  اجتماعي  ستم  و  طبقاتي  استثمار 
به عكس، اين احزاب مي بايست از بناكردن «ساختمان سوسياليسم 
مى  حمايت  كشورشان،  سرمايه داران  هجوم  برابر  در  شوروي»  در 
استراتژي  اين  به تحقق  را معطوف  فعاليت هاي خود  تمام  و  كردند 
سازش كارانه مي ساختند. البته دستگاه  عظيم تبليغاتي استالينيستي 
با ادعاى پاسدارى از ارزش هاى بلشويكى مداخلات خود را سامان 
مى داد؛ ولى آن بوركراسى براى جاانداختن تز ساختمان سوسياليسم 
در يك كشور، به تلقينِ دوباره ي توجيهاتِ نظرى شكست خورده ي 
«منشويسم» سوسيال دموكراتيك، از قبيل: آماده نبودن پرولتاريا، 
مرحله  دو  انقلاب  استراتژي  اتخاذ  مولده،  نيروهاي  رشد  عدم  يا 
ملي گرا،  بورژوازي  با  طبقاتي  (وحدت  خلق  جبهه ي  تشكيل  اى، 
يا به اصطلاح دموكراتيك) و جداسازي مكانيكي برنامه ي حداقل و 
حداكثر، دست به كار شد. البته پيروزي كارگران و زحمتكشان روسيه 
در انقلاب اكتبر 1917، اين نظريه هاي اصلاح طلبانه و سازش كارانه 
را به بوته ي فراموشي سپرده بود. اما با غلبه ي بوروكراسي محافظه كار، 
آن نظريه هاي غيرماركسيستي، دوباره احيا شدند. از آن پس اصل 
امپرياليسم  نظامي  از حمله ي  براي جلوگيري  تنها  انقلاب جهاني، 
به منافع قشر بوروكرات در شوروي به كارگرفته شد؛ انترناسيوناليسم، 
و  توجيه  براي  به ابزاري  و  يافت؛  شعارگونه  و  يك جانبه  مفهومي 
زدوبند با دولت هاى سرمايه دارى آماده براى معامله با شوروى، و 

در نتيجه فريب كارگران، تبديل شد. 
طور  همان  استالينيسم،  كارآمدن  روى  از  پيش  مسلم،  به طور 
نيز  لنيني)  كمينترن  (و  شوروي  كمونيست  حزب  شد  اشاره  كه 
كه  كرد  نبايد  فراموش  داشت؛  زيادي  نظري  و  سياسى  اشتباهات 
پيروزى انقلاب كارگرى به رهبرى بلشويك ها و سرنگونى تزاريسم، 
نظرى،  هاى  برداشت  و  بود  دموكراسي شورايى  تجربه ي  نخستين 
هنوز  نيز  بلشويك  ورزان حزب  انديشه  اغلب  و سياسى  اى  برنامه 
ريشه در سنن انحرافى سوسيال دموكراسى اروپايى داشت. به همين 
جهاني  جنبش  ساله ي   150 تجربيات  پيرامون  كنكاش  سبب 
برنامه ي حزب  در  اشتباهات  بروز  دلايل  همچنين،  سوسياليستي، 
از  به يكي  كمونيست،  احزاب  ديگر  به تبع،  و  شوروي،  كمونيست 
كارگري  جنبش  و  انقلابي  سوسياليست هاي  وظايف  عاجل ترين 
شد،  اشاره  كه  طور  همان  اما،  است.  شده  تبديل  آتي  دوره ي  در 
نبودند.  تعيين كننده  اكتبر  انقلاب  اشتباهات در روند شكست  اين 

درعرض مدت كوتاهى به جاى جسارت بلشويكى، 
دموكراسى شورايى و انترناسيوناليسم كارگرى، 

محافظه كارى استالينى، بوركراسى جمعى و 
شووينيسم روسى نشست؛ چاپلوسى، توطئه و باندبازى، 

افترازنى، كيش شخصيت و جاه طلبى استالينى 
جايگزين بى پروايى، يكرنگى نقادانه، آزادى بيان نظر 
و ايجاد گرايش، احترام رفيقانه، و انقلابى گرى لنينى 

شد.   



127فصل نامه ى سامان نو، شماره ى 13 و 14، پاييز و زمستان 1389

شكست انقلاب در اروپا و انزواى پرولتارياى روسيه، عامل سرنوشت 
اروپا،  كارگرى  هاى  انقلاب  در شكست  شد.  شوروى  انحطاط  ساز 
سوسيال  احزاب  رفرميست  و  اپورتونيست  رهبرى  نقش  بى شك، 

دموكرات تعيين كننده بود.

انقلاب در شرق و مباحثات كمينترن 
گسست  براى  انقلابى  كوشش  آغازگاه  بلشويسم  كه  شد  اشاره 
بنيادين از مفاهيم سياسى، تشكيلاتى، برنامه اى و نظرى سوسيال 
دمكراتيك و منشويسم بود؛ تقريبا كليه مباحث اساسى و كليدى 
موضوع  اين  پيرامون  (كمينترن)  كمونيست  الملل  بين  در  آغازين 
ها متمركز شده بود. از جمله مهمترين دستاوردهاى چهار كنگره 
ى نخست بين الملل كمونيست، جمعبندى منازعه ها و مباحثه ها 
كلي،  به طور  و  ارضي،  مسأله ي  ملي گرا،  بورژوازي  ى  نقش  درباره 
تكاليف تاريخى حل نشده ي مربوط به  انقلاب هاي «دموكراتيك» در 
كشورهاي شرق بود. اين موضوع كه رهبران كمينترن درباره ى راه 
كارها و راهبردهاى انقلابى در كشورهاى شرق خط مشى مشخصى 
نداشتند، در بيانيه ها، گفتارهاى نخستين و كردارهاى گوناگون و 
متضاد آنان به خوبى ديده مى شد. در آن ايام - سال هاى 1917 
تا 1922 - احزاب كمونيست در بيش تر كشورهاي شرق، گروه هاي 
در همه  تقريباً  ـ  استعمار  توده يي عليه  بودند؛ و مبارزات  كوچكي 
از  بورژوازي رهبري مي شد. كنگره چهارم كمينترن  جا ـ به دست 
زياد  اهميتى  جنبه،  يك  از  ويژه   به  و  بود  مهم  متعددى  جوانب 
(كمينترن)  كمونيست  بين الملل  چهارم  كنگره  قطع نامه ي  يافت: 
در  كمينترن  تجربيات  جمع بندي  معرف  شرق،  مسأله ي  درباره ي 
دوره ي پس از كنگره ي دوم (زمان تصويب تز هاي مربوط به مسأله ي 
ملي و مستعمراتي) بود. در هيچ يك از قطع نامه هاي اين كنگره ـ 
شد  برگذار   (1922 دسامبر  و  نوامبر  1301(ماه هاي  پاييز  در  كه 
تمايزي  ـ  داشت  شركت  آن  در  لنين  كه  بود  كنگره يي  آخرين  و 
ميان بورژوازي «ملي» و كمپرادور داده نشد. همه جا بحث درباره ي 
بورژوازي بومي  يا ناسيوناليست بود نه بحث درباره بورژوازى «ملى». 
در اين قطع نامه تأكيد بر اين بود كه حتا با وجود در تصادم قرار 
گرفتن بخش هايي از بورژوازي بومي با امپرياليسم، در نهايت چيزي 
از  سند  اين  در  داشت.  نخواهد  به دنبال  امپرياليسم  با  سازش  جز 
و  انحصارات  قدرت  سستي  درنتيجه  و  امپرياليسم  بحران  تشديد 
رهايي بخش  تقويت جنبش هاي  و  در شرق،  بومي  سرمايه ي  رشد 

ملي صبحت شده است.
عليه  مبارزه  رشد  با  «همزمان  كه  شده  تأكيد  بعدي  تز  در  اما 
طبقات  انقلابي»،  توده يي  جنبش  به يك  آن  تبديل  و  امپرياليسم 
فزاينده يي  به طور  مستعمره  و شبه   مستعمره  در كشورهاي  حاكم 
توده هاي  و  مي دهند.  دست  از  را  آن  به رهبري  تمايل  و  توانايي 
انقلابي»  پيگيرانه ي  مشي  خط  يك  به واسطه ي   «فقط  ستمديده 
طبقاتي  منافع  به سبب  كه  كساني  همه ي  از  كامل»  «گسست  و 
به پيروزي دست  پشتيباني مي كنند،  امپرياليسم  با  از سازش  خود 
خواهند يافت؛ و اين در شرايطي ست كه كنگره ي چهارم كمينترن 
تاريخى،  را در آن مقطع  انقلابي ـ ملي  هدف اساسي جنبش هاي 
دست يابي به «وحدت ملي» و «استقلال دولتي» تلقي مي كرد؛ امّا در 
ضمن كمينترن تأكيد داشت: براي تحقق اين خواسته  هاي بورژوايي، 

پيوندهايي كه بورژوازي بومي را به عناصر ارتجاعي فئودالي متصل 
مي سازد، به امپرياليست ها اجازه مي دهد كه به وسيله ي بهره برداري 
كامل از هرج و مرج فئودالي، رقابت ميان نژادها و قبايل مختلف، 
تضاد بين شهر و ده، ومبارزه ميان اقشار و فرقه هاي ملي ـ مذهبي 

(در چين، ايران، ... و كردستان) جنبش توده يي را متلاشي كنند.
تز سوم ـ كه از عمده ترين مطالبات توده هاي زحتمكش در كشورهاي 
تحت سلطه به شمار مي آمد ـ به مسأله ي ارضي مرتبط بود. اين تز 
و  ملي  وحدت  براي  مبارزه  چارچوب  در  تنها  حتا  كه  كرد  اعلام 
استقلال دولتي - به مثابه  اهداف اساسي جنبش رهايي بخش ملي 
- بايست انقلاب ارضي راديكال را نيز خواهان شد؛ مي بايست براي 
مصادره ي تمام املاك زمين داران بزرگ، سرنگوني كامل مناسبات 
فئودالي و افشاي تمام احزاب بورژوا ـ  ملي گرا ـ كه بر سر مسأله ي 

زمين تزلزل نشان مي دهند ـ مبارزه كرد:
«تنها يك انقلاب ارضي متعهد به مصادره ي املاك زمين داران بزرگ، 
را ـ كه عامل كليدي در مبارزه  مي تواند توده هاي وسيع دهقانان 
بورژوا  ملي گرايانِ  هراس  برانگيزاند.  به قيام  ـ  امپرياليسم اند  عليه 
از خواست هاي ارضي و تلاش آن ها براي آبكي كردن شان ـ به هر 
نشانگر  مصر،  ايران،  هندوستان،  موارد:  مانند  ـ  ممكن  وسيله ي 
بورژوا  ـ  فئودال  بزرگ  با زمين داران  بومي  بورژوازي  نزديك  پيوند 
انقلابي  نيروهاي  به دومي ست.  اولي  سياسي  و  فكري  وابستگي  و 
بايد با استفاده از اين ترديدها و تزلزل ها، سازش كار ي هاي رهبران 
بورژوازي جنبش هاي ملي گرايانه را تمام و كمال افشا كنند. دقيقاً 
همين سازش ها هستند كه راه را بر سازماندهي و بسيج توده هاي 

زحمتكش مي بندند.»(44) 
به علاوه، در همان كنگره، قطع نامه ي جداگانه يي درباره ي مسأله ي 
ارضى نيز به تصويب رسيد؛ كه در آن شعار مركزي، شعار تشكيل 
اراضي. شوراهاي  يا ملي كردن  نه تقسيم،   شورا در روستا هاست؛ و 
توليد  بر  دهقانان  كنترل  ارگان هاي  به مثابه ي  مي بايست  روستايي 
روستايي عمل مي كردند. تز سوم در واقع شبيه به موضعى بود كه 
سلطان زاده در كنگره ى نخست حزب كمونيست ايران درباره ى 

چگونگى برخورد با «جنبش انقلابى گيلان» اتخاذ كرده بود. 
است.  پرداخته  شرق  در  كارگري  به جنبش  سند،  آن  چهارم  تز 
بين الملل كمونيست براي دومين بار (پس از كنگره ي دوم) خاطر 
نشان ساخت كه به سبب ضعف جنبش كارگري در اغلب كشورهاي 
ملي گراي  روشنفكران  دست  در  جنبش  رهبري  ابتدا،  در  شرق، 
اخلاقي  و  سياسي  اعتبار  از  سوء استفاده  با  آن ها  و  بورژواست؛ 
شوروي در ميان كارگران، به اهداف بورژوا ـ دمكراتيك خود پوششي 
مبارزه  جريان  اين  با  بايد  و  داده اند؛  كمونيستي  يا  سوسياليستي 
از  را  بدين وسيله نخستين گروه هاي كارگري  بورژوازي  زيرا  كرد؛ 
انجام تكاليف واقعي شان منحرف مي سازد. به عنوان نمونه، به برخي 

درباره ي  قطع نامه ي جداگانه يي  چهارم  كنگره ى  در 
شعار  آن  در  كه  رسيد؛  به تصويب  ارضى  مسأله ي 
مركزي، شعار تشكيل شورا در روستا هاست؛ و نه تقسيم،  
مي بايست  روستايي  شوراهاي  اراضي.  ملي كردن  يا 
به مثابه ي ارگان هاي كنترل دهقانان بر توليد روستايي 

عمل مي كردند.
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كه  ـ  در چين  ملي گرا)  بورژوائي  (حزب  كومينتانگ  نمايندگان  از 
مي شود.  اشاره  ـ  مي كردند  موعظه  دولتي  سوسياليسم  مورد  در 
افزون بر اين، تز چهارم، اهميت رشد جنبش سياسي و اتحاديه يي 
احزاب  و شكل گيري  مي كرد؛  برجسته  در شرق  را  كارگر  طبقه ي 
مستقل كارگري را «گام مهمي به جلو» مي دانست. با اين تبصره كه 
اكثريت عظيم اين گونه احزاب، هنوز براي خلاص كردن خود از شر 

ناشي گري، فرقه گرايي و نواقص ديگر، بايد بسيار كار مي كردند.
تز پنجم، درباره ي وظايف احزاب كمونيست در شرق است؛ كنگره ي 
چهارم بر آن بود كه كشورهاي شرق از طريقِ سوخت وساز دروني 
كنند.  پيشرفت  نمي توانند  سرمايه داري،  نظام  و  كالايي  روابط 
كارگران شرق بايست با كارگران پيروزمند كشورهاي پيشرفته متحد 
جمهوري هاي  بين المللي  «فدراسيون  ايجاد  طريق  از  تا  مي شدند، 

شورايي» بتوانند از مرحله ي سرمايه داري فراتر روند:
دموكراسي  محدوده  از  مستعمرات  در  انقلاب  عيني  «تكاليف 
بورژوايي فراتر مي رود؛ زيرا پيروزي قطعي اين انقلاب ها با حاكميت 

امپرياليسم جهاني سازگار نيست.»(45) 
از  لنين، همواره  زمان حيات  در  قطع نامه هاي كمينترن  بى شك، 
بورژوايي  ياد  پارلمانتاريستي  به نظام  نسبت  شورايي  نظام  برتري 
در  بورژوايي  دموكراسي  كه  داشتند  تأكيد  اسناد  اين  مي كردند. 
براي مردم  بدين ترتيب،  است.  بي كفايت تر  از غرب هم  شرق؛ حتا 

كشورهاي توسعه يافته ي شرق:
ابتدايي  شرايط  از  انتقال  شكل  هموارترين  معرف  شورايي،  «نظام 
زندگي به جامعه ي عالي تر كمونيستي ست؛ كه عاقبت جايگزين كل 

توليد و توزيع اقتصاد جهاني سرمايه داري خواهد شد.»(46)  
در  كمونيست ها  شركت  شرايط  درباره ي  كمونيست  بين الملل 
در  پرداخت.  تحليل  و  به تجزيه  ضدامپرياليستي  مشترك  مبارزات 
كنگره ي چهارم، شعار «جبهه ي واحد ضدامپرياليستي»، از ضرورت 
با  بلندمدت  مبارزه ي  يك  و چشم انداز   انقلابي  عناصر  تمام  بسيج 

امپرياليسم متداول شد. افزون بر آن:
«[و] به ويژه به دليل تمايل بورژوازي بومي به سازش با سرمايه داري 
خارجي، عليه منافع اساسي توده ي مردم است كه چنين بسيجي 
هر چه بيش تر اهميت مي يابد. همان طور كه در غرب شعار جبهه ي 
به منافع  دموكراسي  سوسيال  خيانت  به افشاي  كارگري  واحد 
واحد  نيز شعار جبهه ي  در شرق  و مي كند،  كرده  پرولتاريا كمك 
مختلف  گروه هاي  وتزلزلات  نوسانات  به افشاي  ضدامپرياليستي 

ملي گرايان بورژوا كمك خواهد كرد.»(47) 
مشخصه ي اصلي اين جبهه ي واحد چه بود؟ كمينترن تأكيد داشت 
كه نه تنها حفظ استقلال جنبش كارگري در اين جبهه حياتي ست، 
بل كه پيش از تأمين و استحكام چنين استقلالي ـ حتا براي قبولاندن 

آن به بورژوازي ـ شركت در اين گونه جبهه ها مجاز نيست:
«توافقات موقتي با دموكراسي بورژوايي فقط هنگامي مجاز  يا لازم 
است كه اين جنبش (جنبش كارگري) توانسته باشد استقلال كامل 
سياسي خود را تضمين كرده و اهميت خود را به مثابه ي  يك عامل 

مستقل قبولانده باشد.»(48) 
در آن سند تاريخى نكته ي مهمي در مورد نقش ملى گرايان بورژوا 
در ايران و چين آورده شده است: از آن جا كه اين دو كشور مانند 
هندوستان مستعمره نبودند، امكان معامله ميان ملي گرايان بورژوا 

و  يك  يا چند قدرت امپرياليستي به مراتب بيش تر از مستعمرات  -  
مانند هندوستان - وجود داشت. اين برداشت ـ در واقع ـ بدين معنا و 
براساس اين تحليل نهاده شده بود كه منازعه ي ميان بورژوازي شرق 
و امپرياليسم فقط بر سر چگونگي تقسيم بهره ي حاصل از استثمار 
هنگامي  آن  نيست.  بيش تر  سهم  آوردن  به چنگ  و  زحمت كشان 
استقلال  مثال:  براي  ـ  امتياز  از  به حداقلي  ملي گرا  بورژوازي  كه 
يعني  سابق،   به وضعيت  را  كشور  امور  مي يافت،  دست  ـ  ظاهري 
زير نظر امپرياليسم بازمي گرداند. به علاوه، در همان سند  يادآوري 
شده است كه حتا اگر به دليل تناسب قواي موجود، طبقه ي كارگر 
به اجرا  به مثابه ي تكليف فوري روز  برنامه ي شورايي خود را  نتواند 
درآورد، بايست از خواست هاي ديگري، مانند: الغاي تمام حقوق و 
مي كرد.  پشتيباني  غيره  و  زنان  حقوق  استقرار  فئودالي،  امتيازات 
در عين حال، بايست همزمان تلاش مي ورزيد، شعارهايي را مطرح 
مي كرد كه مي توانست پيوندهاي سياسي ميان توده هاي دهقاني و 
شبه پرولتري را با جنبش كارگري تقويت كنند. همچنين،  يكي از 
مهم ترين وظايف جبهه ي واحد ضدامپرياليستي در كشورهاى شرق، 
جمهوري هاي  و  بين المللي  پرولتارياي  با  وحدت  ضرورت  توضيح 
انقلاب مستعمراتي فقط  بود.  توده هاي وسيع كارگر  براي  شورايي 
هنگامي پيروز مي شد و دست آوردهاي خود را حفظ مي كرد كه با  

انقلاب كارگري در كشورهاي پيشرفته ، همراه مي شد.
بين الملل  تصميمات  هيچ جاي  در  كه  بود  اين  ديگر  مهم  نكته ي 
كمونيست گفته نشد در جبهه ي واحد ضدِامپرياليستي، پرولتاريا و 
حزب آن بايست در مقابل هجوم امپرياليسم، از بورژوازي بومي ـ 
 يا ملي گرا ـ دفاع كند. در آن جا بحث درباره ي جنبش انقلابي بود؛ 
و نه بورژوازي  يا احزاب آن. و درست به عكس، همه جا به ضرورت 
افشاي دائمي ملي گرايان بورژوا اشاره شده است. قطع نامه به صراحت 

تأكيد كرده بود:
اوقات  گاهي  و  ـ  است  ممكن  كارگر  طبقه ي  كه  حالي  عين  «در 
مجبور است ـ به برخي سازش هاي جزيي و موقتي تن بدهد، تا در 
مبارزه ي انقلابي براي رهايي از  يوغ امپرياليسم مهلت به دست آورد، 
براي  از سوي طبقات حاكم بومي،  عليه هرگونه تلاش  بايد مطلقاً 
حفظ امتيازات طبقاتي خود از طريق توافقي آشكار، يا مخفي براي 

تقسيم قدرت با امپرياليسم، ايستادگي كند.»(49) 
در آن سند، كمينترن با  اشاره به تشديد تضادهاي ميان امپرياليسم 
آمريكا و ژاپن در خاورِ دور، به درستي خطر جنگ ميان اين دو كشور 
را پيش بيني كرده بود؛ تضادى كه بيش از 20 سال بعد در جنگ 
جهانى دوم نمايان شد و خاور دور را به آتش و خون ناشى از جنگ 

امپرياليستى كشاند.
نكته ى مهم پايانى در اسناد تاريخى كنگره ى چهارم بين الملل 
سوم (كمونيست)، اين بود كه آن همايش با انتقاد به بين الملل دوم 
مستعمراتي  به انقلاب  بي  توجهي  به سبب   - دموكرات)  (سوسيال  
جهان  پيشرفته ي  كشورهاي  در  كمونيست  احزاب  همه ي   -
از  شرط  و  قيد  بدون  معنوي  و  مادي  به پشتيباني  را  امپرياليستي 
جنبش هاي انقلابي ضدامپرياليستي و به ويژه جنبش كارگري موظف 
الملل  كرد. بى شك، اسناد و قطعنامه هاى كنگره ى چهارم بين 
دستاورد  ترين  باارزش  و  تجارب  جمعبندى  مهمترين  كمونيست، 
تاريخى پرولتارياى جهانى از هنگام تدوين مانيفست كمونيست تا 



129فصل نامه ى سامان نو، شماره ى 13 و 14، پاييز و زمستان 1389

به آن هنگام به شمار مى آيد
.

بين الملل كمونيست و استراتژى انقلاب جهاني
جهاني  انقلاب  استراتژي  انقلابى،  كمونيسم  پيدايش  بدو  از 
بديهي ترين  از  يكي  و  شده  پذيرفته  اصول  از  يكي  سوسياليستي، 
انقلابي طبقه ي كارگر شناخته مي شد.   تاريخى جنبش  ارزش هاي 
فردريك انگلس در يكى از نخستين اسناد ماركسيسم يعنى جزوه ي 
«اصول كمونيسم» بر اين ارزش بنيادي طبقه ي كارگر تأكيد كرده 

است:
ـ  متمدن  كشورهاي  عموم  در  را  اجتماعي  تكامل  بزرگ،  «صنايع 
تاحدي ـ مساوي نموده است. به طوري كه، در كليه ي اين كشورها، 
اين  مبارزه ي  و  هستند؛  اصلي  طبقه ي  دو  پرولتاريا،  و  بورژوازي 
انقلاب  رو،  اين  از  كنوني ست.  دوره ي  قطعي  مبارزه ي  طبقه،  دو 
كمونيستي، تنها يك انقلاب ملي نيست؛ بل كه انقلابي ست كه در 
و  فرانسه  آمريكا،  انگلستان،  دست كم  يعني  متمدن،  ممالك  تمام 

آلمان، در زمان واحد صورت خواهد گرفت.»(50) 
بدين سان، استراتژي جهانى انقلاب سوسياليستي، همواره يكي از 
است؛  بوده  انقلابي  كارگران  برنامه ي جنبش  مهم  و  آغازين  وجوه 
انترناسيوناليسم به عنوان بخش جدايي ناپذير مبارزات كارگران، در 

برابر ترفندهاي ملي گرايانه ي سرمايه داران شناخته مى شد:
«از آن جا كه، وضع طبقه ي كارگر در همه ي كشورها يكسان است؛ 
از آن جا كه منافع آن ها يكسان است؛ و از آن جاكه، داراي دشمن 
مشترك  مبارزه يي  بايد  آن ها  مبارزه ي  هستند،  مشتركي  و  واحد 

باشد.»(51)  
به هر حال نكته يي كه از ديدگاه ماركس و سوسياليسم انقلابى(52)  
خصلتي  كاپيتاليسم  مانند  به  نيز  سوسياليسم  بود،  روشن  كاملاً 
جهاني دارد و ساختن جامعه ي سوسياليستي در يك كشور ـ حتا 

كشوري پيشرفته ـ ناممكن است:
«روابط بين الملل به يك باره ميان كارگران اين سه كشور [انگلستان، 
تنها يك  نشان داد كه سوسياليسم  و  آلمان] رشد كرد؛  و  فرانسه 
مسأله ي منطقه يي نيست؛ بل كه مشكلى بين المللى است؛ و تنها با 

عمل كارگران سراسر جهان قابل تحقق است.»(53) 

متأسفانه بسياري از تجارب و دست آوردهاي جنبش سوسياليستي ـ 
از جمله مفهوم انترناسيوناليسم به مثابه جان مايه ى سوسياليسم، كه 
ماركس شخصا سهم مهمي در جمع بندي و تدوين شان داشت ـ در 
دوران بين الملل دوم و به دست احزاب سوسيال دموكرات، به شيوه يي 
مكانيكي از محتوا خالي و به عنوان نظريه ي غالب به بخش عظيمي 
از جنبش بين الملل طبقه ي كارگر قبولانده شدند. انترناسيوناليسم 
كارگري و استراتژي انقلاب جهاني نيز، از جمله: مهم ترين ارزش هايي 
بود، كه كنار گذاشته شد؛ خيانت تاريخى سوسيال دموكراسى در 
1914 و موضع دفاع از «سرزمين پدرى» اوج اين فرايند بود. پس 
احزاب سوسيال  اكثر  و  دوم  الملل  بين  رهبرى  تاريخى  خيانت  از 
دموكرات اروپايى در جنگ جهانى اول، لنين و زينوويف از رهبران 
حزب بلشويك  جزو نيروهاى انترناسيوناليستى بودند كه در اعتراض 
به سوسيال شوونيسم حاكم بر احزاب سوسيال دموكرات، دست به 
سازماندهى مستقل جنبش انترناسيوناليستى طبقه كارگر زدند. آن ها 

لنين حتا پيش از سامان يابى بين الملل كمونيست، در 
اعلام  مطلق»  «حقيقت  يك  به عنوان  م.   1918 مارس 
نابود  كرده بود كه بدون انقلابِ آلمان، انقلاب روسيه 

خواهد شد.

در كنار ساير سوسياليست هاى انترناسيوناليست -  لئون تروتسكى، 
كارل رادك و طرفداران رزا لوكزامبورگ، كارل ليبكنخت ... و حتا 
و  انترناسيوناليست  به  از منشويك هاى موسوم  آكسلرود  و  مارتف 
چرنف از رهبران حزب اس ار روسيه - در كنفرانس زيمروالد (1915 
ميلادى) شركت كردند و كوشيدند مبانى بنيادين انترناسيوناليستى 
را حفظ و اشاعه دهند. پيروزي انقلاب كارگري در اكتبر 1917م. و 
به وجود آمدن بين الملل سوم - درتداوم اهداف كنفرانس زيمروالد-  
ساخت.  تر  برجسته  را  دموكراتيك  سوسيال  برنامه ي  ورشكستگيِ 
اين امر نقطه ي عطف مهمي براي بازسازي سنن انترناسيوناليستي 
جنبش كارگري به شمار مي رفت. بدين سان، پس از پيروزى انقلاب 
كارگري روسيه (اكتبر 1917) بين الملل سوم (كمونيست)  يا «حزب 

انقلاب جهاني» در مارس 1919 اعلام موجوديت كرد.(54)   
انترناسيوناليست  هاى  گرايش  رهبران  فراخوان  ى  نامه  دعوت  در 
-  شامل امضاى لنين و تروتسكى به نمايندگى از حزب كمونيست 
ژانويه   24 تاريخ  در  كمونيست  الملل  بين  ايجاد  براى    - روسيه 

1919چنين نوشته شده بود: 
ايجاد  دارند كه  اذعان مى  زير  امضا كننده  و سازمان هاى  احزاب 
نخستين كنگره انترناسيونال انقلابى نوين نياز مبرم و  ضرورى است. 
در جريان جنگ {جهانى اول} و در روند انقلاب {اكتبر 1917}، 
احزاب قديمى سوسيال دموكرات و در كنار آن انترناسيونال دوم،  به 
ورشكستگى كامل رسيدند و ديگر قادر نيستند معرف عناصربينابينى 
سوسيال دموكراسى كهن باشند ( كه “ميانه” ناميده مى شوند) تا 
اقدامات موثر انقلابى را نشان دهند، ولى در شرايط كنونى امكان 
ديگرى براى مشاهده ى خطوط اصلى سامان يابى انترناسيونال واقعا 

انقلابى وجود دارد. 
“امكان ديگر” البته چيزى به جز ساماندهى بين الملل كمونيست 
الملل  بين  كنگره ي  نخستين  در  خود  لنين،  نبود.  (كمينترن) 

كمونيست چنين گفت:
«دوران نويني از تاريخ جهان آغاز شده است. بشريت آخرين شكل 
بردگي را از خود دور مي كند: سرمايه داري،  يا مزد ـ بردگي. بشريت 
براي نخستين بار به طرف آزادي واقعي به پيش مي رود... با اين كه، 
ممكن  حتا  و  مي دهد؛  ادامه   به كشتار هاي اش  همچنان  بورژوازي 
است هزاران كارگر ديگر را قصابي كند، پيروزي از آن ما خواهد بود. 

پيروزي انقلاب كمونيستي جهاني حتمي ست.»(55)  
مارس  در  كمونيست،  الملل  بين  يابى  سامان  از  پيش  حتا  لنين 
1918 م. به عنوان يك «حقيقت مطلق» اعلام كرده بود كه بدون 
راستا،  همان  در  شد.  خواهد  نابود  روسيه  انقلاب  آلمان،  انقلابِ 
لنين در پاسخ به سوسيال دموكرات هايي “بينابينى”، كسانى چون: 
كائوتسكي ـ كه سياست هاي انترناسيوناليستي حكومت شورايي را 

به باد انتقاد گرفته بودند- چنين نوشت:
آمريكا  و  اروپا  در  پرولتري  انقلاب  به تكامل  عمل  در  «بلشويسم، 
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براي هيچ حزبي در هيچ كشوري  با چنان شدتي كمك كرد، كه 
تاكنون ميسر نشده است... نه تنها انقلاب عمومي اروپا، بل كه انقلاب 
جهاني نيز در برابر انظار همه نضج مي گيرد؛ و آن چه به اين انقلاب 
كمك كرده، آن را تسريع نموده و از آن پشتيباني كرده، پيروزي 
پرولتاريا در روسيه بوده است. آيا همه ي اين ها براي پيروزي كامل 
سوسياليسم كم است؟ البته كه كم است. يك كشور واحد بيش از 
اين هم نمي تواند انجام دهد؛ ولي اين يك كشور، در پرتو حكومت 
شوروي، با تمام اين احوال آن قدر كار انجام داده است كه حتا اگر 
سازش  راه  از  به فرض  را  شوروي  جهاني حكومت  امپرياليسم  فردا 
انگليس و فرانسه درهم خرد كند  امپرياليسم  با  امپرياليسم آلمان 
ـ  است  موارد  بدترين  حكم  در  كه  هم،  مـوردي  چنين  در  حتا  ـ 
براي  عظيمي  فوايد  كه  بود  خواهد  تاكتيكي  بلشويكي،  تاكتيك 
انقلاب غلبه ناپذير جهاني كمك  به رشد  و  آورده  به بار  سوسياليسم 

كرده است.»(56) 
از اين روى، بايد تاكيد كرد كه براي رهبران انقلاب روسيه، همچون 
براي سوسياليسم  انگلس، آن چه «فوايد عظيمي»  و  براي ماركس 
بود.  آمريكا»  و  اروپا  در  پرولتري  انقلاب  به «تكامل  كمك  داشت: 
شوروي»  حكومت  خورد شدن  درهم  «به بهاي  امر  اين  اگر  حتا 
تمام مي شد! بى ترديد براي كمونيست هاى انقلابى روسيه و ساير 
كشورها، امكان ساختن جامعه ى سوسياليستى - به معناى لغو كار 
مزدى، از بين بردن دولت و كليه ى نابرابرى هاى طبقاتى و اجتماعى 
- در كشوري واحد ناممكن بود. بنابراين، كل استراتژي و برنامه ى 
 - لوكزامبورگ  رزا  و  انگلس  ماركس،  مانند  به   - بلشويك   رهبران 
براي تحقق انقلاب جهانى پي ريزي شده بود. لنين در ژوييه 1921 

تأكيد كرده بود:
«براي ما آشكار بود كه بدون ياري انقلاب جهاني، پيروزي انقلاب 
كارگري غيرممكن است. حتا پيش تر از انقلاب [1917م.]، همچون 
كم  پس از آن، ما بر آن باور بوديم كه انقلاب نيز بلافاصله، و يا دست ِ
پيشرفته ي  و  عقب افتاده  كشورهاي  ديگر  در  به سرعت،  خيلي 
سرمايه داري به وقوع خواهد پيوست؛ و گرنه همگي ما از بين خواهيم 

رفت.»(57) 

اشاره شد كه اين نگرش رهبر حزب كمونيست شوروى، نظريه اى 
جدا از گفتمان غالب در جنبش جهانى سوسياليسم انقلابى نبود. در 
سند مهمى كه در دومين كنگره ى بين الملل سوم (1920 ميلادى) 
به تصويب رسيد  نام «انقلاب كارگرى و بين الملل كمونيست»  به 
تاكيد شده بود: «بين الملل كمونيست حزب جهانى قيام كارگرى 
امضاى  كه  ساخت  خاطرنشان  بايد  پرولتارياست».  ديكتاتورى  و 
ايران در كنار لنين، تروتسكى،  سلطان زاده رهبر حزب كمونيست  
زينويف و بوخارين (نمايندگان روسيه)، جان ريد (نماينده  آمريكا)، 
روى (نماينده هندوستان)، لائوى سيو چايو (نماينده چين)، روزمر 
(نماينده  پانكهرست  ايتاليا)،  (نماينده  بورديگا  فرانسه)،  (نماينده 
بريتانيا)، مه ير و لوِى (نمايندگان آلمان) و ده ها كمونيست انقلابى 

ديگر جاى گرفته بود. 

كمونيست هاى  جهانى،  انقلاب  اصل  از  پيروى  به  و  سان،  بدين 
ايرانى نيز مداخلات خود را در جنبش هاى كارگران، زحمتكشان 

 - ورى  پيشه  جعفر  مى كردند؛  سامان دهى  ايران  ستمديدگان  و 
بيست سال پيش از آن كه از كارگزاران اصلى رژيم استالينيستى 
در ايران و مبلغ تز ساختمان سوسياليسم در يك كشور شود - در 
مستعار  نام  با  خ-   1300 ماه  دى   -  1 شماره  «حقيقت»  نشريه 
آزادى خواه،  فرد  هر  براى  كه  است  معلوم  هم  «اين  نوشت:  پرويز 
ى  مدافعه  باشد،  مشرقى  رنجبر  يا  اروپايى  كارگر  كه  اين  از  اعم 
آزادى و انقلاب روسيه به هر قيمت و فداكارى باشد، واجب و لازم 
دراز  سال هاى  شود،  خفه  روسيه  انقلاب  اگر  كه  اين  براى  است. 
و  شده  تأسيس  مركزى  دنيا  مظلومان  براى  دوباره  كه  مى خواهد 
تشكيلات بين المللى {كمينترن} امروز به عمل آيد و وطنى مثل 
روسيه براى رنجبران (پرولتاريا) و آزادى خواهان دنيا به وجود آيد. 
اقتصادى  واسطه ى سياست  به  روسيه  داخله ى  در  كمونيست ها 
زياده  شايد  و  كرده  بزرگى  گذشت  سرمايه داران  به  جديد{نپ}، 
از اين هم بكنند، ولى اين دلالت نمى كند براين كه آن ها از مرام 
ى  جامعه  تشكيل  كمونيست ها  زيرا  كرده اند.  صرف نظر  خودشان 
اشتراكى را نمى خواهند تنها در روسيه اجرا كنند و غيرممكن بودن 

آن را از همه بهتر مى دانند.» 
استالين و انترناسيوناليسم

انترناسيوناليسم  درباره  ها  كمونيست  ساير  مانند  به  نيز  استالين 
خود  مدتي  تا  هم  كارآمدن  روي  از  پس  حتا  وى  داشت؛  موضع 
در  استالين  داد.  نشان  پاي بند  كارگري  انترناسيوناليسم  به اصل  را 
ژانويه ي 1924ـ درست پنج روز بعد از درگذشت لنين ـ در دومين 
به آرمان  كه  خورد،  سوگند  شوروي  اتحاد  كل  شوراهاي  كنگره ي 

انترناسيونال كمونيستي وفادار بماند:
كه  كرد  وصيت  به ما  مي كرد،  را ترك  ما  لنين  رفيق  كه  «هنگامي 
مي كنيم  ياد  سوگند  باشيم.  وفادار  كمونيست  بين الملل  به اصول 
تا  داشت،  نخواهيم  دريغ  خود  جان  از  ما  كه  لنين!  رفيق  به تو، 
اين كه اتحاد رنجبران همه ي جهان، يعني انترناسيونال كمونيست را 

مستحكم سازيم؛ و بسط دهيم!»(58) 
در همان سال، بار ديگر، استالين بر ضرورت گسترش انقلاب جهاني، 

به منظور تحقق سازمان دادن توليد سوسياليستي تأكيد ورزيد:
حكومت  برقراري  و  كشور  يك  در  بورژوازي  قدرت  «برانداختن 
تضمين  را  سوسياليسم  كامل،  پيروزي  هنوز  آن،  در  كارگران 
نمي كند... بدون كوشش مشترك پرولتارياي چند كشور پيشرفته، 
آيا مي توان اين تكليف را انجام  داد؟ آيا مي توان به پيروزي نهايي 
سوسياليسم در يك كشور دست يافت؟ نه، چنين چيزي ناممكن 
است. براي برانداختن بورژوازي، تلاش يك كشور كافى است ـ تاريخ 
كشور ما بر اين گواهي مي دهد ـ براي پيروزي نهايي سوسياليسم، 
به ويژه  توليد سوسياليستي، تلاش يك كشور،  دادن  براي سازمان 
يك كشور دهقاني، همانند روسيه؛ اما كافى نيست. براي اين مهم 

تلاش پرولتارياي چند كشور پيشرفته لازم است.»(59) 
اما، استالين به فاصله ي دو سال (نوامبر 1926) نظريات و ارزش هاي 
نظريه ي  به توجيه  و  كرد؛  فراموش  را  خود  انترناسيوناليستي 
محافظه كارانه و ضدسوسياليستي تز «سوسياليسم در يك كشور» 

پرداخت:
«حزب همواره اين بينش را نقطه ي آغاز خود قرار مي داد، كه پيروزي 
سوسياليسم در يك كشور به معناي امكانِ ساختن سوسياليسم در 
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آن كشور است؛ و اين مهم را مي توان با نيروي يك كشورِ تنها انجام 
داد.»(60) 

از  سوسياليستي  ارزش هاي  مهم ترين  از  يكي  زيرپاگذاشتن  البته 
سوي يكي از قديمي ترين بلشويك ها، واقعه يي پيش پا افتاده نبود. 
علت اين امر را بايد بيش تر در دگرگوني اوضاع و تغيير شرايط عينى 
اروپا و جهان جست، تا تحولات دروني شوروي؛ چون كه طي اين 
چند سال، بزرگ ترين ضربات بر جنبش جهاني كارگران و انقلاب 

جهاني وارد آمد. 

فرجام جنبش جهاني
پس از فرونشستن واپسين موج انقلابى اروپا در دوران پس از خاتمه 
ويژه  به    - اكتبر   انقلاب  هاى  لرزه  پس  و  اول  جهانى  ى جنگ 
شكست انقلاب آلمان در سال 1923 - فضاى يأس و نوميدى در 
اين فضاى سياسى  به  به تبع آن در شوروى، حاكم شد.  اروپا، و 
انزاوى سوسياليسم انقلابى و رشد محافظه كارى در شوروى و دوباره 
براى  اروپا و جهان  نوميدى در پهنه ى  بازتاب آن فضاى  برگشت 
چندسالى كمك شايان و سرنوشت ساز كرد. لنين آغازگر نبرد عليه 
بوركراسى در دولت شوروى و حزب كمونيست بود. او با اين كه سكته 
كرده بود اما تا جايى كه توان داشت به مبارزه عليه رشد بوركراسى 
با  تروتسكى  نوامبر 1922-    - چهارم  كنگره ي  از  پس  داد.  ادامه 
پشتيبانى لنين كه به شدت بيمار بود، كوشيد تا به مقابله سياست 
لنين  بپردازد.  دولتى  و  حزبى  دستگاه  روزافزون  بوركراتيك  هاى 
چندين نامه به تروتسكى نوشت. او پيشنهاد جبهه ى واحدى عليه 
لنين  را داد.  بوركراسى در حزب كمونيست و دولت شوروى  رشد 
برآن بود كه با يارى تروتسكى عليه بوركراسى حزبى مبارزه كند. 
وى در واپسين ماه هاى زندگى خود نامه هايى به تروتسكى نوشت. 
براى نمونه، لنين در 15 دسامبر 1922 در هنگامى كه سخت بيمار 

بود اين نامه را به منشى خود ليديا فوتيوا ديكته كرد:           

رفيق تروتسكى
مى  شما  از  من  رسيده ايم.  توافق  به  كاملا  ما  كه  مى كنم  گمان 
خواهم كه در پلنوم، همبستگى مان را اعلام كنيد. من اميد دارم كه 
تصميم مان مورد قبول واقع شود، زيرا برخى از كسانى كه در اكتبر 
عليه آن راى دادند، تا حدى و يا كاملا به سوى موضع ما رسيده 

اند.
اگر به هر دليلى تصميم مان پذيرفته نشد، بايد تقاضاى خود را به 
به  را  اعلام كنيم كه موضوع  و  ارائه كنيم  گروه كنگره ى شوراها 

كنگره حزب ارجاع مى دهيم. 

شكست جهاني جنبش كارگري ـ سوسياليستي ـ كه با انقلاب 
با  ـ  بود  شده  1923شروع  و   1921  ،1918 در  آلمان  هاى 
شكست انقلاب چين - 1925 تا 1927 - و همچنين اعتصاب 
عمومي انگلستان - 1926 -  تكميل شد. سرانجام با برگذاري 
كنگره ي ششم بين الملل كمونيست در سال 1928 م. (1307 
خ.) و زيگزاگ و گردش به چپ معروفِ آن تشكيلات، ميخ 

نهاييِ انحطاط به  تابوت حزب انقلاب جهاني كوبيده شد.

ارسال  ام  بيانيه  را در  ان  بايد  اطلاع دهيد،  به من  در آن صورت، 
كنم.

ارادتمند،
لنين

البته  (كه  نشد  پذيرفته  پلنوم حاضر  در  اين مسئله  اگر  پى نوشت: 
طرف  از  توان  همه  با  بايد  شما  البته  مقابل،  در  و  ندارم،  انتظار 
از  بايد  هر صورت  در  مى كنم،  فكر  من  كنيد)  اعتراض  هردويمان 
كنگره شورها درخواست كنيم و بخواهيم كه به كنگره حزب ارجاع 
داده شود، زيرا بيش از اين، درنگ به هيچ وجه قابل تحمل نيست.

شما مى توانيد تمام مطالبى را كه برايتان فرستادم تا پس از پلنوم 
نگه داريد

در همان اوان - طى هفته هاى آخر 1922 و هفته نخست 1923 
نامه» معروف خود را نوشت و خواهان بركنارى  -  لنين «وصيت 
لنين مى  مقام دبيركلى حزب كمونيست شوروى شد.  از  استالين 
 1923 آوريل  در  بود  قرار  كه  حزب  دوازدهم  كنگره  در  خواست 
برگذار شود، عليه رهبران بوركراسى حزبى «بمب» منفجر كند. اما 
او يك ماه قبل - ماه مارس - دچارسكته ى ديگرى شد و تا پايان 

زندگى خود - ژانويه 1924- نتوانست كارى انجام دهد.     
تروتسكى نيز در پاييز 1923 نامه يى به كميته ى مركزى و كميسيون 
كنترل مركزى حزب كمونيست نوشت و به رشد بوركراسى هشدار 
داد. اين سرآغاز نبرد علنى «اپوزيسيون چپ» به رهبرى تروتسكى 
چپ  اپوزيسيون  اما  بود.  اكتبر  انقلاب  دستاوردهاى  از  دفاع  براى 
در منازعات درونى اتحاد جماهير شوروي شكست خورد و منزوي 
نفره  سه  رهبرى  به دست  نخست   - اپوزيسيون  اين  شد. شكست 
بوخارين  جناح   دست  به  سپس  و  استالين،  و  كامنف  زينوويف، 
در  جناح  اين  به انزواي  شوروى  كمونيست  حزب  در  استالين-   و 
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اپوزيسيون  و  تروتسكى  البته  شد.  منجر  نيز  كمونيست  بين الملل 
چپ براى مدت كوتاهى در سال 1926-27 با زينوويف، كامنف و 
كروپسكايا عليه بوركراسى قدرت يافته ى پيرامون جناح استالين-

بوخارين متحد شدند و جبهه اى به نام «اپوزيسيون متحد» ايجاد 
كردند. اما، اين جبهه ى ائتلافى نيز شكست خورد و جناح زينوويف 

و كامنف تسليم بوركراسى شدند. 
سياست هاي  شوروى،  در  بوخارين  ـ  استالين  جناح  پيروزي  با 
سالي  چند  يافت.  چيرگي  نيز  كمونيست  بين الملل  بر  جناح  اين 
 -1924 ژوئيه  و  ژوئن   - بين الملل  پنجم  كنگره ي  برگذارى  از 
اين  در  افتاد.  مى  به تعويق  كنگره ي ششم  برگذاري  و  مي گذشت؛ 
افتاد؛  اتفاق  كارگري  بين المللي  در جنبش  مهم  واقعه ي  دو  دوره، 
كه مى توانست به برخاست دوباره جنبش كارگرى و سوسياليستى 
انزواى  و  انترناسيوناليستى  انقلابى -  ارزش هاى كمونيسم  و رشد 
آن  در  كه  كمونيست  الملل  بين  اما  كند.  شايان  بوركراسى كمك 
بود سهم  گرفته  قرار  بوخارين  ـ  استالين  نظارت جناح  زير  هنگام 
1306ـ  سال  در  چين  انقلاب  كرد:  ايفا  ناكامي شان  در  مهمي 
عمومي  اعتصاب  و  (1927ـ1925ميلادي)  خورشيدي   1304
در  ويژه،  به  ميلادي).   1926) خورشيدي   1305 سال  در  بريتانيا 
چين، جنبش كمونيستى و كارگرى آن كشور آسيب هاى زيادى 
از سياست هاى حاكم بر كمينترن ديد: حمايت از رهبر بورژوازى 
بومى چين “چيانگ كاى چك”  و سياست بلوك چهار طبقه مبنى 
بر وحدت پرولتاريا، دهقانان، خرده بورژوازى و بورژوازى ملى. اين 
سياست ناگوار پيش درآمدى بود بر سياست ضدكمونيستى «جبهه 
خلق» استالين و شركا. كار به جايى كشيد كه دفتر سياسى حزب 
استالين   جناح  نظارت  تحت  هنگام  آن  در  كه  شوروى  كمونيست 
به  تا  داد  به حزب كمونيست چين دستور  قرار داشت  بوخارين   -
عنوان عضو وابسته  به حزب بورژوايى كومينتانگ - با 
چين،  بورژوايى  حزب  همان  و  بپيوندند؛   - كايچك  چيان  رهبرى 
رسما به عنوان حزب «هوادار» و عضو افتخارى بين الملل كمونيست 
معرفى شد! و حتا پسر چيانگ كايچك را براى آموزش به آكادمى 
نظامى مسكو فرستادند! جناح استالين  -  بوخارين، در بيشتر اوقات 
بين  اجرائيه  از هيئت  را  انقلاب چين  قبال  در  سياست هاى خود 
الملل كمونيست - و هواداران اپوزيسيون متحد به رهبرى تروتسكى 

و زينويف - پنهان مى كرد.
كارمندان  براى   - كه  در يك سخنرانى  مارس 1927  در  استالين 
حزب در مسكو-  ايراد كرد به انتقادهاى «اپوزيسيون متحد» پاسخ 
داد كه «ما چيانگ كايچك را به طور كامل دردستان خود داريم و 
وقتى از وى استفاده كرديم، هم چون ليمويى فشرده شده به دور 
مى اندازيم». هنوز از اين سخنرانى مدت كوتاهى نگذشته بود  كه 
مسكو  به  شانگهاى  شهر  به  كايچك  چيانگ  ارتش  يورش  گزارش 
از  نفر  هزار  ها  ده  عام  قتل  به  منجر  كه  خونبارى  يورش  رسيد؛ 

كارگران و كمونيست هاى چين شد!  
بدين سان، شكست جهاني جنبش كارگري ـ سوسياليستي ـ كه 
با انقلاب هاى آلمان در 1918، 1921 و 1923شروع شده بود ـ 
انقلاب چين - 1925 تا 1927 - و همچنين اعتصاب  با شكست 
برگذاري  با  سرانجام  شد.  تكميل    -  1926  - انگلستان  عمومي 
كنگره ي ششم بين الملل كمونيست در سال 1928 م. (1307 خ.) و 

زيگزاگ و گردش به چپ معروفِ آن تشكيلات، ميخ نهاييِ انحطاط 
به  تابوت حزب انقلاب جهاني كوبيده شد.

ثروتمند  دهقانان  روزافزون  قدرتمند شدن  با  دوران  همين  در 
(كولاك ها) و سرمايه داران و دلالان (به خاطر دوره ى پس از سياست 
نپِ) كل حاكميت بوروكراسي نيز در داخل شوروي به مخاطره افتاد. 
اين مسأله باعث انشعاب در جناح بوخارين ـ استالين شد. استالين 
با حذف جناح بوخارين، سلطه ي نهايي لايه ى بوروكراسى پيرامون 

خود را بر شوروى و بين الملل كمونيست تثبيت كرد.
وابسته  دموكراتيك  سوسيال  احزاب  نقش  و  سهم  شك،  بى 
به بين الملل دوم (و بين الملل دو و نيم) در شكست انقلاب هاي اروپا 
- 1918 تا 1923- تعيين كننده بود. خيانت سوسيال دموكراسي در 
انزواي پيشگام كارگري، انهدام قدرت شوراها و چيرگي بوروكراسي 
به پيروزي ضدانقلاب  كارساز شد. خيانتي كه سرانجام  در شوروى 
غيرقابل  جهاني  كارگري  جنبش  در شكست  و  انجاميد؛  استاليني 
مسير  شوروي  و  اروپا  در  كارگري  پيشگام  شكست  شد.  جبران 
تاريخ را عوض كرد. بوروكراسي شوروي با استفاده از تز «ساختمان 
سوسياليسم در يك كشور» به ويران سازي ارزش هاي پذيرفته شده ي 
اسناد،  بيشتر  و  زد  كارگر دست  انقلابي طبقه ي  ـ  جنبش جهاني 
و جنگ  انقلاب  دوران  هاى  فيلم  و  ها  عكس  ها،  خاطره  مدارك، 
داخلي سوزانده  يا سانسور شد. تاريخ نگاري دوران انقلاب برچيده 
و به شكل دلخواه بوروكراسي بازنويسي شد. جناح استالين سرانجام 
جناح هاي  خونين  به تصفيه ي  اكتبر  انقلاب  سنن  نابود سازي  براي 

مخالف خود در شوروي و بين الملل كمونيست روي آورد.

حزب كمونيست ايران در فرايند انحطاط شوروى
اشاره شد كه از همان آغاز ِ سامان يابى حزب كمونيست ايران، بر 
سر برخورد درست با بورژوازي بومي اختلاف وجود داشت. به ويژه، 
اين اختلافات در نحوه ى برخورد با چگونگى روى كارآمدن رضاخان 
تاثيرات مهمى داشت. تحت تاثير نظرات سلطان زاده، در برنامه ي 
اين حزب، قيد شده بود كه با در نظر داشتن ضعف بورژوازي ايران، 
به انقلاب  ناچار]  [به  «لامحاله»  بايد  دموكراتيك  و  ملي  انقلاب 
اصلي  نظريه پرداز  به عنوان  سلطان زاده  رود.(61)   فرا  اجتماعي 
حزب كمونيست ايران، بر ضرورت انقلاب جهاني ـ حتا براي حل 
تكاليف دموكراتيك جامعه ايران ـ تأكيد داشت؛ ارزش هاي ضروري 
و تكاليفي كه در انقلاب مشروطيت به سبب خيانت بورژوازي ايران 
مانده  باقي  نشده  حل  زمين داران،  و  اعيان  روحانيان،  با  سازش  و 

بودند:
«حزب كمونيست ايران از وضع نيمه فئودال ـ كه بايد در آن فعاليت 
كند ـ آگاه است. با توجه به اهميت متقابل آرايش طبقاتي در كشور 
ما، جايي كه امپرياليست هاي انگليسي در اتحاد با اشراف زمين دار 
حداقل  برنامه ي  در  حزب  مي كنند،  استثمار  را  مردم  اقشار  تمام 
خود در درجه ي اول سرنگون كردن قدرت شاهان و مالكان ارضي 
و رها ساختن ايران از يوغ اقتصادي ـ سياسي راهزنان انگليسي را 
مدنظر قرار داده است. ما خواهانِ استقرار آن چنان رژيمي هستيم 
كه امكانِ انكشاف و تبليغات كمونيستي را به ميزان وسيعي فراهم 
مي سازد. ما كاملاً مطمئن هستيم كه اين امر در كشور عقب مانده يي، 
چون ايران، تنها وسيله يي ست كه مي تواند به انكشاف انقلاب جهاني 
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رضاخان  اين كه  ضمن  ايام،  همان  در  سوم  بين الملل 
مي دانست،  مترّقي  و  بورژوا  ملي گرايان  نماينده ي  را 
مردم  انقلابي»  جنبش  «رهبر  به عنوان  او  از  همچنان 
ايران نام مي برد. حزب كمونيست ايران نيز همزمان با 

جنبش كارگري از رضاخان پشتيباني مي كرد.

كمك كند. انقلابي كه امكانِ رهايي قطعي خلق هاي ستمديده را از 
استثمار سرمايه داري فراهم خواهد آورد.»(62) 

اغلبِ  و  روى  هندى  كمونيست  سان،  سلطان زاده، همچون  بدين 
تكاليف  تحقق  و  حل  كشورها،  ديگر  انقلابي  سوسياليست هاي 
دموكراتيك ايران و كشورهاي مشابه را در انكشاف و پيوند با انقلاب 
كنگره ي  در  در سخنراني خود  جهاني كمونيستي مي دانست. وي 

دوم كمينترن در ژوييه 1920 به اين نكته تأكيد داشت:
«با توجه به ضعف بورژوازي، توفان ملي بعدي مي تواند اين كشورها را 
به دامن  يك انقلاب اجتماعي بكشاند. اين است به طور كلي اوضاع و 
احوال در غالبِ كشورهاي شرق. آيا نبايد نتيجه گرفت كه سرنوشت 
كمونيسم در سراسر جهان به انقلاب اجتماعي در شرق بستگي دارد؛ 
چنان كه رفيق روي به ما اطمينان مي دهد؟... اگر انقلابيان ايراني 
و ترك زنجيرهاي اسارت انگليس زورمند را پاره كنند، بدين جهت 
است  سبب  بدين  بل كه  گشته اند،  نيرومند  امروز  آنان  كه  نيست 
كه غارتگرانِ امپرياليست قدرت خويش را از دست داده اند. انقلابي 
ايران و  تركيه آماده ساخت؛ و  كه در غرب آغاز شد، زمينه را در 
به انقلابيان نيرو بخشيد. عصر انقلابِ جهاني آغاز شده است.»(63) 

به هر حال، موضع  لنين نيز شبيه موضع سلطان زاده بود.  لنين 
در گزارش خود به كمينترن درباره ي نقش بين الملل كمونيست و 
در  دموكراتيك  و  ملي  مبارزات  چگونگي  سر  بر  موجود  اختلافات 

كشورهاي عقب مانده و مستعمرات، خاطر نشان كرد:
مورد  در  فقط  نه  را  زنده يي  مباحثه ي  كميسيون  در  مسأله  «اين 
تزهايي كه من به آن ها اشاره كردم، بل كه بيش تر درباره ي تزهاي 
ـ  پذيرفته ايم  آن ها  مورد  در  را  اصلاحاتي  متفقاً  كه  ـ  روي  رفيق 
را  مطلب  اين  بايد  آيا  شد:  مطرح  شكل  به اين  مسأله  برانگيخت. 
درست بدانيم كه گذار از مرحله ي سرمايه داري توسعه ي اقتصادي 
در ميان ملت هاي عقب مانده يي كه در راه آزادي گام بر مي دارند، 
اجتناب ناپذير است؟ پاسخ ما به اين پرسش منفي بود. اگر طبقه ي 
كارگر پيروزمند انقلابي، امر  ترويج منظم را ميان اين ملت ها رهبري 
كند، و اگر دولت  هاي شوروي با تمام وسايلي كه در اختيار دارند 
به كمك آن ها بشتابيد، در اين صورت اشتباه خواهد بود كه تصور 
كنيم عبور از مرحله ي سرمايه داري براي مردم كشورهاي عقب مانده 
اجتناب ناپذير است. ما نه تنها بايد گروه هاي رزمنده و سازمان هاي 
حزبي مستقل در مستعمرات و كشورهاي عقب مانده به وجود آورديم، 
شوراهاي  سازماندهي  در ترويج  خود  توان  آخرين  با  بايد  تنها  نه 
دهقاني و به كارگرفتن آن ها در شرايط ماقبل سرمايه داري بكوشيم، 
بل كه كمونيسم بين المللي بايد اين پيشنهاد را با زمينه ي تئوريك 
مناسب مطرح كند؛ كه با كمك طبقه ي كارگر كشورهاي پيشرفته، 
كشورهاي عقب مانده مي توانند با جهش به نظام شورايي و از آن جا 
از توسعه، به كمونيسم برسند، بدون  از مراحل به خصوصي  با عبور 

اين كه اجباراً مرحله سرمايه داري را طي كنند.»(64) 
نيز در تزهاي خود ـ كه در دسامبر 1920 م. منتشر  سلطان زاده 
شد ـ بار ديگر به امكان پذيري انقلاب سوسياليستي در ايران، آن هم 
بدون گذار از مرحله ي سرمايه داري، و در پيوست با انقلاب جهاني، 

تأكيد كرد:
«اين عقيده ي حاكم ـ كه انقلاب اجتماعي در كشورهاي مستعمره 
و نيمه مستعمره بايد از مرحله ي يك انقلاب ملي ـ دموكراتيك گذر 
كند، درست نيست. مستعمره و نيمه مستعمره در رابطه با اقتصاد 
از  امّا در عين حال  از مناطق عقب مانده ي آن است؛  جهاني  يكي 
اجتماعي  انقلاب  است.  متصل  بدان  محكمي  به نحو  اقتصادي  نظر 
از سوي پرولتارياي ممالك سرمايه داري پيشرفته بايد ضرورتاً طي 
انكشاف آن ها، به ساير كشورها  از درجه ي  جريان حوادث، مستقل 
مناطق  به كليه ي  به تدريج  روسيه  انقلاب  چنان كه  گسترش يابد. 

عقب افتاده ي امپراتوري سابق روسيه گسترش يافت.»(65) 
اما همان طور كه اشاره شد نكات اساسي مربوط به نقش ملي گرايان 
بورژوا ـ كه در تزهاي سلطان زاده و قطع نامه ي كمينترن جمع بندي 
نشد.(66)   گرفته  به كار  كمينترن  اعضاي  سوي  از  ـ  بودند  شده 
نماينده ي  را  رضاخان  اين كه  ايام، ضمن  همان  در  بين الملل سوم 
ملي گرايان بورژوا و مترّقي مي دانست، همچنان از او به عنوان «رهبر 
جنبش انقلابي» مردم ايران نام مي برد. حزب كمونيست ايران نيز 
يوسف  مي كرد.  پشتيباني  رضاخان  از  كارگري  جنبش  با  همزمان 
حزب  اعضاى  از  برخى  كه  گويد  مى  خود  خاطرات  در  افتخارى 
به  ايران رضاخان را «خودى» مى دانستند و حتا گويا  كمونيست 
اما  رضاخان پيشنهاد كرده بودند كه عضو حزب كمونيست بشود! 
رضاخان گفته بود كه حالا زود است، چون ايرانيان مسلمان هستند 
از ما برگردند  اين كار را بكنم ممكن است  اگر من {رضاخان}  و 
و شما كار خودتان را بكنيد. به هر حال اتحاد جماهير شوروي از 
رضاخان به عنوان نماينده ي جنبش آزادي بخش ملي ـ كه تمايلات 

ضدامپرياليستي داشت ـ  ياد مي كرد.(67) 
با روي كار آمدن رضاخان به عنوان نخست وزير در آبان ماه 1302، 
قبال  در  كمونيست  بين الملل  نادرست  به سياست هاي  توجه  با 
قادر  و  نظر سياسي خلع سلاح شد؛  از  ايران  كارگري  وي، جنبش 
به سازماندهي ايستادگي جدي برابر اقدامات سركوبگرانه ي رضاخان 
نبود. همين امر،  يكي از مهم ترين عللي بود كه باعث شد، تا جنبش 

كارگري ـ سوسياليستي ايران افول كند.
با  كارگري  اعتراضات  سازماندهي  براي  تلاشي  هر  دوره  اين  در 
خفقان روزافزون رضاخانى مواجه مي شد. روزنامه ي حقيقت مدتي 
بود كه توقيف شده بود؛ و به جاي آن روزنامه ي «كار» منتشر مي شد. 
ـ  را  انزلي  بندر  كارگران  اتحاديه ي  خ.   1302 سال  در  شهرباني 
كه يكي از مهم ترين اتحاديه هاي كارگري بود ـ درهم كوبيد. بسياري 
به تبعيد  و  دستگير  بودن،  كمونيست  به اتهام  اتحاديه ها  رهبران  از 
فرستاده شدند. تا سال 1304 خ. (1925 ميلادي) كمونيست ها در 
تهران، تبريز، مشهد، اصفهان، انزلي و كرمانشاه شعباتي داشتند؛ و 
نيز شبكه هاي مخفي داير كرده بودند. آن ها  در چند شهر جنوب 

به تناوب شش روزنامه منتشر كردند:
در  پيكار  تهران،  در  كار]  نشريه ي  آن،  توقيف  از  [پس  «حقيقت 
كارگران  فرياد  مشهد،  در  قزوين، صداي شرق  در  نصيحت  رشت، 
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رى
خا

 افت
سف

يو
آذربايجان در تبريز، و  و بنوار (كارگري) ـ روزنامه ي ارمني زبان ـ 

در تهران.»(68)  
انقراض سلسله ي  براي  را  زمينه  اختناق،  با گسترش جو  رضاخان 
برپايي  از  پس  وي،  كرد.  آماده  خود  پادشاهي  استقرار  و  قاجار 
جنبش  به سركوب  بي درنگ  خ.   1304 سال  در  پهلوي  سلسله ي 

كمونيستي و تشكيلات كارگري ايران پرداخت. 

كنگره دوم حزب كمونيست ايران 
سلطان زاده درآستانه ى برگذاري كنگره دوم حزب كمونيست ايران 
- 1927 ميلادى- نظر خود را نسبت به حكومت پادشاهى جديد 
ابراز كرد: حزب درفاصله  با چنين مضمونى  رضاخان در مقاله يي 
7 سال از برگذاري اولين و دومين كنگره خود توانسته است تلاش 
هدف  سازد.  اثر  بي  حزبي  انحلال  براي  را  {رضاشاه}  دولت  هاي 
اولين كنگره حزب، مبارزه با امپرياليسم بريتانيا و سلسله قاجاريه 
بود و همان مبارزه نيز هم اكنون درسال 1927 نيز ضرورت دارد با 
اين تفاوت كه مراتب سلسله قاجاريه جاي خود را به سلسله پهلوي 
كامل  آزادي  به  ايران  بريتانيا،  سلطه  پايان  با  كه  اين  است.  داده 
رضاشاه  رژيم  زيرا  خيالي.  سرخوش  از  است  حرفي  رسيد  خواهد 
توسط مالكان و فئودال ها حمايت مي شود و اين افراد مانع بزرگي 
در آزادساختن ايران هستند، و خروج نيروهاي انگليسي از ايران به 
هيچ وجه به سلطه بريتانيا پايان نداد بلكه انگليسي ها شگرد خود را 
تغيير دادند. رضا شاه هيچ گونه مبارزه اساسي با امپرياليسم بريتانيا 
و مالكان فئودال نكرده است. باتوجه به اين استدلال كنگره {دوم} 
حزب بايد به بحث بي ثمر درباره نقش آزادي بخش ملي رضاشاه و 
ماهيت بورژوايي حكومت كودتا (سوم اسفند 1299) خاتمه دهد. 
همچنين ثابت شد كه رضاشاه نه تنها به نهضت آزادي بخش ملي 
كشور كمكي نكرد بلكه در مدت كوتاهي خود به صورت يك مالك 
بزرگ درآمد و مناسبات خويش را با اشراف فئودال درزمينه هاي 
مشروطه  و  ها  دموكرات  با  ما  نظر  فرق  استوارترساخت...  مختلف 
خواهان ايران آن است كه درهمان حال كه براي آنها پارلمان مقصد 
اصلي است، براي ما پارلمان فقط وسيله است. آنها به قوه انقلابي 
توده ها اعتقاد نداشته و به همين جهت سياست امروزه سازش با 
بافي هاي فيلسوفانه را  يا گوشه گيري ومنفي  حكومت و رژيم، و 
از جبهه ها  مبارزه را ترك  اند. ولي ما درهيچ يك  پيش كشيده 
نكرده و تا محوكردن رژيم كنوني و رسيدن به مقصد اصلي، اسلحه را 
برزمين نخواهيم گذاشت. تاكتيك كمونيست ها اين نيست كه بايد 
درانتخابات شركت كرده و بلوك ( اتحاد ) عمومي با كليه مخالفين 
حكومت حاضر تشكيل داد و از تشكيلات غيرعلني و مبارزه انقلابي 

و شورش مسلحانه صرف نظر كرد.
در همان اوان، در اروپا نيز تلاش هايى براى ايجاد جبهه ى واحدى 
از ليبرال ها و دموكرات ها با رهبرى كمونيست هاى جوان ايرانى 
- و با نظارت  سلطان زاده -  كه در اروپا درس مى خواندند، صورت 
گرفته بود؛ مرتضى علوى، احمد اسداف و تقى ارانى از جمله كسانى 
بودند كه در گروهى به نام «فرقه ى جمهورى انقلابى ايران» فعاليت 
داشتند. آن ها در پاييز سال 1306 جزوه اى به نام «بيان حق، اعلاميه 
ى فرقه ى جمهورى انقلابى ايران» منتشر كردند كه با الهام از ايده 
هاى چپ، نظرات خود را درباره ى جامعه ى آن روز ايران و حكومت 

رضاشاهى  استبدادى 
«فرقه  داشتند؛  بيان 
انقلابى  جمهورى 
«مقصد»  ايران»، 
مبنى  را  خود  اصلى 
بر «برهم زدن اوضاع» 
كردن  «سرنگون  و 
و  موجود  اساس» 
شكستن  «درهم 
و  اجنبى»  تسلط 
حكومت  «استقرار 
پشتيبانى  به  ملى» 
طبقه  مسلح  «قوه 
ايران»   زحمتكش  ى 

انقلاب  «علمدار  و  «پيشقراول»  را  خود  فرقه  اين  كند؛  مى  اعلام 
انقلاب» مى داند؛ فرقه  ايران» و «توده ى زحمتكش» را «قشون 
«اولين وظيفه خود را در مبارزه با حكومت طبقاتى اشراف، جمع 
و  دانسته»  حزبى  منظم  تشكيلات  ايجاد  و  اجتماعى  قواى  آورى 
«تمام طبقات زحمتكش ايران را از منورالفكرها تا طبقه دهاقين، 
كارگران و كسبه» براى مبارزه با «حكومت رضاخان» - كه در آن 
تسلط  «درهم شكستن  و   - بود  نشسته  پادشاهى  تخت  به  هنگام 
انقلابى  بيرق فرقه ى جمهورى  اجنبى» فرا مى خواند كه «تحت 
زير  «فرقه»، شعارهاى  اعلاميه ى  پايان  در  متشكل شوند.  ايران» 
شويد»،  متحد  منورالفكرها  كارگران،  كسبه،  «دهاقين،  بود:  آمده 
«محو  ايران»،  زحمتكش  ى  توده  باد  زنده  آزاد،  ايران  باد  «زنده 
باد طبقه اشراف و حكومت رضاخان، زنده باد جمهورى دموكراسى 

ايران؛ زنده باد انقلاب». 
طبيعى بود كه اين «فرقه» با چنين برنامه و با چنين تركيبى - به 
قول دكتر تقى ارانى افراد «نامتجانس» - نمى توانست به فعاليت 

خود ادامه دهد و در سال 1307 فروپاشيد.     
در   - سال   7 از  پس  سرانجام  ايران  كمونيست  حزب  دوم  كنگره 
واقع  {در  اروميه  در   - م.)   1927)  1306 دي ماه  و  آذر  فاصله ي 
نشست اين كنگره در شهر رستف در كنار درياى ازوف روسيه انجام 
شد} برگذار گرديد. تقريبا همزمان با اين نشست، كنگره ى پانزدهم 
كرد.  كار  به  آغاز   - دسامبر 1927   2  - كمونيست شوروى  حزب 
استالينى  بوركراسى  كه  شد  برگذار  هنگامى  در  كنگره  پانزهمين 
رسمى  هاى  رسانه  بود؛  گرفته  اختيار  در  كامل  طور  به  را  قدرت 
شوروى از كنگره پانزدهم به عنوان «وحدت كامل، انضباط آهنين، 
وفادارى به لنينيسم و گسترده ترين دموكراسى ممكن» حزبى نام 
بردند. در واقع، در ميان 1669 نماينده حاضر كه تقريبا همگى از 
بين كاركنان و دبيران دفاتر حزبى و وفادار به استالين و بوخارين 
دست چين شده بودند - از ميان يك ميليون و دويست و ده هزار 
رسمى  طور  به  اى  نماينده   - شوروى  كمونيست  حزب  عضو  نفر 
استالين  نداشت؛  حاكم حضور  باندِ  مخالف  «اپوزيسيونِ»  از سوى 
طريق شبكه ى  از  كه  بود  كرده  تضمين  دبيركل حزب  عنوان  به 
به   - داشت  كنترل خود  در  كامل  به طور  تقريباً  كه  ادارى حزب 
داراى  جا  آن  در  هنوز  زينوويف  گروه  كه  لنينگراد  شهر  استثناى 
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به آزادي كامل  ايران  بريتانيا،  پايان سلطه  با  “ اين كه 
خواهد رسيد حرفي است از سرخوش خيالي. زيرا رژيم 
رضاشاه توسط مالكان و فئودال ها حمايت مي شود و 
اين افراد مانع بزرگي در آزادساختن ايران هستند، و 
خروج نيروهاي انگليسي از ايران به هيچ وجه به سلطه 
تغيير  را  انگليسي ها شگرد خود  بلكه  نداد  پايان  بريتانيا 

دادند.”

نفوذ بود -  هيچ صداى مخالفى در اين كنگره شنيده نشود. اين 
كنگره به اتفاق آراء «تروتسكيسم» را به عنوان «گرايش منشويكى، 
آماده ى تسليم به بورژوازى در داخل و خارج از كشور، و در عمل، 
به معناى آن طبقات ميانى كه به طور علاج  متحدِ نيروى سوم 
{اپوزيسيون چپ  نتيجه  در  و  ارزيابى كرد  اند-  ارتجاعى  ناپذيرى 
را} مخالف ديكتاتورى پرولتاريا» دانست. استالين مجموعا نزديك 
به 7 ساعت در اين كنگره سخنرانى كرد. اما هيچ يك از رهبران 
اصلى «اپوزيسيون چپ» و مخالفان استالين اجازه ى سخنرانى و 
نقد او را نيافتند. البته به جز كامنف. او كه يكى از رهبران جناح 
حق  مركزى  كميته  عضو  عنوان  به  هنوز  و  بود  متحد  اپوزيسيون 
شركت و سخنرانى در كنگره را داشت، در يك  سخنرانى كوتاه كه 
با جاروجنجال و غوغاسالارى حضار دست چين شده ى بوروكراسى 
همراه بود- به نمايندگى از طرف جناح زينوويف، مراتب تسليم كامل 
اعلام داشت؛ «اپوزيسيون متحد»  را  استالين  به جناح  جناح خود 
حزب كمونيست شوروى - و كمينترن - عليه بوركراسى حزبى و 
دولتى عملا فروپاشيده شد. بدين سان،  تروتسكى و «اپوزيسيون 
چپ» تنها جناح جديى بود كه كماكان به نبرد با بوركراسى تازه به 

قدرت رسيده در شوروى ادامه داد. 
كنگره دوم حزب كمونيست ايران در چنين شرايطى برگذار شد. اين 
كنگره  رضاشاه را دشمن آزادي سياسي كارگران و دست  نشانده ي 
امپرياليسم خواند؛ و پس از ارزيابي از اوضاع جديد سياسي در ايران، 
تصميم گرفت از تمام وسايل مخفي و علني براي سازماندهي مجدد 

تشكيلات كارگري ـ سوسياليستي استفاده شود.(69) 
در آن همايش قطع نامه يي به تصويب رسيد، كه بر اساس آن ضبط 
امتيازات  الغاي  و  ايران  و  انگليس  نفت  شركت  تأسيسات  همه ي 
خارجي در دستور كار قرار گرفت. و براي دفاع از منافع مليت هاي 
خواستار  را  جمهوري  تشكيل  و  سلطنت  الغاى  كنگره،  ايران، 
شد.(70)  افزون براين، برنامه اصلاحات ارضى، قطعنامه هايى درباره 
اتحاديه هاى كارگرى و سازمان جوانان و سازمان زنان نيز به تصويب 

رسيد. 
توطئه يي  را  دومين كنگره ي حزب كمونيست، كودتاي 1299 خ. 
ملي  بورژوازي  رهبر  كايچكـ  با چيانگ  را  انگليسي خواند. رضاشاه 
چين و عامل كشتار كارگران و كمونيست هاي چيني در  شانگهاي 
حاضر،  نمايندگان  كنگره،  اين  در  همچنين  كرد.(71)   مقايسه  ـ 
سلطان زاده را ـ كه در گذشته به عنوان رهبر حزب طرد شده بود ـ 

به رهبري كميته ي مركزي حزب كمونيست فراخواندند.  
بايد خاطر نشان ساخت كه با وجودى اين كه انحطاط بوروكراتيك 
احزاب  در  هنوز  اما  بود  شده  تكميل  شوروى  در  كارگرى  دولت 
بين الملل كمونيست - كمينترن -  گرايش هاى گوناگونى وجود 

داشتند كه به آرمان هاى سوسياليستى و انترناسيوناليستى انقلاب 
بيشترى  زمان  مدت  شوروى  بوركراسى  بودند.  مانده  وفادار  اكتبر 
حزب  مانند  كمونيست  الملل  بين  عضو  احزاب  تا  داشت  لازم 
كمونيست ايران - را به طور كامل از وجود تمام گرايش هاى مخالف 

خود تصفيه و پاكسازى كند
بى شك، فرايند اقدامات رضاشاه - هم اصلاحات و هم سركوب ها 
آورده  به وجود  ايران  جامعه ي  در  گوناگوني  سياسي  تمايلات   -
از برآيند  ايران نيز در تبيين خود  بود؛ و اعضاى حزب كمونيست 
گونه  هر  سو،  از يك  نداشتند.  يكسانى  جمعبندى  اقدامات،  اين 
حاكم  هيأت  از  بخش هايي  حتا  زحمتكشان،  و  كارگران  اعتراض 
از سوي ديگر، ثروتمندان و كارگزاران  به شدت سركوب مي شد. و 
از «اصلاحات» و   با وجود نداشتنِ آزادي هاي عمومي،  امور دولتي 
اقدامات خفقان زاي سرسلسله ي دودمان پهلوي حمايت مي كردند. 
ايجاد  و  زمين داران  قدرت  كاهش  براي  كه  بودند  صاحب نظراني 
و  لازم  را  رضاشاه  سركوبگرانه ي  سياست هاي  متمركز،  جامعه يي 
ضروري ارزيابي مي كردند. سلطان زاده به اين دسته از صاحب  نظران 

چنين پاسخ داده بود:
«اين داوري از آنِ همه ي مدافعانِ رضاشاه است؛ امّا آنان فراموش 
مي كنند كه برخاست رضاخان بيش تر عليه انقلاب است، تا فئودال ها. 
اگر هم چنين اقداماتي صورت گرفت. به خواست امپرياليسم انگليس 
بود كه آرامش و صلح را در داخل كشور و سرحداتِ هند ـ كه از 
چند سال پيش در تب و تاب انقلابي غوطه  مي خوردند ـ ضروري 
مي دانست. از سوي ديگر، مي دانيم، سرمايه ي خارجي هرگز راهي 
سرزمين عاري از صلح و آرامش نمي شود. تاريخ استعمار در همه ي 
كشورهاي استعمارزده گواه است كه كشورهاي بزرگ سرمايه داري 
امنيت  از  ـ  پيش تر  به اصطلاح  ـ  كه  مي گذارند  سرمايه  جايي  در 
سياسي،  يا دقيق تر، از امنيت براي سرمايه داران خارجي در جهت 
غارتِ بوميان برخوردار باشد. پس رضاخان نيز مي بايست به برقراري 
صلح و آرامش وايجاد امنيت به سود سرمايه داران انگليس ـ كه مايل 
به سرمايه گذاري در ايران بودند ـ برآيد. در سرزمينِ «شاه شاهان» 
تمركز   قدرتِ  جز  يك  آرامش،  و  صلح  اين  راه  در  اساسي  پايه ي 
يافته،  يعني  يك دولتِ پليسي متمركز نبود. پس همه ي دشمنانِ 
اين سياستِ تمركزبخشي، بي رحمانه و بدون كوچك ترين ملاحظه 
سركوب شدند؛ امّا اين سركوب تا جايي ادامه داشت كه اين  يا آن 
فئودال، تبعيت وفادارانه ي خود را اعلام كند. آن گاه مي توانست از 

سرنوشتِ خود آسوده باشد.»(72) 
احسان االله خان نيز كه تا سال 1928 به خاطر اقدامات  رضاخان 
براى كسب سلطنت، حرفى نمى زد، در سال 1928 سكوت خود 
را شكست. او رضا شاه را مامور امپرياليسم انگلستان خواند كه به 

دستور و اراده ارباب خود به سلطنت نشسته است. 
كمونيست  تبليغات  و  اقدامات  از  ايران  جديد  ى  حاكمه  هيئت 
هاى ايرانى عليه رضاشاه به شدت نارحت شده و به دوتژان سفير 
شوروى در ايران اعتراض كرد. اين دوره اى است كه بوروكراسى و 
به طور كامل دردست داشت.  جناح استالين قدرت را در شوروى 
بوروكراسى به اعتراض ايران واكنش مثبت نشان داد و به احسان االله 
خان و كمونيست هاى ايرانى - در باكو- دستور توقف فعاليت هاى 

سياسى خود عليه رضاشاه را داد. 
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در آن دوره - سال هاى آخر 1920 - فشارهاى بوروكراسى استالينى 
برروى شهروندان كمونيست ساير كشورها افزايش يافته بود. كميته 
مركزى شوروى تحت رهبرى استالين حكمى صادر كرد و مقامات 
شوروى را موظف ساخت تا اقدامات لازم براى متقاعدساختن تمام 
تابعيت  پذيرش  بر  مبنى  شوروى،  ساكن  خارجى  هاى  كمونيست 
آن كشور را انجام دهند. البته با استقرار و تثبيت پادشاهى رضاشاه 
- و روابط نسبتا خوب ايران با دولت استالينى - به ايرانيان مقيم 
ايران  آن كشور گفته شد كه يا به تابعيت شوروى درآيند و يا به 
بازگردند؛ به حزب كمونيست ايران گفته شد تا «فعاليت هاى انقلابى 
ايرانيان  و  انجام دهد» و كار ميان كارگران  ايران  را فقط در  خود 
ساكن شوروى را به دست احزاب كمونيست محلى آن جا بسپارد. 
در آذربايجان شوروى نيز دفاتر خارجى حزب كمونيست ايران بسته 
شد. تمام اماكن و اموال حزب كمونيست ايران به حزب كمونيست 
آذربايجان شوروى داده شد. در همان راستا، به تمام كمونيست هاى 
ايرانى كه در اين دفاتر به فعاليت مشغول بودند دستور داده شد تا 
از فعاليت در مورد ايران دست بكشند؛ به هزاران كارگر ايرانى گفته 
شد كه به حزب كمونيست آذربايجان پيوسته و تابعيت شوروى را 

بپذيرند. 
اشاره شد كه جناح چپ حزب كمونيست ايران - كه عمدتا شامل 
اعضاى جوان آن حزب مى شد - با ديدگاه غالب درباره ى رضاخان 
مخالف بود. يوسف افتخارى نيز از جمله آن كسانى بود كه با زيركى 
خاص كوشيده بودند كه سياست رسمى و علنى شوروى در قبال 
رضاخان را دور زنند؛ به ويژه پس از به تخت نشستن و آشكارشدن 
چهره واقعىً  ضدكمونيستى رضاشاه، جناح چپ حزب جان تازه اى 
به خود گرفته بود.  يوسف افتخارى با اطلاع پروفينترن (تشكيلات 
آبادان  شهر  به  كمونيست)  الملل  بين  به  وابسته  كارگرى  جهانى 
براى سازماندهى كارگران نفت در سال 1306 (1927 م) رفت. او 
در ظرف مدت نسبتا كوتاهى توانست كه نفتگران جنوب را در يك 
تشكل كارگرى كه به صورت مخفى سازماندهى شده بود، متشكل 
خورشيدى   1308 سال  ماه  ارديبهشت  معروف  اعتصاب  و  كند 

(1929ميلادى)  را ساماندهى كند. 
به هر حال، تاريخ اين اعتصاب هم زمان بود با تثبيت قدرت بوروكراسى 
استالينى و سياست تغييرتابعيت شهروندان خارجى مقيم شوروى. 
اما، بوركراسى شوروى هنوز سياست دقيقى درباره حكومت رضاشاه 
نداشت. افزون براين، آن اعتصاب همزمان شده بود به انشعاب ميان 
كمونيست  حزب  «چپ»  به  زيگزاگ  و  بوخارين  با  استالين  جناح 
شوروى و كمينترن؛ هنگامى كه خبر اعتصاب نفتگران جنوب انتشار 

طلبى،  فرصت  با  تا  كوشيدند  استالينى  كمينترن  مقامات  يافت، 
كمونيست هاى پراكنده شده ى ايرانى مقيم شوروى را ساماندهى 
كنند. سلام االله مددزاده جاويد عضو كميته مركزى حزب كمونيست 
- و در تماس نزديك با كمينترن - ماموريت يافت تا به باكو براى 
در  برود. جاويد  ايرانى ساكن شوروى  هاى  سازماندهى كمونيست 
گزارشى كه به رهبران حزب كمونيست آذربايجان داد - و همچنين 
اجرايى  كميته  عضو  و  استالين  نزديك  ياران  از  اورژنيكيدزه   به  
كمينترن، و كميته مركزى حزب كمونيست شوروى-  گله كرد و 
انتقاد داشت كه با سياست هاى نادرست خود باعث تضعيف نفوذ 
جنبش كمونيستى ميان كارگران و ايرانيان شده اند. وى با اشاره به 
نقش انقلابى كمونيست هاى ايرانى در دوران گذشته و مقايسه آن با 
حال، تصوير بسيار دردناكى را ترسيم كرد. جاويد چگونگى برخورد 
احزاب كمونيست آذربايجان و قفقاز را با كمونيست هاى ايرانى به 
او به ويژه،  انتظار» دانست؛  شدت نكوهش كرد و آن را «فراسوى 
به نقش مدرسه ايرانى «اتحاد» كه از سال 1906 در باكو فعاليت 
مى كرد و به كانون جذب ايرانيان مقيم قفقاز تبديل شده بود اشاره 
داشت و حذف تدريس زبان فارسى آن مدرسه را تاسف بار خواند؛ 
جاويد در اين گزارش تاكيد كرد كه «هم اكنون برخى از ايرانيان 
كمونيست به نحوِ قابل فهمى سياست هاى شما را با سياست هاى 
همگون سازىِ قومى رضاشاه مقايسه مى كنند». سلام االله جاويد 
در نامه ى خود به نقش مقامات استالينى آذربايجان شوروى اشاره 
و  زبان  فارسى  ايرانيان  ميان  تبعيض  تنها  نه  كُنش،  در  كه  كرد 
آذربايجانى هاى بومى مى گذارند، بل كه حتا اين تبعيض را بين 
آذربايجانى هاى ايرانى و آذربايجانى هاى شوروى قائل اند؛ و آذرى 
هاى ايرانى را «ترك هاى خارجى» مى نامند. اين تبعيض از منظر 
و  ترك  گراى  ملى   - مذهبى  ها {حزب  «مساوات  به  فقط  جاويد 
مورد پشتيبانى تركيه وانگلستان} و ماموران حكومت ايران» كمك 
و  را گسترش دهند  تبليغات ضدكمونيستى خود  تا  رساند  خواهد 
پذيرش  تحميل  سياست  او  شوند.  شوروى  از  ايرانيان  ترَك  باعث 
تابعيت شوروى براى ايرانيان را كه سياست جديد بوركراسى حاكم 
بود به باد انتقاد گرفت و خاطرنشان ساخت كه اين سياست نه تنها 
باعث طرد كمونيست هاى ايرانى در ميان جامعه ى ايرانيان مقيم 
شوروى خواهد شد، بل كه مانع انجام وظائف انقلابى شان در داخل 
هاى  سياست  جاويد  االله  پايان، سلام  در  گرديد.  خواهد  نيز  ايران 
با وظائف  را در «تضاد واضح»  آذربايجان  استالينى در  بوروكراسى 

انترناسيوناليستى كمونيست ها ارزيابى كرد.
البته پيشنهادها و انتقادهاى سلام االله جاويد بى پاسخ نماند. مقامات 
جاويد،  تعويضِ  خواهان  كمونيست»  الملل  «بين  استالينيستى 
نماينده حزب كمونيست ايران، در آذربايجان با نقى تقى اف شدند. 

جاويد به ايران رفت و پس از مدت كوتاهى دستگير شد.   
                       

كنگره ششم بين الملل كمونيست:
كمينترن در چنگال بوروكراسى

برخلاف چهار كنگره ى نخست بين الملل كمونيست كه هر سال 
در زمان حيات لنين برگذار مى شد، چهارسال از نشست پنجم بين 
استالينى  ى  رسيده  قدرت  به  تازه  بوركراسى  گذشت؛  مى  الملل 
الملل  بين  كنگره  سال  به  سال  كمينترن،  ى  اساسنامه  برخلاف 

با دموكرات ها و مشروطه خواهان ايران  “فرق نظر ما 
آن است كه درهمان حال كه براي آنها پارلمان مقصد 
به  آنها  فقط وسيله است.  پارلمان  ما  براي  اصلي است، 
جهت  همين  به  و  نداشته  اعتقاد  ها  توده  انقلابي  قوه 
گوشه  يا  و  رژيم،  و  حكومت  با  سازش  امروزه  سياست 
اند.  پيش كشيده  را  فيلسوفانه  بافي هاي  ومنفي  گيري 
ولي ما درهيچ يك از جبهه ها  مبارزه را ترك نكرده 
و تا محوكردن رژيم كنوني و رسيدن به مقصد اصلي، 

اسلحه را برزمين نخواهيم گذاشت.”
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طولانى،  نسبتا  دوره  اين  طى  بود؛  انداخته  عقب  به  را  كمونيست 
بوركراسى با شكست «اپوزيسيون» قدرت را به دست گرفت.  

يك گزارش مشروح - كه كمى پيش از كنگره ى ششم بين الملل 
سال 1928 م- ازطرف حزب كمونيست ايران منتشر  كمونيست 
شد - به بررسى اوضاع ايران از زمان پس از كنگره پنجم - سال 
1924م- پرداخته بود؛ در اين گزارش آمده بود كه مى بايست اقدام 
به مسئله  هرچه سريع ترى در تصحيح خط مشى پيشين نسبت 
به شاه جديد» گرفت. در  ى «شرق» كرد و «نظر درستى نسبت 
اين گزارش اشاره شده بود كه به رغم اين كه به ظاهر ايران يك 
كشور مستقل تلقى مى شود ولى در واقع، سرزمينى نيمه مستعمره 
كه   - انگليس  و  ايران  نفت  است. شركت  انگلستان  انقياد  تحت  و 
مناطق جنوبى ايران را اداره مى كرد - عملاً رضاشاه را زير سلطه 
خود داشته و او را تا به حال كنترل كرده است؛ انگلستان در جريان 
جنبش جنگل به رضاخان كمك كرد تا اين نهضت را سركوب كند. 
از  عجيب  تركيب  «يك  مثابه  به  جديد»  «مالكان  گزارش  اين  در 
نيروى عمده  به صورت  بورژوازى كمپرادور»  و  فئودال هاى سابق 
حامى شاه توصيف شده بودند. براين اساس، نقش اقتصادى مالكان 
مالكان  بود؛  جهانى  سطح  در  خام  مواد  عرضه  به  محدود  جديد 
برخوردار  ارتش  حمايت  از  آشكارا  رضاشاه،  از  پشتيبانى  خاطر  به 
شده اند كه ستون اصلى قدرت رژيم پهلوى است. در اين گزارش 
ذكر شده بود كه با وجودى كه حزب كمونيست به طورغيرقانونى 
است  كشور  در  متشكل  سياسى  گروه  تنها  ولى  كند  مى  فعاليت 
زيرا حزب نيرومند دموكرات افول كرده، و اقدامات مربوط به بنيان 
گذارى احزاب براى شركت در انتخابات مجلس {پنجم} به شكست 
انجاميده است. نكته مهم در اين گزارش اين بود كه جنبش اتحاديه 
هاى كارگرى، ديگر به عنوان يك نيروى سياسى در ايران شناخته 
نشده بود زيرا اين اتحاديه ها از بين رفته بودند؛ نويسندگانِ گزارش، 
رضاشاه را بدين خاطر محكوم كرده بودند؛ زيرا او براى برانداختن 
دودمان قاجار از وجود اين اتحاديه ها بهره برده، و پس از رسيدن به 

تاج و تخت پادشاهى، آن ها را سركوب كرده است. 
«فرصت  نظرات  نقد  به  دوم  كنگره  جريان  در  زاده  سلطان  البته 
طلبانه» برخى از رهبران حزب پرداخت. اين دسته از رهبران حزب 
پيشرفت كشور شده  اقدامات رضاشاه موجب  بودند كه  باور  براين 
كمونيستى!}  {با وجود خفقان حاكم و سركوب جنبش كارگرى 
و از اين رو حزب كمونيست قادر به فراهم اوردن شرايط سرنگونى 
رژيم رضاشاه نيست؛ ناتوانى حزب در زمينه واژگونى رژيم رضاشاه 
تنها به ضعف حزب قلمداد نشده بود بل كه از منظر اين دسته از 
رهبران، مشاركت حزب در سرنگونى رژيم جديد به معناى «كمك 

غيرمستقيم به نيروهاى ضدانقلابى است»! 

كنگره  تصميمات  براساس  كه  بود  قرار  كمينترن  كنگره ى ششم 
تصويب  به  را  كمونيست  الملل  بين  ى  برنامه  طرح  پيشين  هاى 
برساند. تروتسكى رهبر «اپوزيسيون چپ» كه در كنگره ى پنجم 
بين الملل كمونيست -1924 م- به اتفاق آرا انتخاب شده بود، پيش 
از كنگره ششم - برخلاف مقررات - به همراه 18 نفر ديگر از اعضاى 
كميته اجرايى بين الملل كمونيست اخراج شد؛ چون تنها اجلاس 
كنگره قادر به اخراج اعضاى بين الملل كمونيست بود. بايد به ياد 

داشت كه اغلب اسناد مهم چهار كنگره نخست بين الملل كمونيست 
توسط لنين يا تروتسكى نوشته و ارائه شده بود؛ از جمله، مانيفست 
كنگره دوم بين الملل كمونيست توسط تروتسكى نوشته شده بود. 
اما، اوضاع در كمينترن هم تغيير كرده بود. به هر حال، اين روشن 
بود كه اقدام اخراج تروتسكى - و 18 نفر ديگر - براى جلوگيرى از 
ارائه ى برنامه ى «اپوزيسيون چپ» و نقد برنامه اى بود كه جناح 
بوخارين-استالين تهيه كرده بودند؛ در واقع، اين براى نخستين بار 
راى  به  كمونيست  الملل  بين  برنامه ى  نويس طرح  پيش  كه  بود 
گذاشته مى شد؛ به همين دليل، از منظر وظايف كمونيست ها و 
پرولتارياى جهانى، بحث و نقد درباره ى اين برنامه از اهميت خاص 
برخوردار بود. اما بوركراسى با اتخاذ روش هاى غيردموكراتيك مانع 
پخش عقايد تروتسكى در ميان شركت كنندگان در كنگره  شد. 
استالين    - بوخارين  پيشنهادى جناح  برنامه ى  كنگره،  در جريان 
سان،  بدين  رسيد.  تصويب  به  سرانجام  اساسى  تغيير  بدون   -
نوشتار نقادانه ى تروتسكى در كنگره ششم مورد بحث قرار نگرفت 
و متن آن حتا بين نمايندگان پخش نشد؛ و تنها اعضاى كميسيون 
از  ناقص و ضعيفى  ترجمه ى  و عده معدود ديگرى  برنامه  تدوين 
متن تروتسكى را به دست آوردند؛ كل بخش «استراتژى و تاكتيك 
در عصر امپرياليسم» و نيز نامه ى طولانى «اكنون چه؟» از ترجمه 
حذف شده بود. مسئولان كمينترن، ردگيرى دقيقى از نسخه هاى 
توزيع شده به عمل مى آوردند و بازگرداندن تمام نسخه هاى نوشته 
از  ارائه شده  الزامى بود. بدين سان، نكات مهم  شده ى تروتسكى 
سوى تروتسكى در كميسيون برنامه بدون هيچ مباحثه اى محكوم 
گرديد. بخش «استراتژى و تاكتيك در عصر امپرياليستى» نوشتار 
انتقادى تروتسكى در 12 قسمت تنظيم شده بود: 1- ورشكستگى 
كامل فصل اصلى برنامه ى پيشنهادى.2- ويژه گى هاى اساسى در 
ذات استراتژى عصر انقلاب و نقش حزب. 3- كنگره سوم و تداوم 
فرايند انقلابى از ديدگاه لنين و از ديدگاه بوخارين. 4- رويدادهاى 
اشتباهات   -5 اكتبر.  انقلاب  هاى  درس  و  آلمان  در   1923 سال 
استراتژيك اساسى كنگره پنجم. 6- دوران دموكراتيك - پاسيفيست 
و فاشيسم. 7- درون مايه هاى راست گراى سياست ماورا چپ. 8- 
دوره نزول سانتريسم راست گرا. 9- خصلت مانورگرايى استراتژى 
انقلابى. 10- استراتژى جنگ داخلى. 11- مساله رژيم داخلى حزب. 

12- عوامل شكست اپوزيسيون و چشم انداز آن. 
را  تروتسكى  سند  متن  داشتن  بوركراسى،  ششم،  كنگره  از  پس 
بخش  حال،  هر  به  كرد.  مى  مجازات  تبعيد  و  زندان  با  شدت  به 
«استراتژى و تاكتيك در عصر امپرياليستى» چندى بعد به همراه 
دو بخش ديگر «برنامه انقلاب جهانى يا برنامه سوسياليسم در يك 
كشور» و «چكيده  انقلاب چين و چشم انداز آن» در مجموعه اى 
به نام «بين الملل سوم پس از لنين» به چاپ رسيد؛ اين كتاب يكى 
از مهمترين اسناد، و شايد بهترين اثرى ست از تروتسكى كه براى 
آشنايى با مباحثات و منازعات آن دوره ى مهم تاريخى در جنبش 
كمونيستى جهانى در دسترس است. نكته مهم اين بود كه تعداد 
قابل توجهى از اعضاى حزب كمونيست چين كه در شوروى به سر 
مى بردند-  يا به خاطر برگذارى  كنگره ى ششم كمينترن  به آن 
رهبرى  به  كمينترن  هاى  مخرب سياست  نقش   - بودند  آمده  جا 
بوخارين - استالين را در انقلاب چين تجربه كرده بودند. برخى از 
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آن ها از پيش با بحث هاى پايه اى تروتسكى درباره انقلاب در شرق 
آشنايى داشتند و حتا برخى از رهبران و فعالان حزب كمونيست 
چين به «اپوزيسيون چپ» پيوستند؛ علاوه بر نوشته هاى تروتسكى 
پيرامون تجربه انقلاب چين، اثر «تراژدى انقلاب چين» نوشته هارولد 
آر ايساكز و كتاب «خاطرات يك انقلابى چينى» نوشته وانگ فن- 
ا اين فرايند مهم را به خوبى تشريح كرده  - هسى 
اند. اما، پرسيدنى است كه آيا كمونيست هاى ايرانى نيز با محتواى 
مباحثات «اپوزيسيون چپ» آشنايى و يا همدلى داشته اند؟ هرچند 
كه بعدها در دوران تصفيه ها و محاكمه هاى استالينى سلطان زاده 
و اكثر كمونيست هاى ايرانى به جرم «تروتسكيست»بودن، اخراج، 
زندانى، تبعيد و اعدام شدند، اما اين نكته هنوز دقيقاً مشخص نشده 
است كه چه افراد و گرايش هايى در داخل حزب كمونيست ايران، 
چه پيش و چه پس از كنگره ششم كمينترن واقعاً به «اپوزيسيون 

چپ» پيوستند.     
  به هر حال،در غياب رهبران «اپوزيسيون چپ»،  سلطان زاده در 
ششمين كنگره بين الملل سوم «كمينترن» درگير بحث شديدي 
بر   - استالين  پيمان  هم  بوخارين  و  دوميناتون  هيلفردينگ  با 
پرولتاريا  نقش  و  انقلابى  هاى  جنبش  مالي،  سرمايه  ماهيت  سر 
در كشورهاى مستعمره شد؛  بوخارين، كه در آن هنگام با كمك 
بود،  الملل كمونيست  بين  اصلى  پرداز  نظريه  استالين عملا  جناح 
زاده  سلطان  با  مخالفت  به  دوميناتون،  هيلفردينگ  از  حمايت  در 
برخاست؛ او با نقل قول از كتاب لنين «امپرياليسم به مثابه بالاترين 
مرحله سرمايه دارى» كوشيد تا ثابت كند كه نظريه سلطان زاده با 

نظريه ى لنين تعارض دارد.
سلطان زاده نظرات آن دو نفر را كه برتري سرمايه بانكي برسرمايه 
صنعتي را در دوره انحصارات، كم بها ارزيابى مى كردند، مورد نقد 
قرار داد و دررابطه با مساله نهضت هاي انقلابي درمستعمرات اعلام 
كرد كه اين زياد مهم نيست كه مباحثات ما حول اين مساله انجام 
توسعه  مرحله  از  تواند  مي  ايران  چون  معيني  كشور  آيا  كه  شود 
سرمايه داري بگذرد يا نه ؟ يا اين كه بايد يك رژيم شورايي را فورا 
تاسيس كرد و يا بايستي به جاي آن يك ديكتاتوري دموكراتيك 
نمود؟ مهم  انقلاب جايگزين  پيروزي  از  را پس  پرولتاريا ودهقانان 
هاي  انقلاب  و  امپرياليسم  درعصر  كه  بپذيريم  ما  كه  است  اين 
پرولتاريايي، هيچ انقلاب بورژوادموكراتيكي نمي تواند بدون رهبري 
قرار  ما  ارزيابي هاي  در محور  بايد  اين  و  پيروز شود  كارگر  طبقه 
داشته باشد. سلطان زاده با استفاده از همين منطق، مخالف يكي 
، هند و  ايران  اقتصادى دركشورهاي  و  اجتماعى  دانستن تحولات 
چين بود و آن ها را به يك گونه ارزيابى نمى كرد؛ از منظر سلطان 
اجتماعي  زندگي  شكل  بالاترين  كشورها  اين  از  بسياري  در  زاده 
همراه با عقب مانده ترين جلوه هاي آن وجود داشت {برداشتى از 
تز معروف رشد ناموزون و مركب  و نظريه انقلاب مداوم تروتسكى} 

نفر   18 و  تروتسكى   اخراج  اقدام  كه  بود  روشن  اين 
ديگر، براى جلوگيرى از ارائه ى برنامه ى «اپوزيسيون 
چپ» و نقد برنامه اى بود كه جناح بوخارين-استالين 

تهيه كرده بودند.

اين  استراتژيك  اهميت  بايد همواره  انقلاب درمستعمرات  و نظريه 
ناموزونى در اين گونه سرزمين ها را  مورد نظر داشته باشد. سلطان 
پرولتاريا  با  اتحاد  به  بورژوازي مايل  بود كه اصولا  براين نظر  زاده، 
ودهقانان نيست و سعي مي كند كه با مالكان و امپرياليست هاي 
خارجي متحد شود و خرده بورژوازي نيز نمي تواند به عنوان يك 
ركن انقلاب دهقاني كارموثري انجام دهد؛ به اين ترتيب پرولتاريا 
و دهقانان ازطريق رهبرى حزب كمونيست ايران مى توانند سامان 

يابند و به صورت دونيروى داراى قابليت فعاليت انقلابي درآيند.
بين  كنگره  چهارمين  هاى  قطعنامه  از  استفاده  با  زاده  سلطان 
الملل سوم - درباره تكاليف دموكراتيك  در شرق - كه در زمان 
لنين به تصويب رسيده بود، به نقد نظرات بوخارين پرداخت. او به 
درستى نسبت به نظريه كمينترن درباره نقش بورژوازى در انقلاب 
به  مايل  بورژوازى  اصولاً  كه  بود  باور  براين  او  بود؛  بدبين  دهقانى 
اتحاد با پرولتاريا و دهقانان نيست و تلاش مى كند تا با مالكان و 
امپرياليست هاى خارجى متحد شود؛ خرده بورژوازى نيز نمى تواند 
انجام دهد. سلطان  انقلاب دهقانى كار موثرى  به عنوان يك ركن 
زاده - به احتمال زياد بادرنظر داشتن پس زمينه ى تجربه  شكست 
به  بورژوازيى كومينتانگ  نقش حزب  و  انقلاب چين (27-1925) 
رهبرى چيانكايچك - به اين جمع بندى رسيده بود. البته در همان 
كنگره، يكى ديگر از نمايندگان حزب كمونيست ايران به نام حسن 
و  در كشورهاى مستعمره  احزاب كمونيست  كه  داشت  اعلام  زاده 
نيمه مستعمره، احزاب كارگرى به معناى واقعى كلمه نيستند. او از 
حزب كمونيست ايران نام برد كه در سال 1922 نيمى از اعضاى آن  
متشكل از عناصر خرده بورژوا بوده اند؛ از منظر حسن زاده همه ى 
تلاش ها در ايران براى اتحاد يك حزب كارگرى و دهقانى در سال 
1924 شكست خورده اند و علت آن را نبودن يك جنبش دهقانى 

معرفى كرد. 
بى شك، نمايندگان ايران در كنگره ششم كمينترن از تصميمات 
اين  به ويژه  ايران پيروى مى كردند؛  كنگره دوم حزب كمونيست 
كه با نمايان شدن چهره ى واقعى رضاخان، و آزمون نادرست بودن 
ارزيابى خط مشى كمينترن درباره نقش «بورژوازى ملى»، به نظر 
پردازان  نظريه  به  نسبت  ايران  تحليل حزب كمونيست  رسيد  مى 
استالين-بوخارين   رهبرى  به  ولى كمينترن  دارد.  برترى  كمينترن 
نظريات پيشنهادى كمونيست هاى ايرانى را در پيش نويس نهايى 
كنگره لحاظ و منعكس نكرد! بوركراسى اجازه چنين كارى را نمى 

داد.
جناح استالين پس از مدت كوتاهى به خاطر مشاهده ى وضعيت 
موقعيت  شوروى  در  سياسى  و  اجتماعى  اقتصادى،  بحرانى  بسيار 
ساختار  كل  كه  استالين  جناح  سان،  بدين  ديد.  خطر  در  را  خود 
«راست»  جناح  با  داشت  چنگال  در  را  دولت  و  حزب  بوركراتيك 
پيرامون بوخارين به تعارض پرداخت و با «گردش به چپ» تغيير 
از سمت هاى  را  بوخارين  توانست  استالينى  بوركراسى  داد.  جهت 
خود در كمينترن و سردبيرى پراودا اخراج كند - آوريل 1929- 
نوامبر   - شوروى  كمونيست  حزب  سياسى  دفتر  از  را  او  سپس  و 
همان سال - بيرون راند؛ بوخارين چندى پيش از آن در گفتگويى 
با «چنگيزخان» مقايسه كرده و خاطرنشان  را  استالين  با كامنف، 
ساخته بود كه او براى ازميدان بدربردن رقيبان خود هرلحظه امكان 
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دارد كه سياست اش را تغيير دهد.  
با انشعاب در بوروكراسي شوروي كه با طرد جناح راست به رهبرى  
اقتصادى  سياست  شد؛  آغاز  استالين  به چپ  زيگزاگ  و  بوخارين 
استالين كه شديداً متناقض و آشفته بود با شيوه هاى بوركراتيك 
و سركوبگرانه به مرحله ى اجرا درآمد. بدين سان، استالين پس از 
درهم شكستن «اپوزيسيون چپ»، تسليم كردن جناح زينوويف و 
كامنف و سپس حذف جناح بوخارين، در حالى كه تا آن زمان  -

سال 1928 - امكان صنعتى شدن، كشاورزى جمعى و اقتصاد برنامه 
ريزى شده را نفى و حتا تمسخر كرده بود، گردش به «چپ» كرد. 
گردش به چپ استالين درسال 1929، باعث ازهم گسيختگى شديد 
ميان صفوف «اپوزيسيون چپ» شد؛ بسيارى از اعضاى اپوزيسيون 
چپ به سمت رژيم شوروى كه روز به روز بوروكراتيك تر مى شد، 
متمايل شدند و با موجى از تسليم طلبى از صحنه مبارزه طبقاتى 
پرئوبراژينسكى،  رادك،  مانند  افرادى  كشيدند؛  كنار  استالين  عليه 

اسميرنف، مارچكوفسكى، تراواگانيان و ديگران. 
استالينى مرتكب خطاى  الملل كمونيست  بين  نيز  اروپا  در عرصه 
فاشيسم  دانستن  يكسان  با  كمينترن  شد؛  ديگرى  ناپذير  جبران 
احزاب  مشترك  مبارزه  و  كارگرى»  واحد  «جبهه  به  رفرميسم،  و 
كمونيست و سوسيال دموكرات عليه نازيسم شديداً لطمه زد و باعث 

انشقاق در جنبش كارگرى گرديد. 
به هر حال، از سال 1930 آثار سياست هاى بوركراتيك هيئت حاكمه 
ى شوروى نمايان شد و آن كشور را به سمت و سوى بحران فوق 
العاده جدىِ اقتصادى، اجتماعى و سياسى كشاند. آغاز اين فرايند با 
تبعيد تروتسكى و اخراج، پاكسازى، تبعيد و زندانى شدن هزاران نفر 
لنينيست»ها و هواداران «اپوزيسيون چپ»، و ديگر  از «بلشويك 
جناح هاى مخالف استالين در شوروى و در بين الملل كمونيست، 
همراه بود. بايد در نظر داشت كه «گردش به چپِ» زودگذر حزب 
كمونيست ايران - و بازگرداندن كوتاه مدت سلطان زاده - در چنين 
كه  بود  استالينى  منحطشده ى  كمينترن  پيرامون  سياسىِ  فضاى 
رهبرى  به  ايران  جنوب  نفت  كارگران  اعتصاب  تنها  شد؛  متحقق 
افتخارى، رحيم همداد و ديگران  يوسف  ايرانى  كمونيست هاى 
- بود كه روند پاكسازى، اخراج و دستگيرى آن دسته از كمونيست 
نكرده  استالينى در كمينترن كرنش  بوركراسى  به  ايرانى كه  هاى 

بودند را براى چند سالى به عقب انداخت. 
حزب كمونيست ايران، پس از كنگره ى دوم و پس از كنگره ششم 
كمينترن، تلاش ورزيد تا تشكيلات خود را از نو سازماندهى كند 
و وحدت و انسجام بيشترى بيابد. به ويژه، آن حزب توجه خاصى 
مركزى  كميته  كرد.  كمونيست  جوانان  سازمان  فعاليت  به  نسبت 
اتحاديه جوانان كمونيست - كه در  اصرار داشت كه دفتر مركزى 
1307ش تشكيل شده بود-  حضور بيشترى در فعاليت هاى سياسى 

كشور داشته باشد. 
عبدالحسين  سركردگى  به  حزب  در  جناحى  1307ش،  اوايل  در 
حسابى (دهزاد) و حسين شرقى - هر دو از اعضاى كميته مركزى 
حزب - و عده اى از طرفداران آنان، بيانيه اى با عنوان «از مجلس چه 
مى خواهيم» منتشر كردند كه در تقابل آشكار با نظرات اكثر اعضاى 
حزب كمونيست ايران بود. در نخستين شماره مجله ستاره سرخ، كه 
زير نظر سلطان زاده منتشر مى شد، در بيانيه اى با عنوان «مكتوب 

سرگشاده كميته مركزى حزب كمونيست ايران به اعضاى حزب»، 
انتشاردهندگان بيانيه 1307ش را فرصت طلب خواند. 

حزب كمونيست ايران، پس از كنگره دوم، شعبه هاى خود را به ويژه 
در آلمان، اتريش و فرانسه بازسازى يا سازماندهى كرد و نشريات 
ادوارى خود را در اروپا منتشر نمود. ستاره سرخ از سال 1307 زير 
نظر سلطان زاده و نزديك به چهار سال در برلين و وين منتشر مى 
شد. مجله پيكار كه درواقع ادامه ستاره سرخ محسوب مى شود نيز 
از نشريات حزب كمونيست ايران بود كه با هدايت و نظارت سلطان 
زاده، و يارى  ابوالقاسم ذره، لاهوتى، داراب، محمد امين رسول زاده، 
و با كوشش مرتضى علوى در برلين و وين (طى سال هاى 1309 تا 
1311) چاپ مى شد. در اواسط سال 1308ش، پلنومِ كميته مركزى 
و  بين المللى  اوضاع  درباره  آن  مباحث  كه  شد  تشكيل  تهران  در 
مبارزات درونى حزب كمونيست شوروى بود. سلطان زاده با هويتى 

جعلى وارد ايران شده و در اين پلنوم شركت كرد. 
نوميدى  و  ياس  ايران،  كمونيست  دوم حزب  كنگره ى  تشكيل  با 
زيادى،  تا حد  پيشين،  نادرست  مشى  از سرخوردگى خط  حاصل 
برضد  استراتژيك  مشخص  گيرى  جهت  تعيين  بود؛  يافته  ترميم 
اعزام  با  برايران  نظام حاكم  پذيرش سياست سرنگونى  و   رضاشاه 
فعالان كمونيست به ايران همراه بود. تعداد زيادى از اين فعالان به 
به ويژه مراكز سنتى شمال،  شهرهاى مهم صنعتى و توليدى ايران 
آبادان   نفتى  مراكز صنعتى در تهران و اصفهان و صنايع و معادن 
رهسپار شدند. ولى اكثر اين اقدامات با دشوارى روبرو  و جنوب 
شد؛ دشوارى هاى كار حزبى و تشكيلاتى در محيط بسته و محدود 
ايرانى  از فعالان كمونيست  شهرستان ها و شناخته بودن بسيارى 
كار را براى شناسايى و دستگيرى به دست دستگاه پليسى رضاشاه 
آسان كرده بود. اكثر چهره هاى سرشناس حزب كمونيست دستگير 
يا پراكنده شدند. با اين وصف، با انتشار خبر اعتصاب كارگران نفت 
وارد  ايران  جوان  كارگر  طبقه ي  و  كمونيست ها  مبارزه ي  جنوب، 

مرحله ي جديدي شد.

كارگران جنوب:
پيشگامان مبارزه با استعمار 

كارگر،  جهاني  روز  مه،  اول ماه  با  برابر   ،1308 ارديبهشت ماه   11
(اردبيلي)،  افتخاري  يوسف  به رهبري   نفت جنوب  جنبش كارگرى 
رحيم همداد، رمضان كاوه، زهرا صادق، حسن علي ثابتي، وفايي، 
على اميد، ميرايوب شكيبا و... اعتصاب بي سابقه يي را عليه كمپاني 
نفت انگليس، و حكومت رضاشاه سازمان دادند. افتخاري و همداد 
هر دو دوره ي سازماندهي سنديكايي را در دانشگاه زحمتكشان شرق 
(كوتو) گذرانده بودند. افتخارى از اواسط سال 1306 به خوزستان 
رفته بود و در پالايشگاه آبادان مشغول به كار شد. رحيم همداد نيز 
بعدا به او ملحق شده بود. مهم ترين خواست اعتصاب نفتگران يك 
خواست سياسى بود. آن ها در مخالفت با تمديد قرارداد نفت ـ كه 
بنا بود ميان رئيس شركت نفت، «سِرجان كدمن» و رضاشاه بسته 
شود ـ اعتصاب كردند. مدتي بود كه نمايندگان شركت نفت انگليس 
از  روزنامه هايي،  بودند.  كرده  آغاز  را  گفت و گوهاي خود  رضاشاه  و 
در  و   1307 آبان ماه  در  ايران»  «ستاره ي  و  سرخ»  «شفق  قبيل: 

اعتراض به تمديد قرارداد، مقاله هايي نوشتند.(73) 
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كارگران نفت جنوب تصميم داشتند، در روزي كه لايحه ي تمديد 
قرارداد نفت به مجلس مي رفت، اعتصاب شان را آغاز كنند. بنا بود 
در  را  سياسي  و  اقتصادي  مطالباتِ  از  مجموعه يي  اعتصاب،  اين 
برداشته باشد؛ امّا حادثه يي پيش بيني نشده، باعث لو رفتن اعتصاب 
كه  ـ  جنوب  نفت  كارگران  شد.  كارگران  رهبران  دستگيري  و 
پشتيباني مردم آبادان و ديگر مناطق نفت خيز و صنعتي خوزستان 
رهبران  با  نكشيدند؛  مقاومت  از  دست  ـ  بودند  آورده  به دست  را 
به چاره جويي  و  گرفتند؛  تماس  شهرباني  زندان  در  خود  محبوس 
پرداختند. رهبران زنداني ـ كه تصويب تمديد اين قرارداد استعماري 
را حتمي مي ديدند ـ بي درنگ خواهان شروع اعتصاب شدند.  يكي از 
زنان عضو اتحاديه ي كارگران جنوب، به نام «زهرا»، رهبري كارگران 
را به دست گرفت؛ زهرا از زنان مبارز لرستان بود. يوسف افتخارى 
از وى چنين ياد مى كند: زهرا  شخصيتى مبارز داشت.  با نيكى 
زهرا در برابر پالايشگاه آبادان براى آغاز اعتصاب سخنرانى كرد و بى 
درنگ هزاران كارگر نفت جنوب دست از كار كشيدند؛ و با حمايت 
مردم زحمتكش آن ديار به خيابان ها آمدند. كارگران، رهبري جنبش 

ضدِاستعماري را در خوزستان عملاً به دست گرفته بودند.
هر دو دولت انگلستان و ايران، سراسيمه و هراسان از اين حركت 
عظيم كارگري، ناوگان و نيروي هاي انتظامي شان را براي سركوب 
ايراني  اعزام كردند. سربازان  منطقه  به آن  و مردم جنوب  نفتگران 
به كمك تفنگ داران دريايي انگلستان با شمشير و سرنيزه به كارگران 
نتيجه ي  در  دادند.  پاسخ  سنگ  و  چوب  با  آنان  و  بردند؛  يورش 
خشونت هاي نظاميان ايراني و انگليسي، بيست كارگر و پانزده سرباز 
ادامه  روز  سه  جنوب  كارگران  مبارزات  و  اعتصاب  شدند.  زخمي 
 يافت؛ و نفتگران پس از مقاومت دليرانه و  يك نبرد نابرابر مجبور 
از  نفر  به دويست  نزديك  به عقب نشيني و پذيرش شكست شدند. 
سه  تحمل  از  پس  شدند؛  زنداني  خرم آباد  در  و  دستگير  كارگران 
سال حبس، حق بازگشت به خوزستان از آنان گرفته شد. پنج نفر از 
رهبران كارگران اعتصابي، از جمله:  يوسف افتخاري و رحيم همداد 

به زندان قصر در تهران انتقال داده شدند.
خبر اعتصاب كارگران ايراني در سراسر جهان پخش شد. جرايد مصر 

و هندوستان با انتشار خبر مبارزات زحمتكشان ايران نوشتند:
ياد  ايراني   كارگران  از  را  ضداستعماري  مبارزه ي  بايد  «ما 

بگيريم.»(74) 
 روزنامه ي تايمز لندن در تاريخ 18 ارديبهشت ماه 1308 (برابر با 8 

مه 1929) گزارش داد:
«تحريكات سرخ در ايران... چنين به نظر مي آيد كه در 2 مه [دوازدهم 
ميان  گسترده يي  بلشويكي  تبليغات  و  تحريكات  ماه]  ارديبهشت 
تا 4 مه [چهاردهم  پالايشگاه صورت گرفته است.  ايراني  كارگران 
ارديبهشت] ماه چهل و پنج نفر از رهبران [اين اعتصاب] دستگير 
شدند. اسناد به دست آمده حاكي از توطئه گسترده ي بلشويكي در 

تمام مراكز عملياتي شركت است.»(75) 
در  آمريكا  نفتگران جنوب، سفارت  اعتصاب  از  نيم پس  و  يك ماه 

تهران به وزارت خارجه ي كشور خود گزارش داد:
خوزستان  شهر  چندين  در  شورايي  واحدهاي  كه  دارد  «شهرت 
كاملا  آبادان  در  بلشويك  اعمال  فعاليت هاي  است...  شده  تأسيس 

شناخته شده بود.»(76) 

اعتصاب  شروع  خواهان  بي درنگ  زنداني  رهبران 
كارگران جنوب،  اتحاديه ي  زنان عضو  از  يكي  شدند. 
به دست گرفت. در  را  به نام «زهرا»، رهبري كارگران 
سخنرانى  اعتصاب  آغاز  براى  آبادان  پالايشگاه  برابر 
دست  جنوب  نفت  كارگر  هزاران  درنگ  بى  و  كرد 
ديار  با حمايت مردم زحمتكش آن  و  از كار كشيدند؛ 

به خيابان ها آمدند.

شد  باعث   1308 سال  در  جنوب  نفت  كارگران  تاريخي  مبارزه ي 
كه دولت هاي ايران و انگلستان جرأت بستن قرارداد جديدي را تا 
نداشته  تا سال 1312 خ. (1933 ميلادي)  يعني  بعد،   چهار سال 
باشند؛ و براى مدت كوتاهى نيز برروى سياست بوركراسى تازه به 
قدرت رسيده در شوروى - نسبت به حزب كمونيست ايران - تاثير 

بگذارد. 
نكته قابل ذكر اين است كه تقريبا كليه رهبران «ملى گرا» درباره 
مبارزات كارگران نفت جنوب سكوت اختيار كرده بودند؛ از جمله  
انگليسي  استعماري  نيروهاي  هنگامي  كه  او  مصدق.  محمد  دكتر 
نفت  ايراني  كارگران  رضاشاه،  استبدادى  قواى  و همكاري  با  ياري 
جنوب را سركوب كردند، خاموش ماند. البته فعالان جنبش كارگري 
ـ سوسياليستي ايران سال ها بود كه با «دودوزه بازي هاي» مصدق، 
فرهنگ  اصول  از  به يكي  بنا  بودند.  كرده  افشا  را  آن  و  شده  آشنا 
سياسي طبقه ي حاكم ايران، هركس كه در مخالفت با انگليسي ها 
شهرت مي يافت، به ناگزير ـ و در بيش تر موارد، به نادرست ـ هوادار 
آزادي و ترقي خوانده مي شد.(77)  سلطان زاده در نخستين شماره ي 
نشريه ي «ستاره ي سرخ» ارگان حزب كمونيست ـ در سال 1308 

(1929م.) نوشت:
وجود  مخالف  و  ظاهرفريب  مصدق  دكتر  باز  پيش،  مجلسِ  «در 
داشت؛ كه گاه گاه نق و نقي كرده، ضدو نقيضي به هم بافته، قرآن را 
از بغل بيرون آورده، به انگليس و حكومت شوروي هر دو فحش داده، 

هم دل توده و هم خاطر دولت انگليس را به دست مي آورد.»(78) 
اعتصاب  دوره،  آن  كارگري  اعتصاب هاي  مهم ترين  از  ديگر  يكي   
بود. كارگران  كارگران كارخانه ي نساجي وطن در سال 1310 خ. 
اوج اختناق رضاشاهي، خواهان كاهش ساعت كار  آن كارخانه در 
روزانه، از 12 به  9 ساعت و افزايش دستمزد به ميزان 4 درصد شدند. 
رهبري اين اعتصاب را  يكي از اعضاي حزب كمونيست ايران، به نام 
نصراللـه اصلاني عهده دار بود. دولت به خواسته هاي كارگران گردن 

نهاده؛ اين اعتراض كارگري با موفقيت به پايان رسيد.
كمونيستى  ضد ِ قانوني   1310 خرداد   5 در  شاهى  رضا  استبداد   
به تصويب رساند كه فعاليت درون جنبش كارگري را ممنوع مي كرد. 
ايران  داخل  در  كمونيست  فعالان  به  يورش  قانون  اين  تصويب  با 
در همان  بيايد كه دقيقاً  به نظر عجيب  يافت. شايد  تازه اى  ابعاد 
اوان، فضاى فعاليت سياسى براى كمونيست هاى مخالف استالين 
در شوروى مشابه و در مواردى شديدتر از فضاى خفقان زاى ايرانِ 
نحوى  به  بعد  سال  پنج  طى  كه  خوفناكى  فضاى  بود؛  رضاخانى 

ناورنكردنى روز به روز بدتر شد. 
به هرحال، پس از آغاز موج جديد و تصويب قانون ضدسوسياليستى 
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لرد كرزن يكى از مهمترين طراحان 
سياست خارجى بريتانيا

لرد كرزن يكى از مهمترين طراحان

دستگاه  رضاشاه،  تثبيت   و 
بوروكراسى شوروى و كمينترن 
استالينى نفوذ و موقعيت خود 
ديد.  مخاطره  در  ايران  در  را 
كمينترن  اجرايى  ى  كميته 
قانون  از  پس  ماه  چند   -
ضدكمونيستى رضاشاه - براى 
ماموريت  از  پس  بار  دومين 
اعضاى  از  ديگر  يكى  جاويد، 
رهبرى حزب كمونيست ايران 
به نام سيفى (عبداالله زاده) را 
و  ها  كمونيست  بسيج  «براى 
«تقويت  و  ايرانى»  كارگران 
به  ايران»  كمونيست  حزب 
باكو رفت و در ماه دسامبر 1931 نشست  به  باكو فرستاد. سيفى 
سه روزه اى را با حضور جمع وسيعى از كمونيست هاى ايرانى - از 
بود - سامان داد. در  از مسكو دعوت شده  زاده كه  جمله سلطان 
اين همايش حتا افراد غيركمونيستى مانند ملازاده، كه از نزديكان 
احسان االله خان دوستدار بود، شركت داشتند. به نظر مى رسيد كه 
كمينترن استالينى در نظر داشت تا با همايش باكو «خون جديدى» 
را در رگ هاى حزب كمونيست ايران به جريان اندازد. اما، چنين 
«انتقادآميز»  بررسى  به  تبديل  همايش  اين  هاى  نشست  نشد؛ 
همايش،  اين  واقع،  در  گرديد؛  رهبرى حزب  هاى گذشته  فعاليت 
در  بوروكراسى شوروى  هاى  سازى  از صحنه  بود  مشابهى  نمايش 

كنگره پانزدهم حزب كمونيست آن كشور.   
نشست باكوى حزب كمونيست ايران - دسامبر 1931 - در چنين 
فرازى از تاريخ برگذار مى شد؛ البته برخى از كادرهاى صادق و پايه 
ماهيت  از  درستى  تحليل  هنوز  همايش  آن  در  هاى حزبى حاضر 
از  نيز  بسيارى  و  نداشتند  كمينترن  و  شوروى  شدن  بوركراتيزه 
ناكارآمدى حزب كمونيست ايران ناراضى بودند و در پى علل ناكامى 
مى گشتند. به هر روى، برخى از هواداران استالين «رهبر و آموزگار 
از  يافته بودند،  اين نشست حضور  كبير پرولتارياى جهان» كه در 
تجربه ى شگردهاى تخريب شخصيت، غوغاسالارى  و پرونده سازى 
چندسال پيش حزب كمونيست شوروى (عليه هواداران تروتسكى، 
ى  بهانه  به  و  بودند  آموخته  بوخارين)،  سپس  و  كامنف  زينويف، 
بررسى دلايل شكست جنبش جنگل - آنهم پس از سپرى شدن 
انتقاد اصلى خود را متوجه ى سلطان زاده كردند. آن  ده سال! - 
ها سلطان زاده را مسئول ناكامى حزب كمونيست معرفى كردند و 
بحران از هم فروپاشى تشكل هاى حزبى را ناشى از «عدم شناخت 
از جامعه ى ايران» و «تحميل اراده و عزم شخصى» سلطان زاده 
به  متهم  او  كردند؛  معرفى  برمبناى «رهبرى جمعى» حزب،  نه  و 
و  ايران  درون    - كمونيست  هاى  گروه  براى حذف  بازى  دسيسه 
شوروى  - شد و مقصر جلب و «عضوگيرى مشكوك و غيرمتعهد» 
افراد به حزب، خوانده شد. در روز پايانى اين همايش، سلطان زاده 
از سوى داداش حسين زاده متهم شد كه به رغم اجازه ى ابراز نظر 
گروه نمايندگى باكو در كنگره دوم حزب - موسوم به كنگره اروميه 
- اما از هر وسيله اى استفاده كرد تا از دادن رأى نمايندگان باكو 

جلوگيرى به عمل بياورد. افزون براين، حسين زاده مدعى شد كه 
در سال 1930، سيف االله ابراهيم اف هنگامى كه پس از مشورت با 
اعضاى كميته مركزى حزب - جوادزاده، حسن اف و رضااف - باكو 
را به قصد ايران ترك مى كرد در نامه اى از سلطان زاده تقاضا كرده 
دوباره  را  باكو  شهر  مقيم  ايرانى  كارگران  و  ها  كمونيست  كه  بود 
بسيج و سازماندهى كند. به ادعاى حسين زاده، سلطان زاده كه در 
آن هنگام در مسكو به سر مى برد، از اين پيشنهادِ  سيف االله ابراهيم 
اف مبنى بر بسيج كمونيست ها و كارگران قيم باكو استقبال نكرده 
بود. در اين همايش، حتا سلطان زاده را متهم كردند كه در هنگام 
عبور از شهر باكو از ديدار با كمونيست هاى ايرانى خوددارى كرده 
از كمينترن - به عنوان نماينده  است، و خارج شدن سلطان زاده 
حزب كمونيست ايران - را نشانه ى ضعف شخصى خود او ارزيابى 

كردند. 
بى شك، سلطان زاده و رهبرى حزب كمونيست ايران مرتكب خطا 
ايران  ناكامى حزب كمونيست  در  نقش كمينترن  اما،  بودند.  شده 
را نبايد ناديده گرفت. به ويژه، سياست هاى نادرست جناح راست 
حزب كمونيست ايران و كمينترن، در مورد ماهيت رضاخان تاثير 
زيادى در ناكامى حزب كمونيست ايران  داشت. به هر روى، چرايى 
و چگونگى طرح انتقادات همايش باكو را بايد در بستر ديگرى نيز 
مورد ارزيابى قرار داد؛ چون از فرايند استالينيستى برنامه ى جمعى 
يكسال  بوروكراتيك   و «صنعتى شدن»  كشاورزى  اجبارى  كردن 
مى گذشت و قحطى - از 1930 تا 1934- در سراسر شوروى بيداد 
عادت عمومى  به صورت يك  ديگران  دادن  و مقصرجلوه  مى كرد 
از كنگره ششم  بوركراسى شوروى پس  بود. سياست هاى  درآمده 
به  به «چپ»، موسوم  به ويژه سياست گردش  1928 كمينترن - 
اعتصاب عمومى  و  انقلاب چين  از شكست  «دوره سوم»، كه پس 
آلمان داشت:  برآيند فاجعه آميزى در  بود -  اتخاذ شده  انگلستان 
حزب كمونيست از ايجاد جبهه واحد كارگرى با حزب سوسياليست 
دموكرات عليه حزب نازى سر باز زده و حتا اعلام كرد كه نازيسم 
از سوسيال دموكراسى خطر كمترى دارد. سياست فاجعه بارى كه 
سرانجام موجب تقويت و سپس روى كار آمدن نازى ها شد و انزوا، 
و شكست غيرقابل جبران تاريخى جنبش كارگرى در آلمان و سپس 

اروپا را فراهم آورد. 
پيش از اين اشاره شد كه بى تجربگى كادرها، عدم برنامه، راه كار و 
راهبرد صحيح و منسجم، وجود جناح هاى ناهمگون و حتا متعارض 
در حزب كمونيست ايران، و سرانجام سياست هاى نادرست كمينترن 
ايران و شرق، پيش زمينه  انقلابى در  در مورد رضاخان و تكاليف 
ايران، طى فرايند پنج  ناكامى فعاليت هاى جنبش كمونيستى  ى 
تا شش سال دوره ى نخست بود. با انحطاط شوروى و كمينترن، 
و استيلاى بوركراسى محافظه كار، مجال رسيدگى انتقادى فراهم 
نشد و بين الملل كمونيست به عنوان «حزب انقلاب جهانى» عملاً 
فروپاشيد؛ افراد مقام پرست، فرصت طلب، سودجو و محافظه كار در 
تقريباً كليه ى احزاب كمونيست، به تدريج جايگزين كادرهاى از جان 
گذشته، متعهد، صديق و مبارز شده بودند؛ انديشه ورزى جستجوگر 
و انتقادى، ازخودگذشتگى و جانفشانى، انگيزش انقلابى، شكيبايى 
و آينده نگرى كمونيستى، جاى خود را به تخريب شخصيت، افترا، 
پرونده سازى، جاه طلبى، چاپلوسى و نان را به نرخ روز خوردن داده 
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بود. فضاى حاكم بر نشست اعضاى حزب كمونيست ايران در باكو را 
بايستى در پرتو برآيند چنين دوره اى نيز لحاظ كرد. 

در همايش باكو، سلطان زاده در دفاع از خود اين واقعيت تلخ را بيان 
كرد كه بيرون آمدن از كمينترن ربطى به ناكارآمدى وى نداشته 
است؛ بلكه فقط ناشى از اين نكته ى ساده بود كه اصولا ديگر كميته 
مركزى حزب كمونيست ايران وجود خارجى نداشت و طبيعتا نمى 
نامه  اغلب  درواقع،  باشد.  داشته  كمينترن  در  اى  نماينده  توانست 
هايى كه سلطان زاده از طريق كمونيست هاى ايرانى به كمينترن 
فرستاده بود، ناپديد شده بودند. به عبارت ديگر، سلطان زاده اذعان 
حزب  سازمانى  هاى  تشكل  فروپاشى  ازهم  بر  علاوه  كه  كرد  مى 
كمينترن  طرف  از  حزب  آن  اسم  به  كه  كسانى  ايران،  كمونيست 
صحبت مى كنند يا ماموريت مى يابند، به طور دموكراتيك از جانب 
كمونيست هاى ايرانى انتخاب نشده اند و تنها كارگزاران گمارده از 

سوى شوروى و كمينترن هستند.
ى  تغييريافته  وضعيت  از  كه  حزب  رهبران  ساير  و  سيفى  البته 
كمينترن مطلع بودند، كوشيدند تا فضاى ضدسلطان زاده ى حاكم 
بر اين همايش را آرام تر سازند و به پيشينه ى انقلابى و سهم مهم او 
در تاريخ حزب و انتشار نشريه هاى ادوارى در سال هاى 30-1929 

در اروپا اشاره كنند.
به هر حال، جّو عمومى حاكم بر اين نشست طورى بود كه سلطان 
زاده حتا پيشنهاد ترك حزب كمونيست ايران را به اعضاى حاضر 
معترض  اعضاى  نشد؛  استقبال  زاده  پيشنهاد سلطان  از  البته  داد؛ 
حزب به سلطان زاده يادآورى كردند كه او نخست بايست حزب را 
بازسازى و سپس آن را ترك كند! به عبارتى ديگر، انتقادكنندگان، 
خود به ارزش هاى نظرى، سياسى و تشكيلاتى سلطان زاده اعتراف 
ايران  بودند كه حزب كمونيست  آگاه  به خوبى  ها  مى كردند. آن 
عضوى با توانايى و كارآمدى سلطان زاده در ميان صفوف خود ندارد 

تا مسئوليت خطير بازسازى آن تشكيلات را به عهده بگيرد.  
به هرحال، بيانيه پايانى نشست باكو شامل نوزده منشور مى شد. 
محور بيانيه البته مربوط به جمع بندى كنش ورزى يازده ساله ى 
اين  بود.   - زاده  نقش سلطان  بر  تاكيد  و   - رهبرى حزب  پيشين 
بيانيه عملكرد رهبر حزب كمونيست ايران در آذربايجان را به خاطر 
دورى از كارگران و كمونيست هاى ايرانى مورد انتقاد قرار داد و به 
اهميت فعاليت در آذربايجان ايران تاكيد كرد؛ رهبرى حزب متهم 
به عدم توجه كافى به نيازهاى اعضاى آذرى حزب، و ضرورت انتشار 
خروج  باكو   نشست  شد.  اعضا  از  گروه  اين  براى  تركى  نشريات 
بسيارى از كارگران ماهر ايرانى از شوروى كه از مجراى كنسولگرى 
ايران انجام گرفت را نتيجه ى سياست هاى نادرست رهبرى حزب 
تا  كرد  را موظف  رهبرى  بيانيه  اين  كرد.  ارزيابى  ايران  كمونيست 
اقدامات لازم براى بازسازى حزب در ايران، قدردانى از كمونيست ها 
و انقلابيان قديمى زندانى و تبعيدى، و حمايت مالى از خانواده هاى 
كمونيست هاى داخل ايران را انجام دهد.                                 

حزب  همايش  ى  صحنه  پشت  اصلى  طراحان  كه  پرسيد  بايد 
رهبر  به  يورش  از  و  بودند  كسانى  چه  باكو  در  ايران  كمونيست 
رهبرى  شك،  بى  بردند؟  مى  سودى  چه  ايرانى  هاى  كمونيست 
كمونيست  ويژه، حزب  به  و   - كمونيست شوروى  استالينى حزب 
 - اوقلو  عباس  باقراوف  ميرجعفر  باند مخوف  رهبرى  به  آذربايجان 

دست  به  ايرانى  ها  كمونيست  عام  قتل  موازات  به 
بوركراسى شوروى، اختناق رضاشاهى نيز فرايند آسيب 
پذيرى و نابودى سازمان هاى حزب كمونيست مستقر در 
داخل ايران را آسان كرد. رژيم ايران طى سال 1306 
تا 1312  صدها تن از سازمان دهندگان جنبش كارگري 

را دستگير كرد؛ و دستكم پنج نفر را هم كشت.

صحنه گردان اصلى اين همايش در باكو  بود. درواقع، نويسندگان 
«بيانيه ى» باكو سهم اصلى سياست هاى رژيم استالينى - به ويژه 
توسط حزب كمونيست آذربايجان - در وادارسازى كارگران ، مهاجران 
و كمونيست هاى ايرانى به ترَك تابعيت، پذيرش اجبارى شهروندى 
شوروى را لاپوشانى كرده و به كلى ناديده گرفته بودند؛ اين بيانيه 
جلوگيرى  در  شوروى  آذربايجان  كمونيست  حزب  رهبرى  سهم 
به  را  «همشهرى»ها  و  ها  زبان  فارسى  فرهنگى  هاى  فعاليت  از 
فراموشى سپرده و به  گردن سلطان زاده و رهبرى حزب كمونيست 
ايران انداخته بود؛ همان سياستى كه اغلب ايرانيان مقيم آذربايجان 
را از فعاليت هاى فرهنگى مدارس وابسته به حزب كمونيست دور و 
به طرف فعاليت هاى آموزشى كنسولگرى ايران در باكو كشانده بود. 
جعفر پيشه ورى به اين سياست نادرست رهبرى حزب كمونيست 
در  ها خود  بازجويى  در  او  است.  كرده  اعتراف  آذربايجان شوروى 
در رابطه با دليل اصلى بازگشت  زندان رضا شاه -مهرماه 1317 
كه:  گويد  مى   (1928)  1307 سال  در  ايران  به  شوروى  از  خود 
«{من به اتفاق همسرم} تا سال 1307  در باكو بودم، بعد چون از 
كار بى كار شدم، علتش هم اين بود كه {مقامات شوروى} به من 
مى گفتند يا بايستى تبعه ى شوروى بشويد يا استعفا از كار نمائيد، 
من هم از كار استعفا دادم و با عيالم در همان سنه ى 1307 به 

ايران معاودت نمودم».  
پس از نشست باكو، سيفى (عبداالله زاده) نامه اى سرّى به كمينترن 
نوشت و رضايت خود را از نشست باكو خاطرنشان ساخت. ارزيابى 
سيفى از نشست باكو اين بود، كه به خاطر ناهمگون بودن شخصيت 
شركت كنندگان، اصول بلشويكى اساساً در اين همايش حاكم نبود. 
او كمونيست هاى ايرانى كه در آذربايجان زندگى مى كردند را به 
سه گروه تقسيم كرده بود: گروه نخست كمونيست هايى بودند كه 
در مناطق نفت خيز و صنايع كار مى كردند و خط مشى و دوره 
هاى گوناگون حزبى را ديده بودند. سيفى اين دسته از كمونيست 
ها را مهم ارزيابى كرده بود. چون آن ها «مى توانند نقش فعالى در 
جنبش كمونيستى ايران داشته باشند و بايست خيلى زياد تشويق 
مقيم  ايرانى  هاى  كمونيست  از  سيفى  دوم  بندى  دسته  شوند». 
آذربايجان شامل كسانى مى شد كه هرچند در صنايع مشغول به كار 
بودند اما «به خاطر بيسوادى و نداشتن آگاهى سياسى و انقلابى» 
به تدريج بى تفاوت شده و به همين علت نمى توان برروى آن ها به 
عنوان واسطه اى اصلى در جهت اجراى وظايف انقلابى داخل ايران 
حساب باز كرد. سيفى گروه سوم را «انقلابيان گيلان» معرفى كرد 
و اظهار داشت هر چند كه برخى از اين گروه عضو حزب كمونيست 
زيرا  نيستند؛  انقلابى  مبانى  و  آگاهى  داراى  اما  اند  بوده  ايران هم 
«به فرقه بازى، دسيسه بازى، و تبليغات ضدانقلابى» مى پردازند. 
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او  كرد.  اشاره  باكو  نشست  در  سوم  گروه  مخرب  نقش  به  سيفى 
«سالوس بازى ضدسلطان زاده»اى اين گروه را در رقابت هاى ديرين 
دو جناحِ (جناح حيدرعمواوغلى-نرمان نرمانف عليه جناح سلطان 
زاده- آقايف) حزب كمونيست كه به تدريج از مباحثات و مداخلات 
جنبش جنگل شكل گرفته بود، ارزيابى كرد. سيفى تاكيد كرده بود 
كه كمينترن و حزب كمونيست آذربايجان بايست مراقب جناح اول 
(موسوم به جناح حيدرعمو اوغلى- نريمانف) به خاطر «فعاليت هاى 
شبه منشويكى»ى كه دارد باشند زيرا اقدامات اين جناح منجر به 

آسيب رسانى به كمونيست هاى ايران و شوروى مى شود.
در  شرق  امور  مسئولان  از  خود  ى  محرمانه  ى  نامه  در  سيفى 
كمينترن درخواست كرد تا به حزب كمونيست ايران براى آموزش 
انجام  «براى  چون  كنند؛  كمك  ايران  به  شان  فرستادن  و  كادرها 
وظايف انقلابى مان نياز به كادرهاى جوان آموزش ديده داريم.» در 
واكنش به درخواست سيفى، در سال 1932 كمينترن چندين نفر 
از جوانان كمونيست ايرانى ساكن باكو را براى دوره هاى آموزشى 
ضرورى به مسكو فرستاد. اين دسته از كمونيست هاى جوان پس 
از طى كردن دوره هاى لازم به ايران رفتند تا به طور زيرزمينى به 
 1311 اين دوره  در  اسناد كمينترن،  براساس  بپردازند.  فعاليت 
به بعد- فعاليت در داخل ايران بسيار دشوار شده بود و تعدادى از 
اين كادرها با سختى هاى زياد روبرو شده و مجبور به بازگشت به 
شوروى شدند؛ اين كادرها گزارش مربوط به جزييات دشوارى هاى 

فعاليت انقلابى خود در ايران را به كمينترن دادند. 
بايد خاطرنشان ساخت كه بخشى از اعضاى حزب كمونيست ايران 
شناخت كافى به چرايى تغيير استراتژى شوروى و كمينترن و نقش 
كمونيست  احزاب  نداشتند؛  گيتى  ى  پهنه  در  كمونيست  احزاب 
متشكل در كمينترن، تحت تاثير بوروكراسى استالينى مدت ها بود 
كه سياست استراتژى انقلاب جهانى را كنار گذاشته و در چارچوب 
به  تنها  كشور»  يك  در  سوسياليسم  ساختن  «امكان  استراتژى 
وسيله اى براى بده و بستان هاى سياسى با دولت ها امپرياليستى و 
نيروهاى حامى بورژوازى جهانى در جهت تضمين منافع باند حاكم 
احتضار  به  رو  كمينترن  احزاب  از  استالينيسم  بودند؛  شوروى  در 
بورژوازى جهانى را  تا  لولوى سرخرمن استفاده مى كرد  به عنوان 
براى زدوبندهاى سياسى بر سرميز مذاكرات كشانده و يا از حمله 
نظامى به شوروى برحذر دارد؛ بى ترديد،  در آن دوران كمينترن 
از منظر انترناسيوناليستى خواهان بازسازى حزب كمونيست ايران 
نبود؛ خفقان - و قانون ارتجاعى 1310- رضاشاهى، چُرت مسئولان 
تازه به قدرت رسيده ى امور شرق و خاورميانه ى كمينترن را براى 
لحظاتى پاره كرده بود. افزون براين، كارگزاران بوركراسى شوروى، با 
اين كه قدرت را در دست داشتند، اما اعتماد به نفس سياسى لازم 
- به ويژه در اوج قحطى سال هاى 1930 تا 1934 -  را نداشتند؛ 
و  اقتصادى  سياسى،  رويدادهاى  دنبال  به  پراگماتيسم  با  بيشتر  و 
اجتماعى مى افتادند. نوسان هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى در 
اروپا روزافزون و اوضاع عمومى جهان نابسامان بود؛ روى كار آمدن 
اقتصادى  آلمان، بحران  نازيسم در  يابى  ايتاليا، قدرت  فاشيسم در 
و آغاز موج اعتصاب ها و اعتراض هاى كارگرى در فرانسه، بريتانيا، 
شمال  اشغال  اسپانيا،  در  خواهى  جمهورى  موج  گسترش  آمريكا، 
در  چپ»  «اپوزيسيون  بديل  يابى  سامان  و  ژاپن  دست  به  چين 

«دست  بوركراسى  تا  بود  شده  سبب  همگى  كمينترن،  و  شوروى 
بوركراسى  نسبى  تثبيت  به  بردارد؛ هنوز چند سالى  گام  به عصا» 
استالينى  خونين  هاى  تصفيه  و  فرمايشى  هاى  دادگاه  برگذارى  و 

مانده بود.  
بهر حال، از ديدگاه اغلب شركت كنندگان در همايش سال 1310 
بررسى  موجب  نشست   اين  كه  رسيد  مى  نظر  به  طور  اين  باكو 
انتقادى و وارسى ريشه اى، و بازسازى واقعى دموكراسى در حزب 
داد  نشان  رويدادها  بعدى  فرايند  اما،  است.  شده  ايران  كمونيست 
كه برگذارى همايش باكو، همانا يك واكنش تاكتيكى بوروكراسى 
مستقر در شوروى و كمينترن نسبت به اوضاع جديد در ايران بود 
جهت  كمونيست  حزب  بنيادين  بازسازى  و  ترميم  براى  اصولاً  و 
بود.  نيافته  سامان  ايران  داخل  در  راهبردى   - انقلابى  ى  مداخله 
واقعيت امر اين بود كه حزب كمونيست ايران - همانند كليه احزاب 
كمونيست جهان - به خاطر خفقان روزافزون استالينى در فرايند 
نابودى كامل سياسى و تشكيلاتى قرار داشت؛ شايد يكى از دلايل 
حدِ  از  بيش  وابستگى  آغاز،   همان  از  كمونيست،  احزاب  ناكامى 
نظرى، سياسى و تشكيلاتى شان به حزب كمونيست شوروى بود؛ 
چرا كه تقريبا تمامى اسناد و مدارك مهم چهار كنگره نخست بين 
الملل كمونيست، توسط رهبران حزب كمونيست شوروى - به ويژه 

لنين و تروتسكى - تهيه شده بود. 
دست  به  ايرانى  ها  كمونيست  عام  قتل  موازات  به  روى  هر  به 
و  پذيرى  آسيب  فرايند  نيز  رضاشاهى  اختناق  شوروى،  بوركراسى 
نابودى سازمان هاى حزب كمونيست مستقر در داخل ايران را آسان 
كرد؛ رضا شاه با استفاده از دستگاه پليسى و قانون ارتجاعي خود 
بقاياي جنبش سوسياليستي ـ كارگري ايران را نابود كرد. رژيم ايران 
از سازمان دهندگان جنبش  تا 1312  صدها تن  طى سال 1306 
كارگري را دستگير كرد؛ و دستكم پنج نفر را هم كشت.(79)  اما 
شوم  سرنوشت  و  تراژيك  داستان  پايان  دردناك،  زندگى  برآيند 

اعضاى حزب كمونيست ايران در شوروى استالينى رقم خورد.  
چكيده ى بخش نخست:

روي  و  قاجار  سلسله ي  به فروپاشي  كمك  با  انگلستان  امپرياليسم 
براي  را  كوشش  بيش ترين  رضاشاه،  خودكامه ي  رژيم  آوردن  كار 
داد.  انجام  ايران  در  سوسياليستي  جنبش  گسترش  از  جلوگيري 
دوره يي كه ناسيوناليست ها، مُهر خاموشي بر لبان نهاده بودند؛  يا 

ميان دربارهاي قاجار و پهلوي نوسان مي كردند.
جنبش هاي  آغاز  و  شوروى   1917 اكتبر  كارگري  انقلاب 
كه  ـ  را  هندوستان  كشور  منطقه ،  ضداستعماري  و  آزادي خواهانه 
به عنوان  ـ  به شمار مي آمد  انگلستان  مهم ترين مستعمرات  از   يكي 
خطري جدي تهديد كرده بودند. با  ياري انگلستان، ايران رضاشاهي 
مقابل  در  شدند  سدي  چين  و  افغانستان  كشورهاي تركيه،  همراه 
ضرورت  هندوستان.  در  سوسياليستي  ـ  كارگري  جنبش  رشد 
تقويت دولت مركزي ايران ناشي از چنين سياستي بود؛ ولى حزب 
كمونيست و جنبش كارگري، چون خاري در چشمان امپرياليسم 
اشتباهاتى  و  كمبودها  نشيب،  و  فراز  همه  با  داخلي  ارتجاع  و 
با  ايران،  سوسياليستى  كارگري  بود. جنبش  فعال   - داشت  كه 
تأثير پذيري از انقلاب روسيه، به عنوان تنها بديل قدرتمند در برابر 

دودمان قاجار و پهلوى، مي رفت كه سهم تاريخي خود را ادا كند.
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تجربه نشان داد كه در آن برهه ى ده ساله از تاريخ ايران - 1300 
تا 1310 خ- هيچ نيروي اجتماعي به جز طبقه ي كارگر جوان ايران، 
به مبارزه ي پي گير براي دفاع از دموكراسي عليه استعمار و استبداد 
اقدام نكرد. اين امر را مبارزه هاي كارگران چاپ و نفت، تحت رهبرى 
استبدادى   هاى  رژيم  آمدن  كار  روي  دادند.  نشان  ها،  كمونيست 
رضاشاه در ايران و  استالين در شوروى، آن روند و فرآيند تاريخي 
و  كارگر جوان  و طبقه ي  متوقف ساخت. جنبش سوسياليستى  را 

زحمتكشان ايران در چنين شرايطي، شكست را متحمل شدند.
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28 .  ، صفحه ي 96.

29 . ايران بين دو انقلاب، صفحه ي 145.

30 . ايران بين دو انقلاب، صفحه ي 145.
31 . سردار جنگل، ابراهيم فخرايي، صفحه ي 420.

32 . زندگي سياسي مصدق، صفحه ي 23.
 33 . به احتمال زياد  آتاتورك نيز در كنگره ي ملل شرق در باكو حضور داشته 

است!
34 . نشريه ي شماره يك   ،  اوت 1997، 
اتابكى   توريج  21.و   صفحه ي 
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درباره ي  سربسته  و  گنگ  به صورتي  خود  خاطرات  در  آوانسيان  اردشير   .  35
اختلافات جناح راست با لادبن بدين صورت اشاره كرده است: «ماها درباره ي لادبن 
به او داشتيم.»،  ايرادهايي  امّا  نبود؛  چندان نظرخوبي نداشتيم. شايد هم آدم بدي 

صفحه ي 337. 
36 . در برخي اسناد، تيراژ «حقيقت» را تا چهارهزار نسخه نوشته اند.

37 . اتحاديه هاي كارگري و خودكامگي در ايران، صفحه ي 22. 
38 . بحران دموكراسي در ايران، صفحه ي 90.

39 . تاريخ جنبش كمونيستى ايران، سپهر ذبيح ص 105- و   
 صفحه ي 103. در برخى اسناد تعداد اعضاى حزب كمونيست 10 هزار 

نفر ذكر شده است.
40 . سلطان زاده به نمايندگي از ايران، مانيفست كنگره ي دوم را امضا كرد.  
 

، صفحه ي 170.
41 . در دفاع از انقلاب اكتبر، ارنست مندل، صفحه ي 129.

42. در اين باره، مقالات و اسناد زيادي منتشر شده است. به طور مثال، به مباحث 
نشريه ي انگليسي   مراجعه كنيد.

43 . رزا لوكزامبورگ، سوسياليست انقلابي كه در زندان قيصر آلمان دربند بود؛ واز 
انقلاب شوروي پشتيباني مي كرد، به درستي اين عمل لنين، تروتسكي و بلشويك ها 

را به نقد كشيد.
44 . سوسياليسم و انقلاب، دوره ي دوم، شماره ي 3، صفحه ي 48.

45 . همان جا. درست به عكس گرايش هايي از طيف چپ ايران، كه حتا تا دوران 
مرحله ييِ  انقلاب  ضرورت  از   - يكم  و  بيست  قرن  نخست  دهه  يعنى   - كنونى 
دموكراتيك، خَلقي و غيرسوسياليستي صحبت مى كنند! اين گرايش ها كه از نظريه 
اند - هنوز  الهام گرفته  پردازى هاى استالينى، مائوئيستى يا سوسيال دموكراسى 
با وجودى  پس از سپري شدن نزديك به 90 سال از كنگره ى چهارم كمينترن 
كه حتا  تركيب «دولت» تقريباً در تمام كشورهاي شرق ـ  و همچنين در كشورهاي 
بالا سرمايه داري شده؛ و روابط كار  از  آفريقايي و آمريكاي لاتين ـ تغيير كرده و 
از عدم آمادگى پرولتاريا  و سرمايه به نظام غالب تبديل گرديده است؛ هنوز حرف 
و زحمتكشان، و ضرورت رشد نيروهاى مولده در چارچوب نظام سرمايه دارى مى 
حتا در قرن بيست و يكم-  با شنيدن و مشاهده ي  زنند. اين «سوسيايست»ها 
لفاظى هاى دموكراتيك  يا ادعاهاى ضدامپرياليستي و عوام فريبانه ي بورژوازي بومي، 

به پيشتيباني سياسي از آن روي مي آورند.
 46. همان جا.

 47 . همان جا، صفحه ي 36 .
48 . همان جا.

 49 . همان جا.
50 . اصول كمونيسم،  فردريك انگلس، صفحه ي 23.

51  . ماركس و انگلس، مجموعه آثار، جلد 4، صفحه ي 373.
52 . از منظر ماركسيسم، هر دو واژه ي كمونيسم و سوسياليسم داراي يك مفهوم 

و معناي يگانه اند.
53 . كارل ماركس، نقش سوسياليست ها در تاريخ، مصاحبه با ماركس، منتشرشده 

در شيكاگو تريبون به تاريخ ژانويه 1879.
 54 . انترناسيول اول، در سال 1864 در لندن پايه گذاري شد. انترناسيول دوم، به 
سال 1889 در پاريس گشايش يافت؛ و احزاب سوسياليست يا سوسيال ـ دموكرات، 

وابسته به اين تشكيلات بودند.
55 . كتاب تأسيس بين الملل كمونيست ـ خلاصه ي مذاكرات و اسناد كنگره ي اول؛ 

مارس 1919 ـ چاپ انگليسي پاس فايندرز.
 56 . انقلاب پرولتري و كائوتسكي مرتد، منتخب آثار لنين، صفحه ي 653.

57. لنين اضافه كرده بود كه «با توجه به ارزش و اهميت انقلاب جهاني، كمونيست ها 
تمام توان خود را به كار گرفتند، تا نظام شورايي را تحت هر شرايط و با هر ضرر 
وزياني در روسيه حفظ كنند». به گفته ي لنين: «ما نه تنها براي خودمان، بل كه 
براي انقلاب جهاني مبارزه مي كنيم». كتاب انگليسي «سرنوشت انقلاب روسيه» به 

، صفحه ي17. ويراستاري  
 58 . مقدمه ي كتاب منتخب آثار لنين، از انتشارات دانشجويان هوادار سچفخا در 

آلمان، صفحه ي 8 .
59 . بين الملل سوم پس از لنين، تروتسكي، چاپ فارسي، صفحه ي 62.

60 . همان جا.

61. اسناد جنبش كارگري، جلد ششم، صفحه ي 98.
62. دو بينش در حزب كمونيست ايران، صفحه ي 36.

63 . همان جا، صفحه هاي41ـ40.
64 . همان جا، صفحه هاي 53ـ52.

65. همان جا، صفحه ي 56.
66. به طور كلي قطعنامه هاي كنگره ي چهارم معرف برنامه، استراتژي وتاكتيك هاي 
سوسياليسم انقلابي در دفاع از مردم زحمتكش و ستمديده ي شرق بودند. بخشي از 
مباحثاتِ مربوط به مناسبات، تكاليف و وظايف انقلاب در كشورهاي شرق، به سبب 
چيره شدن نظام سرمايه داري ـ آن هم از بالا و به كمك امپرياليسم ـ كهنه شده اند. 
كشورهاي شرق، آن هم  ديگر مسايلي، از قبيل وحدت ملي و استقلال دولتي در
اجتماعي  - بدان گونه كه كمينترن به آن پرداخته است، مطرح نيستند. ساختار-
و مناسبات توليدي چنين جوامعي پس از دوره ي جنگ جهاني دوم تغييرات بسيار 
مهمي به خود ديده اند. با استقرار مناسبات سرمايه داري، تغييرات بزرگ اجتماعي در 
كشورهاي عقب افتاده رخ دادند؛ و در نتيجه ماهيت طبقات ـ به ويژه طبقه ي كارگر 

ـ نيز در اين گونه جوامع دستخوش تحولات بنيادين شدند.
67. اتحاديه ي كارگري و خودكامگي در ايران، صفحه ي21. 

68. ايران بين دو انقلاب، صفحه ي 161.
 69 . اتحاديه هاي كارگري وخودكامگي در ايران، صفحه ي 31. و كتاب دنياى ارانى 

نوشته باقر مومنى صفحه هاى 93 تا 99 
 70 . زندگي سياسي مصدق، صفحه هاي154ـ153. و كتاب تاريخ جنبش كمونيستى 

در ايران. پرفسور سپهر ذبيح. صفحه 110 
71 . حزب كمونيست چين به سبب پياده كردن سياست هاي بوخارين ـ استالين در 
انقلاب 1925م.، وارد ائتلاف طبقاتي «جبهه ي خلق» با بورژوازي چين شد. كمينترن 
استاليني، حتي چيانگ كاي چك ـ رهبر حزب كومينگ تانگ ـ را به عنوان عضو 
افتخاري بين الملل سوم پذيرفت! چيانگ كاي چك «ملي گرا» هم همان بلايي را 
به سركمونيست هاي چيني آورد كه پيش  تر كمال آتاتورك و رضاشاه «ملي گرا» بر 
سركمونيست هاي تركيه و ايران آورده بودند. نكات عمده اين بحث برگرفته از كتب 
بين الملل سوم پس از لنين نوشته تروتسكى، تاريخ جنبش كمونيستى در ايران، 
نوشته سپهر ذبيح، ترجمه محمد رفيعى مهرآبادى و دنياى ارانى نوشته باقرمومنى 

و پژوهش هاى خسرو شاكرى است.  
72. نشريه ي سوسياليسم وانقلاب، دوره ي اول، شماره ي 4.

73 . زندگي سياسي مصدق، صفحه ي 152.
تفرشي،  مجيد  و  بيات  كاوه  شده،  سپري  دوران  خاطرات  افتخارى،  يوسف   .  74

صفحه ي 41.
 75 . همان جا، صفحه ي 179.

 76 . اتحاديه هاي كارگري و خودكامگي در ايران، صفحه ي 35 .
 77. بحران دموكراسي در ايران، صفحه ي 99.

ايران (1310ـ 1308)، حميد  فرقه كمونيست  ارگان مركزي  . ستاره ي سرخ،   78 
احمدي، صفحه ي 61. تأكيدهاي داخل دو پرانتز از ستاره ي سرخ است. در ضمن، 
 1310 خرداد  در  رضاشاه  ضدسوسياليستى  قانون  مشابهات  دادن  نشان  براى 
نيكيتيچ  ايوان  سرنوشت  به  بايد  شوروى  اختناق  و  سركوب  فضاى  با  مقايسه  و 
به عنوان يك نمونه از صدها نمونه مشابه - اشاره كرد. او از رهبران  اسميرنف 
مهم حزب كمونيست شوروى و يكى از قهرمانان جنگ داخلى در سال 1927 به 
جرم هوادارى از «تروتسكيسم» از حزب اخراج و به مدت سه سال به تبعيد محكوم 
را  «اپوزيسيون چپ»  از  خود  گسست  رسماً   1929 سال  در  اسميرنف  بود.  شده 
اعلام و يك سال بعد دوباره اجازه فعاليت در حزب كمونيست را پيدا كرد. وى در 
سال 1933 دوباره اخراج و سپس زندانى شد و سرانجام در 24 اوت 1936 اعدام 
گرديد. او در ژوئيه 1931 - تيرماه 1310 يعنى حدود يك ماه پس از تصويب قانون 
ضدسوسياليستى رضا شاه -  در گفتگويى كه با لئون سدوف {فرزند تروتسكى} در 
شهر برلين داشت به فضاى حاكم خفقان وحشت زاى استالينى عليه كمونيست ها 

و مخالفان بوروكراسى حزبى تاكيد مى كند.

79. ايران بين دو انقلاب، صفحه ي 173. و تلخيص چند فرازى از مقاله تورج اتابكى  


